
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 رمان معامله با شیطان 

 نویسنده: مگان مارچ

 مترجم: سارا گلمبرت

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 شه. وقت رام نمیما هیچاون مرد ممکنه کت و شلوار بپوشه ا



 

 

ارچیه اون یه شکداشتن.  ، فهمیدم شایعات حقیقتجریکو فورج با یک نگاه به

 و منو هدف خودش قرار داده. 

دونستم که . میشرط ببندم دونستم که نباید بیشتر از داراییماون شب می

 . خودم شرط ببندم نباید روی

کردم امکان نداره منم فکر می شه وبد می مهایمیدی منجر به تصمیناا اما

 ببازم.

 کردم.اشتباه می

 قراردادی با شیطان ندارم.ای جز بستن چاره حالا

 

 

 

 فصل یک

 

 فورج

 

اگه تو اون  کنی. مخصوصاًذاره، حسش میاتاق میپا توی  میلیاردر هوقتی ی

 میلیاردر باشی. 



 

 

ه طبقه کازینو سرها ب تویما موقع قدم زدنم بیام ، ا نجایاقصد نداشتم امشب 

هوای  تویردم عطر استوایی که جین فیلیپس سمتم چرخید و سعی ک

 جواهرش )لارینا د ایبیزا( پخش کرده بود رو نادیده بگیرم.  

کنن همه چیو درموردم دونن. فکر میمو میهدونن. سابقاونها اسممو می

 دونه. کس نمیکنن. هیچدونن، اما اشتباه میمی

های چشمک از چراغ جایی پر توی بجای اینکه دمیم حیترج دونناونا نمی

باشم، روی ، که کی برده یا پولشو از دست دادهناشی از اینزن و صداهایی 

 هام، در معرض بادهای اقیانوس باشم.  عرشه یکی از کشتی

 دونم برای چی اینجام. من.....نمی اونها برای قمار کردن اینجان و

اسمشو کنجکاوی بزار یا حس ششم. چندان مهم نیست. تنها چیزی که 

 کسی چیزی رو ازم پنهان کنه. دونم اینه که خوشم نمیاد می

ایلی م های در ینظر از اینکه ساکن جزیرهامشب . صرف از ریسک مثل بازی پر

ی ای برای بازیهای خصوصبرام دعوت نامه همیشه ایبیزا هستم، جین فیلیپس

فرسته. اون هیچوقت فرصتی برای بیشتر کردن پول بانک کازینو از دست می

ش برام اومده، آشنای که دعوتنامه همه بازیبین این پس چرا، از ده.نمی

 خصوص غفلت کرده؟ ه ب قدیمیم درمورد این بازی

 خواد. چون یه نفر منو اینجا نمی

خواد. خوشبختانه به رم که کسی منو نمیاولین بارم نیست که جایی می

 دم. خواسته مردم اهمیتی نمی



 

 

 مخفی کنه، مرو از یچیز دونه که اگه عمداًمی جین فیلیپس احمق نیست و

کنه. ریزم ریسک میکازینوش می تویکه  روی خیلی بیشتر از مقدار پولی

 .نآرزوی مرگ کن هاخیلیو رنجشم باعث شده نارضایتی 

یه اینچ  بار هر شه ودری هست که به اتاق پوکر خصوصی ختم می مجلو

ی اضافه تونه به بازکس نمیشه. وقتی کامل بسته بشه هیچبیشتر بسته می

 بشه. 

 دن. و بهم نشون میر مسیر گیرن وهم فاصله می،  جمعیت ازهر قدمبا 

یه مشت آدم با کت  دم. اونا صرفاًکدوم به مسیرم ادامه میبدون دیدن هیچ

 سفیدن. و پیرهنشلوار تیره 

دقیقا موقعی که جین فیلیپس منو  شه ومیاد کمتر می درلای نوری که از 

 ابروهاش بالاتر رفت.  به در رسیدم. گاردی گرفت ودید، 

 کنار در ایستاد.  هاشو عقب برد وون لحظه وضعیتشو تغییر داد، شونههم در

اون لبخندی روی لبش کاشت  شد ودر پشت سرش همچنان داشت بسته می

 حال دیده، قدم به کازینو گذاشته.هانگار که بزرگترین شکاری که تاب

 دونیم. اینو میهم اون لبخند دروغینه و هردومون 

 شهر ببینمت. اگه... توی کردم امشب دوست من، فکر نمی_

جا باید این کنه کههمین موضوع ثابت می خوای اینجا باشم وچرت نگو. نمی_

 باشم. حتی به بستن اون در فکر هم نکن. 

 . کنه احساسات صورتشو کنترل تونستجین فیلیپس ثابت موند و ن



 

 

 بین رفت.  یش گرد شدن و لهجه فرانسویش ازاچشمای قهوه

 دونی که.... اینطور نیست فورج، می_

 کنم. امشب بازی میچه بخوای چه نخوای _ 

 کنه،مثل بیماری که سرنوشتشو قبول می تنفس جین فیلیپس تند شد و

 گفت :  و ش پایین اومدهچون

 .1موضوع شخصی نبود مونامی_ 

 با گفتن این حرف کنار رفت. 

 خشکم زد.  وارد اتاق شدم و

 کنه؟ اون اینجا چه غلطی می

ه جدی جدی از زیر یه زاده. سرمایه گذاری کاون عوضی اشراف  .2روِبسشن دِ

 قتل در رفت.

. بین ببرمش اینکه تونستم از خشم شدیدی از اعماق وجودم شکل گرفت تا

تونم جلوی خودمو تنها راهیه که میمثل یه مجسمه سنگی سرد شدم. این 

 ش نکنم. هبگیرم تا با دستام خف

دادن مشکلات و سنگهای کوچکی جلوی پاش،  درطول این پونزده سال، با قرار

 هدم. بکارم ادامه میتا وقتی که کارشو تموم کنم به این اونو  عذاب دادم. و

 رسه.خودم قول دادم اون روز داره می
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 گیرم. می هربار پنی به پنی ازش چندان دوامی نداره.ر وِ شهرت دِ پول و

 وقتی  متوجه من شد، لباشو بهم فشار داد.  

 این بازی فقط مختص دعوت شدگانه فورج و تو دعوت نشدی. _ 

کنارش با شنیدن اسمم سرجاش سیخ شد، حتی با اینکه سرش  بورموزن 

 زه.  حیرت انگی. تونستم صورتشو ببینمپایین بود و اصلا نمی

شه مردها نگاهشون باعث می ش ریخته وعسلیش روی شونه برنزه-بورموهای 

 های خوشگلش بیفته. به سینه

 لعنت به من. 

ر باشه، چون اگه بود تا وِتونه یکی از دوست دختر های همیشگی دِاون نمی

 تونه همچین تیکه خوشگلیاون هرگز نمی، مگه اینکه...نه، شقاپیده بودم حالا

 این به داد. پسکنه. اگه دوست دخترش بود مدام پزشو به بقیه می پنهانرو 

بازی  خواد اونو سر میزکه می معنیه که اون یه شخص جدیده. شاید کسی

 تحت تاثیر قرار بده.... 

سط خواد ومیبین بردن پولی که  از ای برای موندن وکه باعث شد دلیل دیگه

 بزاره داشته باشم.

 یاز ندارم. به دعوتنامه ن_ 

 به جین فیلیپس نگاه کردم. 

 دارم؟ _ 

 . کننشما استقبال می .  معلومه که نه. میزهای لارینا همیشه ازنه، نه آقا_ 



 

 

 کردم. همین فکرو می_ 

 ویت به بقیه بازیکنان حاضر مو از اون گرفتم وهر چپ چپ نگام کرد،  نگاوِدِ

شه بینم، باعث میچیزی که میسرمو برای هرکدوم تکون دادم.  اتاق دوختم و

 گفت. درست می صددرم صدهبفهمم غریز

 بازی امشب جنجالیه .

و اسکله مونت کارل توی، میلیاردر نفت که قایق مجللشو شیخ احمد الجبال

بردم، سرشو به سمتم تکون داد. اون یه بازیکن محترمه اما کسیه که بیشتر 

 افراد مورد علاقه منه. از مهارتش پول داره، برای همین یکی از 

خودت آورده  موناکو ازم گرفتی رو با تویآقای فورج، امیدوارم پولی که _ 

 باشی. 

 بیشتر از اون آوردم آقا. _ 

 خیلی خوبه. _ 

توجهمو به مرد بغل دستش دادم، الخاندرو کروز. میلیاردر آمریکایی در زمینه 

شتر از بیشترش بلوفه چون بی ایه.  اماحرفهکنه پوکرباز تکنولوژی، که فکر می

 دونه. اینکه در مورد پوکر بدونه، در مورد کدگذاری می

 صندلی خودش صاف نشست. روی کروز

 گردی.وقت به خشکی برنمیکردم هیچیه مدته ندیدمت فورج. فکر می_ 

 دریا بهتره.  تویبودن _ 

 کروز قاه قاه خندید. 



 

 

 رتو وقتی بتونم پولتو ببرم خوشحال بینمتهیچ شکی ندارم. خوشحالم می_ 

 شم. هم می

 جریکوفورج... چی صدات بزنم؟  دوستم که نیستی.  _

  نسبش به خاندان براتوا یه روسی که اصل و ویچ این حرف رو زد،لِدیمیتری بِ

وی تنه زندگی لاکچری پلی بوی اونو توگرده و از همین طریق پلیس نمیبرمی

 زا بررسی کنه. ایبی

 ویچ. لِنت همیشه خوشاینده بِدید_ 

 این میز حتی از پول کالاهای چندتا کشور کوچک  های حاضر بر سردرآمد آدم

قشه ه  نقشه بوده. ننبودن من سر این میز یکه بدین معناست که هم بیشتره، 

 وِر. دِ ای توسط طرح ریزی شده

 اون لعنتی. 

 کنم. های امشبشو خراب میخیلی خوشحالم که نقشه

 مطمئنم که بودن من سر این میز، هیچ مخالفتی به همراه نداره. _ 

 سوالی نبود.  حرفم مثل قطعنامه بود و

 ویچ گفت: لِبِ

 هیچ مشکلی با بودن پولت ندارم، فورج._ 

شیخ هردو سرشون رو تکون دادن که باعث شد توجهم به دِور و اون  کروز و

دور  ه باید اون زن رو ازماد انگار کزن جلب بشه. اون خودشو جلوش حرکت د

 کنه. 



 

 

و باید هم همچین کاری بکنه. چون وقتی صحبت از بسشن دِور باشه هیچ 

اما اون زن ده، ندارم. تردیدی برای گرفتن چیزهایی که بهشون اهمیت می

 دیگه کدوم خریه؟ 

میز پوکر  اگه فقط برای خودی نشون دادن آورده بودش، اجازه نداشت سر

 دستشه گویای اینه که برای بازی اینجاست.  تویی که تونهایبشینه و ژ

ور ها استفاده کنه. دِبرای پرت کردن حواس بقیه بازیکن جذابیتشاز  هتونمی

 از همچین تاکتیکی استفاده کنه.  هتوناولین کسی نیست که می

 من مخا.... _ 

 شروع به صحبت کرد اما وسط حرفش پریدم.  روِدِ

 من.  ر، مخصوصاًوِده دِاهمیتی نمیهیچکس به حرفهای تو _ 

 دورش چرخیدم تا بتونم دید بهتری نسبت به اون زن داشته باشم. 

 کنار کروز، که پشت صندلی کناری اون زن ایستاده بود، وایسادم. 

آبی روشنش مثل مشتی به _بنفش  یچشما ورد وآبالاخره زن سرشو بالا 

 شکمم خورد، همراه با موجی از شناختن. 



 

 

ر رویال به برنده شدن دای پوکر و زنی که یا باپتیست  . بازیکن سابق دورهایند

این اتاق به دورِ توی تونه نقدر معروفه که میآ 4روی فول هاوس 3فلاش زدن

 بگه برو به درک و دکش کنه.

کنجکاو شده بودم. اما نه  و شنیدم، هم برام جالب بود و هموقتی داستانش

ر جالب بود. اما حالا بعد از دیدن کل وِ ضایع شدن دِبیشتر از حدی که برام 

 وجودش،  کنجکاویم تازه شروع ماجراست. 

 سرمو به سمت صندلی جلویی کروز تکون دادم. 

 مشکلی با نشستنم روی اون صندلی ندارین، مگه نه؟  _ 

 مرد پوزخندی زد.  

ر تتراحا نشینم راحت باش. اگه اونج بشینی؟  5خوای کنار ملکه میداسمی_ 

 کنم. بازی می

 دست پوکر افتضاحشویه لقب درخور و شایسته برای زنی که  ملکه میداس.

 ای به ترتیب به طلا تبدیل کرد.به شکل افسانه

چون نقشه از لبم پاک کردم.  لبم نقش بست اماای روی لبخند بی رحمانه

 کنم.کشیدم که اونو هم مثل باقی چیزهایی که مال خودم کردم مال خودم 

                                                           
پوکر است. پنج  یدستها یبنددست در رده نیبالاتر بیترک نی(: اroyal flushفلاش ) الیرو 3

 (:کیپ ایخشت، دل  ز،یخال )گشن کیبا  1۱کارت از آس تا 
 کیجفت و  کی یعنی) گریورق و دو تا از ورق د کی(: سه تا از full houseفول هاس ) 4

three of a kind:) 
 .شدیبه طلا م لیتبد زدیکه به هرچه دست م یملکه ا 5



 

 

لم دکرد که هاش قرار داشت و کاری بامن میلباس طلاییش روی برجستگی

های دشمن حمله برگردم که دزدان دریایی به کشتی به اون روزهاخواست می

داشتن.  اگه اون روزها برمی خواست رو چیزی که دلشون می کردن و هرمی

بوط کردم، تمام افکار مرکابینم زندانی می تویداشتم،  اونو بود حتما اونو برمی

هایی به یکی از گنجینه اونم تبدیل. کردمبه بسشن دِور رو از ذهنش پاک می

حال گرفتم،  ای که تابهز دیگچی . درست مثل هرگیرمش میکه ازشد می

 .هردفعه، یه چیز

 مگه اینکه شما اعتراض داشته باشید، خانم باپتیست. _ 

چشمان نیلگونش با حرارت به مبارزه طلبی من درخشید و آتش پشت اون 

 نگاه تیزش، شدید شد.  

کشن. هرگز.  سهام میلیون دلاریم منو به چالش نمیها عنوان یه قانون،  زنه ب

ا بره. جواب رد ایندیا باپتیست ببین می تمام تظاهر به تنفر رو در بینشون از

گیره که چی جواب بده باعث میه داره در نظر ه نکردنش همزمان با این کنگا

 شه. سقوطش می

طور م قراره چدونمی جالب و سرگرم کننده شد و دقیقاً امشب تبدیل به شبی

 .شخوادکه بسشن دِور می تختم تویتموم بشه. با زنی 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دو فصل
 

 ایندیا

 

 نه نه نه، این اتفاق نباید بیفته، اون نباید اینجا باشه.

خواد چشمامو ببندم یا نگاهمو دلم می ش زل زدم ونهایت تیرهبه چشمای بی 

نفسم ت تونم. بجاش یه لبخند مصنوعی روی لبم کاشتم وازش دور کنم اما نمی

 تویودن اون تظاهر کردم که در حال تصمیم گیری برای ب رو منظم کردم و

 کنارم هم بشینه.  از اون قضیه کهجدا بازیم، 

فضای کازینو لارینا پیچیده، منو ناآروم کرده  کردنم، عطری که در بجای آروم

دست دادن  در شرف از یا شایدم بخاطر اینه که بزور خودمو کنترل کردم و

تونم اجازه بدم کسی تلاشم برای جمع و جور کردنم رو ببینه، نمی .تحملمم

 چه برسه به فورج. 

 بازی.  ای اینای این بازیم، تنها حرفهمن آدم حرفه



 

 

شروع به ارزیابی مردی کردم که  با این یادآوری، دم آرومی کشیدم و

 هامو خراب کنه. تونست تمام نقشهمی

 کنم تاحالا باهم آشنا شده باشیم، آقای.... فکر نمی_

مزخرفه و البته عملی  تظاهر کردم اسمشو نشنیدم. کاملاً حرفمو قطع کردم و

ده ولی حداقل یه مقدار چندان جواب نمی برای پایین آوردن اون. احتمالاً 

 خره.  زمان برام می

 حال بلوف زدنم. مگه اینکه اون بدونه در

شناسن که به همین دلیله که تعداد کمی آدم در ایبیزا  جریکو فورج رو نمی

 خوام اینجا باشه. نمی

که الان سر میزه مطمئنم هرکسی بازیشو تماشا کردم و در واقع کاملاً قبلاً

 ایه. ای نیست، یه پیروز حرفهارو کرده،  چون با این که یه بازیکن حرفهکاین

داره، درست مثل ها رو از جلوشون برمیدیدم که چطور ژتونهای بقیه بازیکن

 .کنهتوی جاده استخوونهای لاشه رو تمیز مییه لاشخور که 

 کار منه. اما امشب نه،  امشب این

 فورج.   جریکو_

م دراز کرد. کنارم، حس کردم بسشن با ترس از دیدن گرفتن دستشو به سمت

 دستش، سرجاش سیخ شد. 

 خوشبختم. _



 

 

کینه بسشن با دیدن فورج که دستمو به سمت لبش برد به خشم تبدیل شد. 

 اما اون دستمو نبوسید،  بجاش دستمو برگردوند تا به کف دستم نگاهی بندازه. 

ده دستش دی تویترسیدم لرزشم میلرزید، جوری که هر تماسی دستم می با

منتظر بودم که  سوخت وکه نگه داشته بودم، می هام با تنفسیبشه. ریه

 دستمو ول کنه. 

 نی؟  کبینم، پس چطور همه چیز رو به طلا تبدیل میهیچ جادویی اینجا نمی_

ازومو ب سعی کردم از تماسش دوری کنم و انگشتامو از دستش بیرون کشیدم و

 چشمامو در حدقه چرخوندم.  با احتیاط نفسمو بیرون دادم وجمع کنم. 

 بینم که شهرتم از خودم پیشی گرفته. می_

 ش بالا رفت. هیکی از ابروهای تیر

 منو نشنیده باشی.  اسمکنم  باور نمی_

ورتم ص تویپخش شد و اجازه ندادم احساساتی ستون فقراتم  تویچیز سردی 

کنه و هنوز بازی شروع هم رو می بلوفم روشه. اون همین الان داره دیده ب

 نشده. 

که فورج توانایی  ستم اینجا باشه، مردم ادعا کردنخوابرای همینه که نمی

ن تا الان حرفشو آوره ومیدن حقیقت داره. توانایی که وهمآوری برای فهشگفت

 رو باور نکردم. 



 

 

 وقت از سرِ خودم قول دادم هیچه مهم نیست، باید بازی کنم، باید ببرم. ب

ت قخودم دروغ گفتم، دوباره.  هیچوه ب ناچاری قمار نکنم، که بدین معنیه که

 م.ام نبودنقدر پیگیر حرفهآوقت یه بازی پوکر اینقدر برام مهم نبود. هیچ

 ده میلیون دلار در ده روز. 

و اگه بهشون عمل نکنم...  معدم  دنیش همچین اولتیماتومی بهم داسه روز پ

 دن به عواقب وحشتناکی پیچ خورد. با فکر کر

 ای ندارم. ببرم. چاره دیگه برم.  بایدمی

موندم، جزیره، از بسشن هم دور میتوی هر عنوانی  ، مثل دور موندن ازمعمولاً

صورت شخصی انتخاب ه هایی که بزیکناما به روابطی که داره نیاز دارم تا با

ریختن  مردانی که به دورهم جمع کنه. مردانی با جیب پرپول.  کردم با

ه چندین ساعت هم نکنن. مردانی ک بهشون نیاز دارم فکر که پولهایی

 دونم چطور ازشون ببرم.می هاشون رو خوندم وتماشاشون کردم، دست

شه و تا ورق خوب، پیداش می فورج مثل یه ورق بد وسط چند جریکو و یهو

 زنه. هام گند میبه تمام نقشه

 بخاطر بسشن. 

 ، اونطور که فکرشهرتتون کنم آقای فورج. ظاهراًسفم که نومیدتون میمتا_

 کردین فراگیر نبوده. می

شه شما آدم جالبتری ناامید نشدم، خانم باپتیست. همین موضوع باعث می_

 به نظر برسین. 



 

 

 خواستم بشنوم. همون چیزی که نمی چه عالی، دقیقاً

من آماده شروع کردنم. اگه  قا، ولیآمشکلی با نشستنتون سرمیز ندارم _

 خواین بازی کنین، لطفاً بشینید. می

موقع نشستن به کروز علامتی دادم که جاشو به اون بده، بعنوان تلاشی برای 

 جلوگیری از هرگونه مکالمه. 

آخرین  دور کردم. دستش رو  سمت راستم، دست بسشن زانومو خراشید و 

هایی من مثل سگ سم خورده باخوام اینه که این دو دشمن قچیزی که می

 ن افتادن برخورد کنن. وکه به جون یه استخو

اطلاعن. اگرچه بعضی مواقع  ابیزا از موضوع کینه این دو آدم بایتوی همه 

ه ایی تبدیل به یشه. یجورها و شایعاتی به شکل زمزمه وار گفته میداستان

زی چی از هر جزیره شده، چون بیشترین تلاشمو کردم که تویافسانه محلی 

شه دوری کنم، بخاطر بار اولی که سرمو شیره مالید، که مربوط به بسشن می

 چندان به این شایعات توجه نکردم. 

کردم کاش به شایعات توجه با دیدن طرز نگاه جریکو فورج به من، آرزو می

 کرده بودم. 

که وقتی همچین  دارن، عادت کردم، مخصوصاً  مهایی که مردم بهبه نگاه

صد طوری طراحی شده که  در صد برق دار و لباسی تنمه:  تن خور،  زرق و

من اینطوری ه و کارتهاشون پرت کنه. اما نگاه فورج ب بازی حواس مردها رو از

خت نگاه بی رحمانش منو لبینه، لباس طلایی رو نمی نیست. انگار که اون اصلاً

 کنه. تصور می



 

 

بته دونه، که البرای امشب کشیدم  رو می هایی کهنقشه انگار که تمام اسرار و

 ام. کس نباید بدونه چقدر امشب بیچارهغیرممکنه. هیچ

 دمزارم اونو ازم بگیره، اجازه نمیارزشمه و نمی اعتماد به نفس تنها چیز با

 ی اینو ازم بگیره. سهیچک

 ام. مادهآپس بزارین شروع کنم، بته، ال_

 زه زلزله لرزوند. پس لر غرش صداش منو از درون مثل

تونم جلوی فکر کردن بزاره. اما بازم نمی مونم اجازه بدم اینطور اثری روتنمی

ای قراردادها، وقتی سر عرشه هسر جلسه شرحمیدمو در مورد بیخو

 های خودشن بگیرم. کشتیهایی که حامل محموله

ف توصیبیشتر از اینکه مدیر عامل باشه، دزد دریاییه. مردم اونو اینطوری 

البته شبیه دزدان دریایی هم هست. موهای براق مشکیش روی یقه  کنن ومی

 یه حلقه طلایی بزرگ توی گوششه.  پیرهن سفیدش قرار داره و

های و شونهکشه توجهمو از فورج گرفتم، اما وقتی یه صندلی رو عقب می

 کنم. حرارتنه تا روی صندلی بشینه، بازم حضورشو حس میکپهنشو خم می

 شه، انگار بیشتر از اینکه انسان باشه،نقص کت شلوارش ساطع میاز پارچه بی

 یه هیولاست.

. حداقل امیدواری خوبیه. شاید تاب دادم مثل یه سپر مو روی شونه چپم موها

ای نباشه اما حالا هیچ نگاهم از یه شکارچی کار چندان عاقلانهدور کردن 

 برای بازی پیش رو آماده بشم. کنم و جور باید خودمو جمع و ای ندارم.چاره



 

 

 برای بردن اینجام. برای بازی کردن اینجا نیستم،

گه م بازی میلیون دلاری قراره شروع بشه فورج. کم و زیاد کردنش با توئه،_

 نه؟

لحن تنفرآمیزی در حرفهای بسشن نهفته بود و همزمان بازوشو پشت صندلیم 

 گذاشت.

سعی کردم واضح نباشه که دارم از لمسش  هامو صاف کردم وهمچنان شونه

 کنم اما فورج اینو دید.دوری می

 دوِر؟ بهت اجازه دادن پولشونو برداری، بابا جونت مامان و_

شکی ندارم که باعث شدن خشم  میز نخودی خندیدن و سر دهایتمام مر

 بسشن به مرحله بالاتری برسه.

 عالیه بیایین شروع کنیم. _

کنم تمام این مدت نفسشو در سینه حبس فکر میکه جین فیلیپس، کسی

 . و دهنده ورق رو به سر میز آورد کرده بود، دست زد

 قبل از اینکه بشینه، فورج نذاشت بشینه. 

 کدوم از این دو نفر بازی شروعفرناندو یا آرماند. انتخاب با توئه، اما بدون هیچ_

 شه. نمی

 تو نیست فورج.  انتخاب با_



 

 

تونستم صندلیمو عوض کنم، چون تکیه زدم، آرزو کردم کاش میبه صندلیم 

دو کوسه خشمگین گیر های کنم مثل یه ماهی احمق بین آروارهحس می

 کردم. 

 فورج به دور میز نگاه کرد. 

 نگاه سختش بالاخره به من رسید. 

 خانم باپتیست؟ _

کرد، ولی صداش همه رو برای این چالش دعوت می تویلحن محرک 

 . ی شیخ، جرات  گفتن چیزی رو نداشتهیچکس حت

سی از معدود آدماست که انتخابم برای دهنده ورق آنکا بود، چون اون تنها ک

 ریزه. شه و کارتها رو بهم نمیداخل اتاق نظرش عوض نمی هایتوسط مرد

 مبارزت رو انتخاب کن، ایندی. فقط روی گرفتن پولهاش تمرکز کن. 

 کا اشاره کرد تا اتاق رو ترک کنه. جین فیلیپس به سمت ان

 آرماند رو بیار، اون سر میز دوازدهمه. _ 

و های پهنش کل صندلی رش که کنار من بود تکیه داد. شونهفورج به صندلی

کردم تکون دادن کروز یجورایی براش نمایش قدرت پر کرد. اولش فکر می

ه دید بهتری نسبت بخواست کنم دلیلش اینه که اون میبود، اما حالا فکر می

 اینکه پشتش به اون باشه داشته باشه. 



 

 

یه  اون هاش فرو کنه؟ احتمالاًترسه کسی یه خنجری بین شونهمییه عادته؟ 

تونم تصور کنم کسی آنقدر نترس باشه که حتی ست. اگرچه نمیتهدید زنده

 کار تلاش کنه. برای این

اونها رو  ها اومد وای از کارتشده موم و های مهرچند دقیقه بعد آرماند با بسته

میز بودن سرشونو تکون دادن،  برای بررسی بیرون آورد. تمام کسایی که سر

 به مردی که کنارم نشسته بود معطوف بود.  اما توجه آرماند کاملاً 

ه. اون همین الانم کنترل فورج لازم نیست چیزی بگه که صاحب اون اتاق بش

 دستشه. توی اتاق 

نفسی که روی صورتم زده بودم بخاطر حضور قدرتمندش ه اد بماسک اعتم

 بین رفتن بود، اما اونو سرجاش گذاشتم.  در صدد از

ثروتشون رو  به همشون لبخند مصنوعی زدم. لبخندی که با اون مردها قبلاً

 از دست دادن. 

 جمله برای جریکو فورج.  که کاریه که قراره امشب هم انجام بدم. از

 ای ندارم. گههیچ چاره دی

 دونستم قرار نیست این بازی مثل بقیه بازی ها باشه.می بجز این که، باید

 

 

 

 



 

 

 هس فصل
 

 فورج 

 

لش دطلا بپیچه اما اونقدر که توی تونه اون بدن موقر رو ایندیا باپتیست می

وی تتونه از هر مردی تونه نومیدیش رو پنهان کنه، یا شایدم میخواد نمیمی

 هان کنه اما نه از من و نه از بسشن دِور.این اتاق پن

کرده که بازی کنه. اون زن این  برای همینم جراتشو پیدا اون حسش کرده و

هم مثل تمام مردهای سر میز که  کنه داره اون رورو نفهمید. اون زن فکر می

 زنه.ش بردارن گول میهسین چشمشون رو ازتونن نمی

 نقطه ضعف دِور مثل همیشه، منم.

. این تنها همینیمگیرم. ما همیشه خواد، من اونو ازش میاگه اون ایندیا رو می

و اونو از  فهمممیاینو  دونستمیخواست. دلیلیه که اون منو اینجا نمی

ش پیدا شد.  هچنگش در میارم. یه معما حل شد. یه راه دیگه برای شکنج

ای من ایجاد رممکنه درد شدید از دست دادن مثل اون دردی که خودش ب

ها رو برای سخت کردن زندگیش نکنم، کرد رو نفهمه اما تا وقتی که تمام راه

 دارم. دست برنمی



 

 

ورده. این از بدشانسی ایندیا باپتیسته، اما آحالا اون یه راه متفاوت سر میز  و

 ورد. آدونست و یه قاتل رو همراه خودش نمیاون باید بهتر می

ف مورد دِور متوق ا رو جلوم گذاشت افکارم رو درهکه جین فیلیپس ژتون وقتی

 تکون دادم. براش سر کردم، چند ثانیه طول کشید تا اونا رو بشمارم و

 کروز دستاشو بهم زد. 

 کنیم.  شروعبیاین _

 شروع کن. بلیندز لطفاً_

ر زد و پخششون کرد. به ها رو بُز سهم خودشونو دادن و آرماند ورقشیخ و کرو

یه قتماشا کردم، حتی با اینکه اون یکی از دو پخش کننده وردقت حرکاتشو 

 شه کامل اعتماد کرد. به هیچکس نمی که بهش اعتماد دارم اما بازم

کدوممون دو کارت گذاشت و به محض بررسی هر دست  روی  میز جلوی هر

 توسط صاحبش اتمسفر اتاق عوض شد. 

 پول رو بزارین وسط. _

من دستمو پایین نگه داشتم،  از طرز نگاهش که  کروز بهم نگاهی انداخت اما

 اون همین الانم عصبیه، عالیه. مشخصه کرد به هر شخصی می

ها رو وسط گذاشتیم، زن کنار من باهوش بازی ک، هممون ژتونیک به ی

گه که حتی از یک درمیاره و هرچیزی که در مورد مهارتاش شنیدم بهم می

 چهارم مهارتش هم استفاده نکرده. 



 

 

ر این بازی رو برای اون ترتیب داده؟ در این صورت همه چی مفهوم وِنکنه دِ

دونست من کنم که اون نمیکنه، حتی برای یه لحظه هم باور نمیپیدا می

م. که منو به این فکر انداخت که نکنه اون کسیه که منو اینجا اَکی

 خواست. نمی

 رد. کل افراد سر میز رو بررسیانگار که ذهنمو خونده باشه، ایندیا سرشو بالا آو

ها دوخت جوری که انگار آبیش به من نرسید. نگاهشو به ورقکرد اما چشمای 

 من وجود ندارم. 

تمام حرکات صورتشو بررسی کردم. خوندن ذهنش کار راحتی نیست اما بازم 

 ای رو از همون اوایل بازی حدس بزنم. قع ندارم که بتونم حرکات یه حرفهتو

بردم. فقط همون موقع بود  تهامونو نشون دادیم و دور اول رو منهممون کار

 م کرد. که نگا

 قای فورج. آگم تبریک می_

 لحن حرف زدنش سرد بود و ممکنه فکر کنی نقش پخش کننده رو داشت و

 ضرری براش نداشت.  هیچ سود و

 چه بازیگری. وقتی وارد دورهای بعد شدم این اطلاعات رو از ذهنم کنار زدم. 

چهارم جوری برد که  دِور در دست دوم برنده شد و ایندیا در دست سوم و

دور پنجم رو به دور باخت و  مردهای دیگه سعی کردن رقابتی تر بازی کنن.

ش برای پرت هاشد، بالاخره از اون لباس و سینه رنجش به جلو خمآروی 

 کردن حواسشون استفاده کرد. 



 

 

شیخ به فنا رفتن، انگار که چندساله زن ندیدن. اون مردک روسی هم  کروز و

و حواسش  چرخیددر امان نبود. چشمان آبی کمرنگش مدام روی ایندیا می

 از بقیه پرت بود. 

دو ساعت به سرعت سپری شد و ایندیا بازیشو بهتر کرد و با مردها درست 

 کرد.  یه رقیب بازی می مثل

رد ککنم دور میبازی می خودشو از دستی که اًعمد کرد وبهم نگاه نمی اصلاً 

، استفاده سلاح بودبرای بقیه مثل یه لاس زدنی که  و برای من از روش

 ست. ده بگیره، واقعا کارش فوق العادهخواد منو نادیمی کنه. اگه عمداًنمی

 طول نکشید. کارش زیاد 

فقط کنجکاویمو بیشتر کرد، اون باید بهتر بدونه اما بازم منو  نداشتنش هعلاق

 . شناسهکس نمیشناسه. هیچخوب نمی

 من اینطوری دوست دارم. 

 خیلی دوست داری عریان گردی کنی خانم باپتیست، مگه نه؟ _

 ر چون اسمشو صدا زدم بهم چشم غره رفت. وِشو به سمتم چرخوند و دِهچون

وردیش مال خودت آاینکه امشب اینجا  نی بعد ازکفکر می واقعا

 مونه دورِ؟ می

 دونم. این سوالو بلند به زبون نیاوردم چون همین الانم جوابشو می

اون هدفش برای این که امشب قراره چطور پیش بره رو برنامه ریزی کرده 

 بود اما روی من حساب نکرده بود. 



 

 

تر پیش بره چون بخاطر شه ماموریتم راحتاما بازم، این موضوع باعث می

د گیره. ایندیا با لبخن نداشتن شجره نامه خانوادگی بزرگم، منو دست کم می

 بی احساسی جوابمو داد. 

 برم آقای فورج، درست مثل بقیه. دارم از بازی لذت می_

 مطمئن نیستم همه مثل تو لذت ببرن.  _

 روم کردم. آاونو نا اشاره کردم و به دسته ژتونی که جلوش روی هم قرار داشت

به صندلیش تکیه داد، ماسک اعتماد به نفس رو روی صورتش دیدم. تونست 

 شه. تونم فرض کنم بخاطر اینه که داره برنده مینا امیدیشو پنهان کنه و می

ریبا گفت اون تقحتما داستانی داره، در خاطراتم گشتم و بیاد آوردم یه نفر می

پوکر رو برد اما یه نفر بلوفشو رو کرد. حتما اون شخص به مسابقات جهانی 

 بمش پی برده.  و زیر

ها روی میز سبز ادامه یافت و بیشترشون رو یا بازی با کم و زیاد شدن ژتون

 . هاشو ازش گرفتاون تک تک ژتون من بردم یا اون. کروز با ایندیا روبرو شد و

 ره. احتمالا ایندیا تا الان چند میلیونی پول دا

بار، لباش موقع تماشا کردن شیخ که داشت دوباره به صندلی تکیه داد و این

 بست بهم فشرده شد. شرط می

 دو میلیون. _



 

 

ویچ لِبار دیگه لبهای ایندیا باز شد. بِ ه ر ژتون هاشو به وسط میز آورد و یوِدِ

هاش به کارتهای خودش انداخت و ایندی صورتشو ثابت نگه نگاهشو از سینه

 شت. دا

 ویچ گفت: لِبِ

 دم. من انصراف می_

 سرشو تکون داد و ایندیا آروم شد. 

 تونه به همین راحتیا باشه.نمی

نشون دادم و نذاشتم  صورتمو ناخوانا ووز هم مثل اون رفتار کردن شیخ و کر

 درمورد پوکر بازمون چی کشف کردم. بقیه بفهمن 

 شیخ از روی صندلیش بلند شد. 

 ذارم تو بازی رو تموم کنی. ه کافی باختم، میامشب به انداز_

 اون برای جین فیلیپس سرشو تکون داد. 

میزهایی برگردم که  کنم وقتشه سربرای مهمان نوازیت ممنونم، فکر می_

 کنن. نقدر منابعمو خشک نمیآ

به این پول ش دیدم. اون چهره تویبرقی از ترس  ایندیا رفتنشو تماشا کرد و

 اینم یه رازه که باید زودتر حلش کنم. نیاز داره، اما چرا؟ 

 .  ردکهام منو نگاه نکرد. اون فقط به ایندیا نگاه میدورِ موقع نگاه کردنم به ژتون



 

 

خواد اونو تصاحب کنه. این خواد برنده بشه اونم میقدر که ایندیا می همون

 هم بشه.تر شه تصاحب کردنش شیرینموضوع باعث می

 :گفت زیبا قرار دادن دسته ژتونهاش وسط م ایندیا

 زنی بسشن.گم داری بلوف میمن می_

 هاش ثابت موند و انگشتاش سفت شدن. نگاه بسشن روی کارت

 احمق. 

 زنه. حق با ایندیه، اون داره بلوف می

 دونم این بازی قراره چطوری تموم بشه.من دقیقا می و

 

 

 

 

 

 چهار فصل
 

 ایندیا

 



 

 

ها روی میز جلوی من هستن و با آخرین دست تقریبا به برد نزدیکم . ژتون 

تونم بگیرم . و میر مطمئنم قسمت خیلی زیادی از اون چیزی که لازم دارم

ه . زنف میولرن و بسشن طوریه که انگار داره بگیدو تا مرد سر راهم قرار می

 ش بخونم .تونم چیزی از چهرهنمی فورج تنها کسیه که

حاضرم برای هر کسی که صدامو  ت از بین بردن همه چیزو داره واون قدر

کنه . در بهترین حالت این یه فکر کارو نمیاینشنوه قسم بخورم که می

 ست . ولی در حال حاضر تنهاهاحمقانست و در بدترین حالت نهلوحاساده

 .  مبربیرون اینه که یکی کمکم کنه دست پر از اینجا  آرزویی که دارم

کنم خودمو متمرکز و آروم نگه دارم کشم و سعی میآرومتر نفس می اًعمد 

 ، چون خیلی بهش نزدیکم .

 گه : آرماند می

 .، آقای فورجشماستنوبت  _

کنم . بیشتر از هرکسی به این پول احتیاج دارم . من دعاهامو مدام تکرار می 

کست ش لطفاً لطفاً اجازه نده ت بدم ،تونم باهاش اونو نجااین تنها راهیه که می

 بخورم .

فهمیدم کسی از اون بالا به جای حرف زدن با قدرتهای الهی ، باید می 

 تونه کمکم کنه . نمی

و ر خورم که برق پیروزیکنه و قسم میهای جلوی من نگاه میفورج به ژتون

زی ابزنه و برای کشتن وارد بقبل از اینکه حرکتشو  توی نگاهش دیدم . دقیقاً

 ده .های خودشو به وسط میز هل میبشه همه ژتون



 

 

  کنم .شرط رو بیشتر می _

 نه نه نه.

 زنه بیرون .م میهقلبم داره از قفسه سین کردماحساس می

  .خانم باپتیست دوباره نوبت شماست _

که ژان فیلیپ نشسته ای کنم و نگاهی به گوشههامو روی میز پخش میکارت

 میندازم .

 فیلیپ ، یه لحظه میای ؟ژان  _

 شه و به سمتم میاد .اون بلند می

 بله خانم باپتیست؟  _

 گم :با صدای آرومی می 

 بیشتری احتیاج دارم  امروز عصر به اعتبارفکر کنم  _

ش جمع کرده هبسشن در حالی که به صندلی تکیه داده و دستاشو روی سین

 گه :می

 کنیم ، ایندیاوی میز هست بازی میما امشب فقط با اون شرطی که الان ر _

  .. تو خودت این قانونو گذاشتی

کارت قراره بهای زیادی بدم . بخاطر این شدمساکت  .لعنت به تو ، بسشن 

 وقت قبول نکردم باهات بخوابم . هیچ چون



 

 

دم ولی هام انجام میذهنی دیگه با ژتون شمارش کنم و یهمو سفت میهچون

 ست .هانگار بی فاید

بندی حتی به اون چیزی که ندارم ، و مقدار پول شرطپول به اندازه کافی 

 واسه برنده شدن نیاز دارم نزدیکم نشده .

 زنم که این یعنی...حدس می _

فتن لازم گ هایی که برایتونم کلمهقلبم بیخ گلوم گیر کرده و به سختی می

 شن . ها بریده بریده میدارمو ادا کنم . کلمه

 گه : فورج می

  .تو هنوز کارت تموم نشده _

کردم بلاخره صورتمو سمتش از این مرد دوری می شب که هبعد از گذشت ی

 پرسم : گردونم و میبرمی

 منظورت چیه؟ _

، درسته؟ فقط قانون خودمون ،کنیمما طبق قوانین کازینو بازی نمی _

اد خومی کهتونم تصور کنم کنه ولی نمیفورج داره چه غلطی میدونم نمی

 کمک کنه . مبه

 .درسته  _

 . همچنان محتاطم دم وجوابشو می 

 گه :کنه و میاون به جلوش نگاه می



 

 

 تونی با هر چی که روی میزه بازی کنی .پس تو می _

رق دور جام شامپاین دست بینم که چند قطره عکنم و میپایینو نگاه می

کارت از  کنارش یک کلید .. و.کنه که میجمع شده و به پایین چ منخورد

 آماده کرده بود .امشب برام  برای ن فیلیپه کهیجهتل 

 .اوه ، نه فقط ..نه

شم . اون حتی به صدا و بدون پلک زدن به چشمای تاریک فورج خیره میبی

 ای ندارم کههیچ ایده .ده که درندگی نگاهشو قایم کنه خودش زحمت نمی

 خواد .چی می

 گم :می

 کنی.می داری شوخی _

کل  یدونیم که این سوال اتلاف وقته ، فورج احتمالاً تومی مونولی هر دو

خواد یه مقدار پول روی کلید اتاق من میزندگیش تاحالا شوخی نکرده . حالا 

 بزاره و ازم بخواد اونو روی شرط بازی بزارم؟

 ها رو از دهنش تف کرد :بسشن عملاً با نفرت کلمه

 ای. زادهملعنتی تو یه حرو _

ه گه کشه و برق پیروزی توی چشماش بهم میتوجه فورج به بسشن کم می

هدفش چی بوده . از بین بردن بسشن با چیزی که بیشتر از  کل شب دقیقاً

 پولهای توی این اتاق واسش ارزش داره یعنی من! 

 گم:م و میکنای میدندون قروچه



 

 

 من فاحشه نیستم! _

 گرده . برمیم نگاه فورج به سمت

  .گیرنها دلار پول نمیشبشون با من میلیونها واسه یه فاحشه _

ه، ن گیره که ربطی به درجه آخر کولر نداره.میدربرلرزشی ستون فقراتم رو 

لرزش ستون فقراتم مربوط به تصاویر واضح ترسناکی از شبیه که قراره با 

وهامو کشه . مبیرون میجریکو فورج رام نشده بگذرونم . اون این لباسو از تنم 

لغزه ، در حالی که ناخونامو تو رسه . بین پاهام میگیره ، و به لبهام میمی

 کنه . منو تصاحب می کنمهاش فرو میشونه

 بندم . امو میه ، و چششم سفت میهبالا تن

 چرخه. میغزم کنه و اون صحنه مثل فیلم توی ماین کمکی نمی

دونستم که نزدیک شدن به این آدم همه جورش میوقتی که وارد اتاق شدم 

 . زنه که باید ازش دور بشمخطرناکه . همه چیز در مورد جریکو فورج داد می

 شه کتمان کرد .نباید تحت تاثیرش قرار بگیرم ولی حقیقت رو نمی 

شم و تنها تصمیم واقعی که برام کنم و به اون مرد خیره میچشامو باز می

 گیرم.میباقی مونده رو 

ام روی کنم و انگشتنیس . دستمو از لبه میز بلند می رگشتیدیگه هیچ راه ب

 رم .های روون دارم راه میطوری معلقن که انگار بین شن کلید کارتی

 کار نیس.راگه این کارو بکنم دیگه برگشتی د

 باید برنده بشم .



 

 

چک دارم لازم نیس دستمو  مدست تویبرای دیدن حرکت فول هاوسی که 

 . شمکنم. در این مورد بلوف نزدم. برنده می

 

 

 

 

 

 پنجم فصل
 

 فورج 

 

صورتیش به کلیدکارتی برخورد کرد، جریان  یگشتابه محض اینکه نوک ان

 رگهام عبور کرد. از بدوی  یشدیدی از چیز

 پیروزی. نیاز. شهوت. 

 دونم. اگه ایندیامن مردیم که خودمو مالک همه چیز میبدون سرافکندگی، 

 خوام. اما دور نموند ودونستم اونو میوقت نمیموند هیچباپتیست ازم دور می

 حالا قراره مال من بشه. 



 

 

نمو که زبو یموقعتونم پوست نرمشو زیر انگشتام حس کنم. همین الانم می

که بهم التماس  وقتیبچشم. صداشو، مزه شور دریا رو  کشمیگردنش م یرو

 وم.... خواد رو بشنکنه بیشتر میمی

 با هر ذره کنترلی که دارم، اون افکار رو از سرم بیرون روندم. 

 وسط میز گذاشت، افشا سازیش رو تماشا کردم. کارت رو  موقعی که

 رو کنید.  تونوهاباشه، دست_

 هیچی. 

 زد. اون بلوف نمی

 هر سه تای ما کارتهامون رو برگردوندیم. 

 دِوِر موقع به جلو خم شدن، خفه شد و فکش باز موند. 

 کروز به نرمی گفت: 

 امکان نداره.  اصلاً_

 روسی خندید. 

دم، منتظر واکنش اون زنم.  تنها چیزی کدومشون اهمیتی نمیاما من به هیچ

 که اهمیت داره همینه. 

 ای از لباش خارج شد. نفس بریده

 نه نه، این غیرممکنه. _



 

 

 تونست فول هاوس ایندیا رو ببره بلند شدم.  6زی که استریت فلاشماز سر می

 بردم.

 اون مال منه.

هامو جمع کن. برای ادامه شب، کار مهمتری برای انجام ، ژتونجین فیلیپس_

 دادن دارم.  

کلید کارتی رو از وسط میز برداشتم و به سمت در قدم برداشتم و سپس 

 دستمو دراز کردم. 

 باپتیست.اول شما، خانم _

 

 

 

 

 

 

 ششم فصل
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 ایندیا

 

 من باختم. 

 من باختم. 

 من باختم. 

ش، اون موضوع مثل هجریکو فورج و دست برنز کتموقع زل زدن به آستین 

دن ش زانوهام موقع بلند کوبید، دهنم مثل کویر خشک شد وچکش درونم می

 لرزیدن. از روی صندلی می

 باختم. روی خودم شرط بستم و

زندگیم کردم، پرش از ارتفاع در ایتالیا. پریدن از توی های زیادی احتیاطیبی

ه عروسی سلطنتی، فقط برای هواپیما و فاصله زیاد در دوبی. پنهانی رفتن ب

 تونم. ثابت کنم میاینکه 

 احتیاطی زیادی نکردم. وقت همچین بیاما هیچ

فاحشه مردی کردم  دونم، و حالا خودموبیشتر از همه چیز، ارزش خودمو می

 خواد.دونه بسشن منو میکه بهم فشار آورد روی خودم شرط ببندم چون می

به محض اینکه فورج قدم به داخل اتاق گذاشت  از یه  سرمو تکون دادم.

بازیکن تبدیل به مهره شطرنج این بازی شدم. تمامش بخاطر انتقامی که هیچ 

شن و از اتاق بیرون برم ن گمخوام به هردوشون بگم برربطی بهم نداشت. می

 تونم.  اما نمی



 

 

ن مل نکنم به ایاگه به شرطم ع.  کنموقت شرطمو انکار نمیمن باختم و هیچ

زاره بعنوان بازیکن کس نمیم خداحافظی کنم. دیگه هیچمعنیه که با حرفه

 بازی کنم.

 تونم از پسشمی خودم یادآوری کردم که مطمئناًه . بشبه هشب، فقط ی هی

 بربیام.

 اما ممکنه به شهرتم لطمه بزنه، اگه این خبر پخش بشه....  

 ینه؟ شدیگه کی با دختری که روی خودش شرط بست و باخت، سر یه میز می

 صورت نابودم.  هر در

خواد اونو برای تمام این ماجرا مقصر دلم می به بسشن، شخصی که شدیداً

درخواست کمک کردم، این انتخاب  تونم، نگاه کردم. خودم ازشبدونم، اما نمی

 خودم بود. خودم باعث و بانی این قضیه بودم. 

 جز فورج نگاه کردم. ه چشم تک تک بازیکنان داخل اتاق ب توی

این اتاق که در  کدومتون در مورد اتفاقیآقایون، اطمینان دارم که هیچ_ 

 .کنیدمیافتاد، صحبت ن

 رومی سرشو تکون داد. بلویچ گفت: آکروز به 

 شه. البته،  اگه این فکرو بکنی بهم توهین می_

 صورت اخمو بسشن، تبدیل به پوزخند شد. 

 تونی اینطور خیال کنی. می_



 

 

دهنمو باز کردم اما قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم، گرمایی ازطرف شخصی 

 کمرمو گرم کرد.  

 یاری. یک کلمه لعنتی رو هم به زبون نم_

 بازوم رو سیخ کرد.  و نهلحن دستوری فورج موهای روی شو

 گی؟ راست می_

دوست داشتم با این حرفش و اینکه سعی داشت فورج رو اذیت کنه، بهش 

 سیلی بزنم.

 فقط منو امتحان کن دِور. دوست دارم ببینم. _

کس چیزی راحتی تهدید کرد و بازم هیچه سرمای جدیدی بخاطر فورج که ب

 م. رحمی فورج ندیدکس رو به بی حال هیچه نگفت در بدنم جریان یافت. تا ب

 لبهای بسشن به پوزخند طعنه آمیزی باز شد.  

برای امشب از اسباب بازیت لذت ببر فورج. سعی کن خردش نکنی، به _

وری کنم که مرد واقعی آم بهش یادتموم شد، آمادهمحض اینکه کارت 

 چطوریه.  

آرنجشو روی زانوش گذاشته بود و در همون حالت نشسته  اون عوضی لعنتی. 

گفت که موضوع زندگی یه نفر در میون بود. بود و در حالی چرت وپرت می

نقدر بهش آوقت دونست پای زندگی کی در میونه. چون هیچالبته اون نمی

 کنم.  اعتماد نمی

 کردم.نباید از بسشن درخواست کمک می



 

 

 بودم.نقدر مغرور میآمیز بازی  رنباید س

همون موقع که فورج پیداش شد و نقشه دقیق منو خراب کرد باید بازی رو 

 کردم. کنسل می

 کارو نکردم، حالا باید با عواقبش زندگی کنم. اما این

 ده میلیون دلار در هفت روز یا.... 

ین ب مو ازدست بزرگ فورج دور باسن و شکمم قرار گرفت و تمام افکار منطقی

ر بود که انگاسفت منو به سینه خودش چسبوند و جوری برد. با یه حرکت، 

 تمام بدنش از سنگ ساخته شده. 

 مونه دوِر. وقتی کارم تموم بشه، چیزی برای تو باقی نمی_

 . تکه ست. شوک و ناباوریبره، ذهنم تکهو از اتاق بیرون میموقعی که فورج من

برد و دستش رو از همونطور که منو به سمت آسانسور می .ناامیدی مطلق

 روی شکمم به باسنم کشید این افکار در سرم بیشتر شد. 

 آسانسور. 

 بره. آسانسوری که مارو به اتاق می

 شه.اتاقی که با کلیدی که اون برد، باز می

اد. ایسودو قدم مونده به در آسانسور خشکم زد و اونم همون لحظه کنارم 

 م، فورج سرشو پایین آوردمدیوی اولین بار از زمانی که از اتاق بازی بیرون ابرا

 طوفانیش صورتمو بررسی کرد انگار که سعی داره افکارمو بخونه.  یو با چشما



 

 

از بین تمام شایعاتی که در موردش پخش شده، یکیش ممکنه حقیقت داشته 

 تونه فکر آدمو بخونه. باشه که اون می

 ست. ش، بیش از اندازههعطرمست کنند 

 نظرت عوض شده؟_

 بین طنین جمعیت کازینو شنیده شد.     صدای آروم فورج از

این سوالش نظریه ذهن خوندنشو رد کرد، موقعی که هنوز  نظرم عوض شد؟

 خواستم نظرمو عوض کنم. از اتاق بیرون نیومده بودیم می

مام برم. به تامشب میکردم. خیلی مطمئن بودم کار داشتم مییدونستم چمی

 .زوایا فکر کرده بودم

 به جز اون.... 

 گند زدم،  گند بزرگی زدم و ممکنه به قیمت جون خواهرم تموم بشه. 

 افکارمو توضیح بده.  کنم تغییر دادن نظرم، دقیقاًفکر نمی_

کاملا آروم و ریلکس جوابشو دادم، حتی با اینکه سرم با فکر کردن به عواقب 

 ره. کارهام، گیج میاحتمالی 

 پس دیگه فکر نکن. _

 ای برای بردنم به آسانسور برداشت. قدم دیگهو  ورش ساده اما موثر بوددست

 فکر نکنم؟



 

 

ا فکر کردن گذروندم و فکر نکردن تونم. تمام چهارده سال اخیر رو بنه، نمی

 تونم بیش از اندازه فکر نکنم.دم. اما میخرین چیزیه که انجام میآ

رو  فقط کلید اتاق هتل ،منو نبردی فورجتو  .دتو خیلی دست بالا گرفتیخو_

 بردی. 

 سرمو به سمت جیب کتش که اونو گذاشته بود تکون دادم. 

 ای برای انجام دادن دارم. از اتاق لذت ببر، من کارهای دیگه_

رل نقدر کنتآازش دور شدم. خودمو برای اینکه  هایی محکم و چونه بالابا شونه

 مع وجور کردم تشویق کردم. جبه سرعت  و کردم

 دستشو دور مچم پیچید.  یک قدم ازش دور شدم تا اینکه دقیقا

 کنم ایندی. من اینطور فکر نمی_

 از این که از لقبم استفاده کرد عصبانی شدم. 

 فقط دوستهام حق اینطوری صدا زدنم رو دارن. تو یه دوست نیستی. _

 رفت. سایه تیره ته ریشش بعلاوه اون نگاه دزدش از بین هچهر تویچیزی 

شو سختتر کرده ههای درشتش چهردریایی مانندش و فک سختش و گونه

 خوام هم بشناسم. شناسم و نمیاون مرد رو نمی چندان بود.

 وِر هست؟ اما دِ_

 ؟ همسابقه عصبانی کردن  پس تمام قضیه همینه، مگه نه؟_

 ون ته ریش، فکش تکون خورد. زیر ا حالت صورتش ناخوانا شد و



 

 

خواستی امشب ببری، لازم نیست دلیلشو بدونم تا اینکه بیچارگیتو تو می_

 ویتهمین الانم  داری، احتمالاً ای نیاززنم الان به بازی دیگهببینم. حدس می

ذهنت داری به بودن سر یه بازی دیگه فکر میکنی و اینکه چطور پول جوری 

کس هیچ یپخش کنم که سر حرفت نبود هیبق نیاگه باما  کنی و بری سر میز.

 .کس قرار نیست باهات بازی کنه منظورم هیچ و واقعاً

دونم که حق با اونه، اما بازم این حقیقت باعث نشد آب دهنمو همین الانم می

قورت ندم و آرزو نکنم کاش گرمای بدنش باعث ایجاد حرارت در اعضای بدنم 

 نشه. 

 تونم.تحریک بشم، نمی دیکتاتوری مغرور رفتاربا تونم نمی

 یه دروغ دیگه. 

 خوای فورج؟ چی ازم می دقیقاً_

 صورت سنگیش تویکل شب، تونستم عکس العملی توی برای اولین بار 

 ببینم. 

گوشه لبش بالا رفت و جوری بود که انگار سقف طراحی شده کازینو سوراخ 

 ش بود. هدونم شبیمی فقط، البته نه دقیقاً .ینش تابیدشد و نوری از بهشت از ب

 مرونو فورج چیزی بیشتر از حرارت دای از سمت جریکنیمهو لبخند نصفه 

 ایجاد کرد. 

م برای تونکاری نمیهیچ سوتین ام زیر لباسم سفت شدن و بدونهنوک سینه

 پنهان کردنش انجام بدم. 



 

 

 تو برای جواب دادن به این سوال آماده نیستی خانم باپتیست. _

وی تای از واکنش نگران کننده دیگهجریان لحن مطمئن صداش باعث ایجاد 

میز  بهتر از بازی که سرحال بازی کردن با بدنمه. تقریبا بدنم شد. انگار که در

رای ب کرده. باید چیز منطقی بگم، ازش جواب بخوام. حتی اگه فقط اثباتی

 تونم، باشه. اینکه می

 چرا امشب؟ چرا من؟  چرا؟_

 نگاه فورج به تحریک شدگیم افتاد و بیشتر از همیشه حس لخت بودن کردم. 

ازش بگیرم لذت رو ا هخواد و من از اینکه خیلی چیزچون دوِر تورو می_

 برم. می

 دهنم باز شد. 

 همین؟ واقعا تنها دلیلش بسشن بود؟_

صبانیم کرد شاید چون بخش اما حتی این موضوع بیشتر عدونم چرا نمی

نه بخاطر یه مشت  خواست اون منو بخاطر خودم بخواد،وجودم میی احمقانه

 کینه مسخره.

 کنی باشی.تو باید خیلی مراقب همراهی که پیدا می_

 صورتم پرت کرد. رو ازبلندی از پشت سرمون حواس فورج  یصدای قهقهه

 بسشن.

   کنهمی چپ چپ نگاهبه فورج  ارهرد دورتر ایستاده و موقعی که دیااون بیست 

 خنده. کنه که به حرفای جین فیلیپس میتظاهر می



 

 

 زنیم.دیم. اینجا حرف نمیاتاق تو ادامه میتوی این بحث رو _ 

 نگاهم به چهره دوباره سنگی شده فورج افتاد.

 و اگه بگم نه؟_

رم تا اینکه با تک تک اتاقهای هتل میندازم و سراغ م میهتورو روی شون_

 کلید یکیشو باز کنم.این 

ش انداخته تصور کنم هروی شونکه منو درحالیمثل دزد دریایی تونم اونو می

تونه برای محافظت از من در برابر اون نمیدونم حتی یه نفر هم چون می

 کاری کنه.

ی ازم محافظت سک خوامواقعا می. درونم جوشیدوقع مبیاز هوس  جریانی

 رم؟ کنه؟ برای فرار کردن از اون به سمت بسشن یا جین فیلیپس می

 نه.

مثل یه باکره  مکدوم اعتمادی ندارم و هدر دادن وقته که به هیچگغریزم می

 کنه که بتونم پولی که بهش نیاز دارم رو بدست بیارم.ترسو بهم کمکی نمی

 د بکشم.باید یه نقشه جدی خوام امشب تموم بشه،می

 به فورج زل زدم.

 زنگ زدنای برای گه منو بدون رضایتم لمس کنی لحظهباهات میام ولی ا_

 کنم.ها تامل نمیبه دفاتر حقوقی یا رسانه

 این بار پوزخند زد.



 

 

 . بیا بریم.کنمراضیت میازم نیست اینو ازم بخوای اما بهرحال ل_

 

 

 

 

 

 

 هفت فصل
 

 

 فورج

 

 مباید بهش بها بدم . اون یه زن جسوره و به غرور خودش متکیه . که این به 

کی یواست . که خیلی بی پر نه تا در مورد شخصیتش نظر بدم .ککمک می

 ، و قبول کنهرو خطرهااون زنیه که مایله این مدل .  هبه اون ماز دلایل علاقه

 شداخل چشمای آبیخوام مانعی نداره . از آتش برای هرچیزی که ازش می

ح که ترجیکاملاً معلومه تونم قسم بخورم گرفته تا لبای خشمگینش ، می



 

 

ای من هستم . ولی بدنش داستان دیگه ده هر جایی باشه به جز جایی کهمی

ش به هزنه و نوک بالاتنمی ایپاهای لعنتیش حرف دیگه .کنه تعریف می

 تاقمش چه موقعدونم یه زن می تونه شیشه رو برش بده .که می قدری سفته

 جنگ این یست ، حتی با وجود مقاومت خودش ، و ایندیا باپتیست توهرابط

 شکست خورده . 

 جدید نشونت بدم .  تونم یه دنیای کاملاًب تاگاردتو بیار پایین _

کنه ، حداقل نه بدون ارو نمیککه اون این مشخصه شسرسختی و لجاجت

.  چیده نیستنده پیاونقدری که دنیا نشون میا هتشویق یا دستکاری . زن

 ی. از چیزی که تو ا رو یاد بگیرهگوش کن . اون شوننگاشون کن . به

های خودت استفاده کن . ذهن هر آدمی سرت داری برای رسیدن به خواسته

 شه دستکاری کرد و ایندیا باپتیست از این قائده مستثنا نیست .  رو می

ست ولی من بلاخره عطر تندی که اونقدر قوی نی توی آسانسور رایحه گلها

ت خواسمثل خودش . اینکه دلم می شناسم . تند و بی پروا ، دقیقاًرو می زده

واقعی پوستشو بفهمم ، باعث شد از خودم متعجب  عطراونو کنکاش کنم تا 

 بشم .

ر رو وِشه باهاش دِ توی بازیه که میمهره اون خاص نیست ، فقط یه 

 نابود کرد . اینو فراموش نکن . 

کنم . ولی این هوس رو ریشه اون چیزی که مهمه رو به خودم یادآوری می

نده ور رو به این زن کشوِکنه که لختش کنم و بفهمم چی زیرشه که دِ کن نمی

شو میبینم ، موهای بور و پرپشت ، چشمای های بیرونی. من فقط جذابیت



 

 

اما این کل  کنه .انحنا که هر کسی رو مدهوش مینیلی رنگ ، و بدنی با 

ها ها زن هستن که با این ویژگیصد ها ، نه اصلاًماجرا نیست . چون ده

 شه پیداشون کرد .همخونی دارن ، و تو ایبیزا می

ه زمانی که علناً ردش کرد ، اما بهمون اون سالها پیش دِورِ رو تحقیر کرد ، 

خواد . و ایندیا رو به قدر کافی پنهان کرد تا از چشم هنوزم اونو میدوِِردلیلی 

ی تونه جلوای نمیداره : یا مثل هر مرد دیگهدلیل من دور بمونه . که این دوتا 

شه یه مرد اون زن مقاومت کنه ،  یا ایندیا از اون مدل زنهاست که باعث می

ب حبرای مدت طولانی با خودش فکر کنه دیگه چه کاری هست که برای تصا

 این زن انجام نداده . 

خواد . و اونو می مورِ هنوز. معلومه که دِ دارهن خیلی تفاوتی در هر صورت ،

وقت تا دیگه هیچخردش کنم  و تا اونو تو چنگم بگیرم این دلیل برام کافیه

 وِر بهش نرسه . دست دِ 

 . البتهمنحرفم ؟ 

  اصلاً.دم ؟ می یاهمیت 

آسانسور حرکت کنه ،  دهیکه اجازه م یناخوکارت ی، رو دیکل دنیبا کش

 . پرسمیم

 کدوم طبقه ؟ _

 شیل به لبخند زدن به ذات لجبازدر برابر تما وبهم چپ چپ نگاه کرد 

نباید تحریکم کنه ، ولی هیچی در مورد این موضوع کنم . این مقاومت می

 کنه .زن از قوانین عادی من پیروی نمی



 

 

 هشت. _

از فشار دادن دکمه ساکت بمونم ، اما ایندیا به محض ام که بعد به این راضی

 کنه :حرکت آسانسور شروع به حرف زدن می

 چطوری از بازی امشب اطلاع داشتی ؟ کی بهت گفته بود ؟ _

 :پرسمیم یاسوال اضافه چیبدون ه

 مهمه ؟  _

چند بار ازش استفاده کردم . مادام العمره ، و مهم نیست که این یه تاکتیک 

 هشن تا اینکبیشتر مردم از اینکه به سوال جواب بدن بیشتر خوشحال می

کنن ، و کارو میبدون جرو بحث اینشون بخوان سوال بپرسن . و اکثر

 کار وادار کنن . تونن منو به ایننمی

 در مورد مهم بودنش سوال نپرسیدم . _

 یقاًرسونه که دقجواب کوتاه ایندیا و نگاه مستقیمش منو به این حقیقت می

شه به راحتی شکستش داد ، توی بحث همون طور که پشت میز پوکر نمی

 طوریه . تن هم همین بهتن 

 با این چالش کنار اومدم . خوشبختانه

یز یجان انگگن . مخصوصاً در مورد اینکه یه بازی همردم یه چیزایی بهم می _

 اتفاق بیفته. مقراره تو حیاط خونه



 

 

گن . احتمالاً تو یه عالمه خبرچین تو سرتاسر همچنین چیزیو می حتما اونا _

با زنایی که تو بندرها  ونا احتمالاً این دنیای لعنتی اجیر کردی . ببینم ا

 دوست نیستن ؟ کنینگهداری می

 شه .که برای امشب یه رکورد محسوب می هزنلبخند جزئی میلبم 

احساسات خودم دور کنه . ولی الان شم که منو از به ندرت سرگرم چیزی می

 کنم . احساساتم رو خفه می

به . خو یدونی دروغ گفتچیزی نمیدرموردم پس تو در مورد اینکه گفتی  _

 داره درست از آب در میاد. ،حدسهام

 گه :کنه و میبعدش نگاهی به جلو می

 تونی باشی ؟ببینم مغرور تر از اینم می _

 شاید. _

 بودنم باید بهش اضافه کنی.فکر کنم بدنام  _

کنه . بدنامی یه عالمه از گه ، ولی واقعیت اوضاع رو درک نمیاون راست می

 تونن درکش کنن . حسمشکلاتو با خودش به دنبال آورده که اکثر مردم نمی

مورد ایندیا وجود نداره ، اگه غیر از  گه که چیز متوسطی درششمم بهم می

 ور نبودم . الان تو این آسانس ن بودای

ای عادی احتیاج ندارم . من فقط چیزهای خارق هزندگیم به چیز یتو نم

 خوام ، و برای رسیدن به اونا به سختی کار کردم .العاده رو می



 

 

 ایفشار دادم و اونو به دیوار آینه با یه حرکت دکمه اضطراری آسانسور رو 

شه و نبضش  آسانسور چسبوندم . چشمای ایندیا از شدت شوک گشاد می

 زنه . تند می

فکر کنی ، خانوم ایندیا  مخواد درموردتونی هرچقدر که دلت میمی _

 .چه انتظاری دارم تتیست ، اما بزار بهت بگم من ازبابپ

رم و پامو کنار بدون توجه به صدای زنگ هشدار آسانسور ، یه قدم جلو می

 کنم .زارم و سرمو خم میکفشای پاشنه بلند جذابش می

کنه فرار کنه . نه ، خوره ، اما سعی نمیدهنش برای حرف زدن تکون می

شه و این یه دلیل داره ، یا ترسیده یا برانگیخته مردمک چشمش گشاد می

 شده .

ش شده بودم . اون پلک هبالاتن وارد آسانسور بشیم متوجه حالتقبل از اینکه 

 مش بالاتر بره و به کتهکشه که باعث میشه بالاتنزنه ، و نفس عمیقی میمی

 کشیده بشه . 

 ؟ی دارهم حس کنم . این زن چپوست خود یخوام اونارو رولعنتی! می

 شه . م که همیشه تحت کنترله ، بیدار میهپایین تن

 برام مهم نیست تو چه انتظاری داری آقای فورج . _

.  لرزهصداش میحرف بزنه نفس با اعتماد به  کنهیم یکه سع یوقت یحت

دونم تا زمانی که خورشید طلوع کنه اون منو می کنه ، ولی شانکارتونه می

 خواد .می



 

 

 هیچ شکی در این مورد ندارم. خانم باپتیست.میدی اهمیت _

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم فصل
 

 ایندیا 

دونم چه بازی تو سرشه، اما نزدیکی فورج بهم اثرش بیشتر از هر مخدریه نمی

 های زندگیم، چیز جالبیه. توجه به اولویت حال مصرف کردم و باهبکه تا

ردم حق با من بود اما مقدار اون تهدید رو کوقتی اونو ترسناک تصور می

سانسور آ تویتونه با قدرتش منو این حقیقت نیست که می دونستم. فقطنمی

 تر هم بشم. خوام بهش نزدیکنصف کنه. نه، بخاطر اینه که می



 

 

ه ب و منو بیشترنمک و یه چیز تازه، اعتیاد آوره عطرش، چوب صندل سفید، 

برای یک دهه از مردها دوری کردم . بار دیگه بو بکشمه کشونه تا یسمتش می

حال داشتم بهم نشون های که تابشه بهشون اعتماد کرد. هرتجربهچون نمی

از چند دقیقه تنها بودن با فورج  شن. اما بعدداده که اونا فقط باعث دردسر می

 وقت با مردی مثل اون روبرو نشدم. دونستم هیچمی

کر کنم یا خوام بگم فآب دهنمو قورت دادم و سعی کردم به چیزی که می

نگار ا رهبین بره اما سرم طوری گیج می از ونکاری انجام بدم که سکوت بینم

 دو بطری شراب قرمز محبوبمو نوشیده باشم. 

گار که اونم مثل من داره عطرمو سرشو پایین آورد و نفس عمیقی کشید ان

 جذابه.  کشه و بجای اینکه عجیب غریب و ترسناک باشه، شدیداًنفس می

 .بس کن 

 ده، بکش عقب.یندی،  این بَا  

فشار داد تا آلارم رو قطع کنه و بزاره آسانسور  وای رفت و دکمهروقتی عقب 

وجود  اصلاً دونستم هم کشمکشی داریم که نمی با بالا بره، به خودم گفتم ما

 خوام بگم من بردم. . بجاش میداره

 .یه دروغ دیگه

 از بدنم منتظر بود که پوستش به بدنم کشیده بشه.  سانتی مترهر 

و بعنوان اون ست. یه تهدیده. مشخصاًهاون یه غریب .نباید بخوام منو لمس کنه

 به سمت دیگه آسانسور برم و تاکه باید معنیه ه این خطر ارزیابی کردم که ب



 

 

 یتوازم، اما همین موضوع بیشتر منو جایی که ممکنه بینمون فاصله بند

 ده. نامساعد قرار می یتوضع

کنم. اما هیچوقت شم، ازشون فرار نمیبا سری بالا با مشکلاتم روبرو می

 حال با فردی مثل اون روبرو نشدم. هتاب

پای زندگیم وسط باشه تبدیل به آدم وحشی اون همین الانم ثابت کرده وقتی 

روی رونمو پوشونده  هپارچ یشه، یه متغیر کنترل نشدنی. و حالا گرمایمی

 شه. چون این لباس چندان با شورت جالب نمی

امیدوارانه سعی کردم قدم نامحسوسی بردارم و ازش دور بشم، البته نه اینکه 

 بشه.  شه تاثیر نزدیکیمون کمترکار باعث میاین

های طلایی کازینو هتل جلومون مجلل و ورقه کاری سفیدباز شد، گچ وقتی در

 ظاهر شد و بالاخره تونستم تاثیر جادوشو کم کنم. 

هیچ مکان کوچیکی باهاش  توی خودتو جمع وجور کن دختر و دیگه

 تونی خودتو کنترل کنی. درنیفت. واضحه که نمی

تونم از پس جریکو نمی .به خودم در این مورد دروغ بگم حتی حاضر نیستم

 دونم. فورج بربیام. اینو مثل دونستن اسم خودم، می

 فکر کنم.  باید به سرعتکه یعنی 

اون دستشو دراز کرد تا مانع بسته شدن در بشه و مثل یه جنتلمن منتظرم 

 با شخصیتیدونیم هیچ چیز شد تا از آسانسور بیرون بیام. اما هردومون می

 زیر لباسش نیست. 



 

 

 ومد. اخیلی خوشمزه بنظر می 

 نه، بس کن. اینطوری فکر نکن.

ل همیشه از اعما تی تقریباًاما سخته جلوی اینطور فکر کردنم رو بگیرم وق

کردم. اگه بطور مرتب با کسی رابطه داشتم اینطوری دوری می ذ مردهانفو

 کردم، درسته؟ رفتار نمی

گذاشتم و منتظر دستش نشدم تا روی کمرم قرار بگیره. بجاش قدم به راهرو 

شدم، رفتم. حداقل به سمت اتاقی که همیشه برای اینجور شبهایی آماده می

بین خودمون فاصله  تونممیست و هاتاق بزرگتر از آسانسور آینه کاری شد

 بندازم. 

عرض چند ثانیه بهم رسید، انتظار داشتم درمورد  فورج با پاهای بلندش در

 عجله داشتنم حرفی بزنه اما وقتی کنارم ایستاد، ساکت موند. 

ما کرد اای بود با حرفهای بامفهوم و تعریف این سکوت رو پر میهر مرد دیگه

 فورج نه. 

 ای باشه؟ را انتظار داشتم اون مثل کس دیگهاما بازم، چ

 مشخصه که خاصه. 

ار با تپید، انگار نه انگقلبم مثل تلمبه می .به در انتهای راهرو رسیدیمسریع 

یاد موقعی انداخت  که بخاطر سامر با ه آرامش راه رفتم. این فکر منو سریع ب

 پاشنه بلند دویدم. 

 سامر.



 

 

این پنج دقیقه ای که به اینجا رسیدم سامر رو فراموش توی چطور تونستم 

 کردم.  سرزنش شخاطربورج رو کنم؟ ف

هامو صاف کردم و با ته مونده شجاعتی که برام مونده بود راه رفتم. از شونه

دارم. باید ای نمونه چون چارهکنم و تحملم سرجاش میاین رابطه هم گذر می

قرار  که لازم دارمای ترتیب بدم. اون ده میلیون دلاری سعی کنم تا بازی دیگه

ایی که خواهرمو گروگان هو مردحسابم ریخته بشه  توی نیست همینطوری

 پولشو نقد کنن.  گرفتن قرار نیست چک قبول کنن و بعداً 

خودم  ینکه پولو پرداخت کردم ممکنهاگه اون خوش شانس باشه، بعد از ا

 ناک انداخت. چرا اون.... تشوحاین وضعیت  تویچون هر دومون رو  شنکشم

ردم چون اهمیتی نداره. کمتوقف ودم پرسیدم رو سوالاتی که هزاران بار از خ

کنن تا زندگی رو برای خواهر و برادر ای کوچکتر هرکاری میهخواهر

 نکهیا یبرا سخت کنن . یا شایدم فقط واسه من اینطوریه  چون شونخود

خودم رفتارشو تبدیل به رفتار ناسالمی کردم.  وحشتناکشو جبران کنم یکودک

 کدوممون نکردم. واضحه که هیچ لطفی به هیچ

 .دمدم سامر، قول میجاتت مین

دست فورج کلید اتاق رو دیدم و چراغ شناساگر اتاق به رنگ سبز در  توی

 اومد. 

 دفهبیاد خجالت بکشم، اجازه دادم  بجای اینکه بابت اتفاقی که قراره پیش

جدیدم منو به سمت کارهام بکشونه. دستمو زودتر روی دستگیره اتاق 

گذاشتم و بازش کردم، بین بدنش و در ورودی اتاق قرار گرفتم. در روی لولای 



 

 

ای برای وزخندی زدم چون امکان نداره نقشهبار پخودش چرخید و این

 این اتاق کشیده باشم. توی تحریک کردن کسی 

 ه این اتفاق نمیفته. بندم کدر واقع شرط می

مام ت .در اشتباه بود مانتیک داشت کاملاًاگه فورج انتظار دیدن یه صحنه ر

 .تو مو و فرکننده موهام ریخته بودلوازم آرایشم کنار کیف لوازم آرایشم و ا

سشوارم روی تخت بزرگ افتاده بود، اونجا گذاشته بودمش تا مثل دفعه قبل 

وله هتل روی صندلی و روی شلوارک جین کردم، یادم نره. ح شکه فراموش

 و تاپم افتاده بود. 

 در پشت سرم با صدای کلیکی بسته شد و نگاهمو از ته اتاق گرفتم و چرخیدم. 

 تا با اون روبرو شدم. 

درست مثل من، فورج تمام جزئیات اتاق رو بررسی کرد و فقط منظورم کاور 

ت. وقتی توجهش به سمتم مجلل دیوار اتاق و اسباب اثاثیه قرن هجده نیس

 برگشت، ابروهاش رو بالا برد . دستی به کمر زدم و با اعتماد به نفس گفتم: 

 کردی این.... چیه؟ فکر می_

 به سمت صورت و بدنم اشاره کردم. 

 اتفاقی این شکلی شده؟ اینجوری که از خواب بیدار نشدم. _

چ بازیم اینه، هی . فانتزی هاشو ازبین ببر، واقعیت رو بهش نشون بده 

 مردی دوست نداره پشت پرده رو ببینه. 

 بجای اینکه با اعترافم آشفته بشه، لبش حالت پوزخند به خودش گرفت. 



 

 

 کنه؟کنی این موضوع چیزی رو عوض میتو فکر می_

 اینم از این. 

 خواد، نه؟ نمیولخرج  نکنه. هیچ مردی ز عوضباید _

چشماش هم دیدم. از سر تا نوک پا رو بررسی  تویبرای اولین بار لبخندشو 

اعث شد جریان الکتریکی از م بیشتر مکث کرد که بهکرد و روی قسمت سین

 پوستم رد بشه.  سانتهر 

هام برای هوای بیشتر تلاش کردن. لبهام بیشتر به هم قلبم تند تند تپید، ریه

 فشرده شد. 

 . خواد، خانم باپتیستی میخبر نداری که مردی مثل من چ کنم اصلاًفکر می_

 بدنم دور کنم.  دست به بغل ایستادم و سعی کردم حسی که دارم رو از

ز خوای این لباسو اقای فورج، مطمئنم که میآکنی اینجاست که اشتباه می_

 باز کنم تا تو بتونی مثلتنم بیرون بیارم، روی اون تخت برم و پاهامو برات 

 کنی هستی، منو فتح کنی. فاتحی که فکر می شروراون 

 ش خارج شد و سرشو به آرومی تکون داد. ای از لباههقهق

 خبر نداری.  اصلاً_

یه قدم به سمتم برداشت و واکنش غریزیم این بود که یه قدم به عقب بردارم، 

باسنم به میزی که روش لوازم آرایشه برخورد کرد و بخاطر نشون دادن ترسم 

 خودمو لعنت کردم. 

 گو. دروغ_



 

 

ضعیت و تویعت بپوشونم، اولین بار نیست که سعی کردم اشتباهمو با شجا

 . م نیسیر کردم و آخرین بارهبدی گ

خواد؟  کنی مردی مثل من هر چیزی که آسون بدست میاد رو میفکر می_

من از شکار کردن خوشم میاد. دنبال کردن. چالش. این چیزیه که مردی مثل 

 کنه. من رو دیوونه می

 س دختر اشتباهی رو انتخاب کردی فورج. پ_

 با کشیدن نقشه جدیدی که بتونم از این اتاق در برم دروغ گفتم. 

 من زیادی آسون بدست میام، نه چالش لازمه و نه دنبال کردنی. _

دستمو به سمت زیپ زیر بازوم بردم و زیپ مخفی لباسم رو پایین کشیدم. 

ارم تپید. مهم نیست این کار در ثانیه میها بلباس از تنم افتاد و قلبم میلیون

 ده. منو مثل یه هرزه نشون می

 زنم تا خودمو از این مکان بیرون ببرم. دارم بلوف می

 لازم نیست هیچ تلاشی برای درآوردن لباسم بکنی. _

جایی نگاه نکرد، حتی به چیزهایی ه ای طوفانیش بجز صورتم بچشمان قهوه

ههوای بینمون تبدیل به الکتریسیته شد. بالا تن که همشو براش آشکار کردم.

خودم میگم بخاطر تهویه هواست نه بخاطر اینکه منتظرم تا ه م سفت شد و ب

 توجه این مرد رو ببینم. 

 دورم چرخید.  .کنهاما جریکو فورج همچین کاری نمی

 چه خبره؟  



 

 

 م گذاشتم. هم و اون یکی رو روی پایین تنهیه بازومو دور بالاتن. چرخیدم 

 فورج حوله روی صندلی رو برداشت و به سمتم پرت کرد. 

خودتو بپوشون. تو هرزه نیستی. تظاهر نکن که هستی وگرنه در مورد کاری _

 کنم. که خودت بهم پیشنهاد دادی تردید نمی

 

 

 

 

 

 نهم  فصل
 

 فورج

 

 مترلکنسعی کرد  شمهارت و حیله گری تمام، با تحسینش کنمالبته باید 

 کنه. 

انجام این کار داشت  اعتماد به نفسی که موقع مشکل این قضیه چی بود؟

 که حتی منم انتظارشو نداشتم.زیاد بود جوری 



 

 

که  به تنها چیزی شگفت زده کرده بود. قبلاًهم حتی منو  اینتیجه کار لحظه

لا... همه ردش کنم اما حان بود که اونو از بسشن بگیرم و خدادم ایاهمیت می

  تر شده.پیچیده چیز

ه سر ایی کهپیش بسشن نرفته، این موضوع از حرف داوطلبانه: اینکه اون اًاول

 شد، معلومه. میز اتاق کارت بازی رد وبدل می

گه که نقدر آسون باشه. تمام غرایزم میآ: شک دارم درهم شکستنش اًدوم

ات پیدا کنه خواد اینه که از دستم نجاون آدم ارتجاعیه و تنها چیزی که می

ده که هیچوقت منو نبینه  که خیلی بده و به زندگیش ادامه بده و ترجیح می

خوام و خوام. اونو میچون من اون آتش و رک گویی و هوشی که داره رو می

 ده. این موضوع همه چیزو تغییر می

عقلمو  که انگار زنهمیش چسبونده و جوری بهم زل هبه سینایندیا حوله رو 

حوله رو مثل سپر بدست گرفته که دست دادم.  از دست دادم و شایدم از

خیلی خنده داره با توجه به اینکه همین الان بدون هیچ خجالتی خودشو 

گه این حرکت تلاش آخرش ش بهم میهجلوم لخت کرد. اما پوست سرخ گون

 بود. 

.  بزنه، نیستکه از روی هوس دست به کاری اون فقط نومید، گستاخ و کسی

بندم زمان زیادی از وقتی اون محتاط و عصبیه و سر یک میلیون شرط می

بولش قتونم که گاردشو جلوی یه مرد پایین آورده گذشته. این چالشیه که می

 گه. ، چون بدنش دروغ نمیکنم



 

 

 یبعد از زمان زاشتمداد میخواست یا بهم واکنش نشون نمیاگه واقعا منو نمی

بره.... اما حالا نه، اون با شیرین کاریش خودشو  رشکنجه دِو طربخا یطولان

،  زدیکه همه رو گول م شیسر باز یبرخلاف صورت ناخواناضایع کرد. 

ست که مشخصا اونقدر بی تجربهای بشم که تونم بیخیال اون نگاه گرسنهنمی

 تونه پنهانش کنه.نمی

بدم، اینو هرگز  شنشوناز هزاران چیزی که نقشه کشیدم بهش یاد بدم و 

 کنم. عوض نمی

 بازیت چیه فورج؟ نکنه تو جز اون کسایی هستی که چیزای عجیب.... _

ش دوختم که هوقتی به سمت جلو رفتم، حرفشو قطع کردم. نگاهمو به سین

بار  هود و کمربندی که سفت گرفته بودش پوشیده بود و یای دورش ببا حوله

 چشم دوختم.  صورتشدیگه به 

کنی خانم گم، تو قوانین رو وضع نمی ـ اگه بخوام لخت شی بهت میـ

 باپتیست. 

خم شدم و لباس چروک خورده طلایی رنگ رو به بینیم نزدیک کردم و نفس 

 عمیقی کشیدم.  

از آخرین باری که یه رابطه خوب و درست و حسابی داشتی که تورو سرپا _

 ؟ گذرهمیوقت  نگه داره چند

ها چیزی که نور اندک اتاق اون مردمک تویگرد شدن و ره آبیش دوبا یچشما

خواستم بدونم رو بهم گفتن. خیلی وقته، و این موضوع نباید تحریکم کنه می

 اما کرد.



 

 

 چی؟_

ن بار دیگه همچین شیریه حرفم گوش کن خانم باپتیست. اگه یبه دقت به _

دربیاد.  مهم نیست کنم تا جیغت تو اسپنک میهاونقدر پایین تن کاری کنی،

 کارمون تازه شروع شده.. جا هستیمک

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهم فصل
 

 ایندیا

 

 لبمو محکم گاز گرفتم تا جلوی باز موندن دهنمو بگیرم. 



 

 

 اینو نگفت. الان اون 

 اما گفت. 

جریکو فورج قرار نیس بر اساس قوانینی که من باهاشون آشنایی دارم بازی 

یه اشتباه دیگه از بین اشتباهاتیه که امشب کنم که اون کنه. به این فکر می

انگار که این حق رو داره که هرچیزی  زل زدهب شدم. حالا هم جوری بهم مرتک

 که گفت رو انجام بده. 

 ی اون موافقه،این متنفرم که بدنم با نقشه و از در جریانهحرارت بین پاهام 

 گم. حقیقتی که تا انتهای ماجرا درموردش دروغ می

 چلوندجوری روی صندلی خالی نشست و لباسم که روی پاش بود رو فورج 

شو به هی سنگینش منو بررسی کرد و چوننگار که جزو داراییشه. نگاه خیرها

 حالا ینکنه که من همده اون فکر میاین نشون می .سمت تخت تکون داد

 جزو داراییشم.  هم

 بشین، ما باید باهم حرف بزنیم و من مرد صبوری نیستم. _

 گیرم. دیگه ازت دستور نمی_

سعی کردم اقتدارمو در این وضعیت بدست بیارم. دوباره خودمو دودستی 

کنم.  نه وقتی که حرکت روانشناسی معکوسم، برعکس جواب تقدیمش نمی

 داد.   

 گیری. ور میدم، تو فقط از من دستهیچ اهمیتی به بقیه نمی_

 نباید.  واقعاً این موضوع نباید منو تحریک کنه،  واقعاً



 

 

 بشین ایندیا. _

 دستور آخرش باعث شد کنترل خشممو بر عهده بگیرم. 

 من سگ نیستم فورج، مثل سگ باهام برخورد نکن. _

 اون به صندلیش تکیه داد. 

 کنی، مگه نه؟ هارو بازی میهرزهاما نقش _

 کردم. بهش شلیک میارم اگه الان تفنگ داشتم شکی ند عصبانی شدم و هیچ

کنم، این منم. اگه فکر کردی مثل یه احمق بی رو بازی نمی هانقش هرزه_

دم اشتباه گرفتی. بهت قول می کاملاًکنم گناه در برابر دستورهات تعظیم می

هم  بیجالبم، نیستم. بعلاوه هرزه خو ای که خودتو قانع کردیهاون انداز  اصلاً

 نیستم. 

 شو زد. هبازم اون پوزخند مسخر

کنه، ممکنه حتی در انتهای کار ازم تشکر راحتی تغییر میه این موضوع ب_

 کنی. 

 حرومزاده مغرور لعنتی.

 فقط در صورتی که جهنم بجای سوزوندن یخ بزنه. _

 و دستهامو به شکل صلیبوردم و به سمت تخت رفتم و نشستم کفشمو در آ

 م گذاشتم.هروی سین



 

 

حتی به لمس کردنمم فکر نکن. در واقع، اگه پایین  بزار باهات رک باشم، _

 خورم.قسم می گیرم،تو به دهنم نزدیک کنی گازش میهتن

ش تصاویری از یه شاهزاده اتم باعث شد اون بخنده، و قهقههبه دلایلی اظهار

 ورد. آل شکنجه قربانیشه در ذهنم بوجود که بدنبا بدذات

 من یه قربانی نیستم.  اما 

م در کنار دهنت رو تا وقتی بدستش نیاوردی، بهت هپایین تن مزیت بودن_

 دم. نمی

 ـ برو به درک فورج. 

 . خندیدنمی اصلاًاپدید شد انگار که لبخند سمیش ن

ی گرفتی، اینو هم به لیست یه رابطههیچوقت یاد ن چیزیه که مشخصاً احترام_

 کنم. خوب اضافه می

 مگه از روی جسدم رد بشی. _ 

بمب آتش زا به سمتم انداخته  خشم درونم شعله ور شد انگار که یک نفر

شه کنه باعث میاین موضوع هیچ ربطی به اینکه این مرد هرکاری می ه.باش

 بخوامش، نداره. 

 شم. کنم خیس میوقتی بهش فکر می الانمحتی 

انداخت. هر لحظه  شگهی دیصندلیش تکیه داد و پاش رو روی پااون به 

کنه حساب اهمیت و ناچیز بود، اما مطمئنم هرکاری که میبرایش بی

 ست. شده



 

 

بدنت دلیل اینجا بودنمونه. نه تنها اونقدر نیازمندی که روی خودت قمار -

من، نا امیدیت سه برابر شده. حتما خیلی ه کردی، بلکه الان بخاطر باختنت ب

 به دنبالشی، اما چرا؟ هم  پول نیاز داری و شدیداً

علاقه بودن رو نشون دم و سعی کردم همون بیم کنار زهموهامو از روی شون

 بدم. 

ه ای؟ ببخشید کی به پول نیاز دارم بدنبال جایزهنکنه سر اینکه فهمید_

 کنم.  کارو نمیاین

 ت روی صورتم باشه. هتونه پایین تنبهترین جایزه می_

م روی صورتشه هرو از ذهنم بیرون کنم که پایین تن تونم این تصویرحالا نمی

 و بدنم آتش گرفت. 

بس کن ایندی. تو باید روی بیرون رفتن و هرگز ندیدن این مرد تمرکز 

 کنی.  

 سعی کردم به فکر نکردن تظاهر کنم و پرسیدم: 

خوای تا هردومون بتونیم اگه دنبال رابطه نیستی پس بهم بگو ازم چی می_

 اینجا گم کنیم.   گورمونو از

 لبخند آرومش ستون فقراتمو لرزوند. 

 همه چیز. _



 

 

فورج با اون چشمای تیره بهم زل زد، تقریبا منو با توجه زیادش غرق کرد. 

که صدای در زدن اومد و سر کردم به جوابش فکر کنم داشتم سعی می

 طرف در چرخید. ه هردومون ب

 .اُه خدای من، بسشن

فورج از روی صندلی بلند شد و به سمت در رفت و درو باز کرد، از اینکه 

 مزاحممون شدن عصبانی بود. 

گردن کشیدم، انتظار داشتم موهای طلایی بسشن رو ببینم اما اون نبود، یه 

دی ویه فیلم هالیو شرورکه بنظر میاد بود با بارونی مشکی مرد عظیم الجثه 

 باشه.

رد و فورج سیخ شد و سپس به سمتم چرخید. با یه زبون خاص صحبت ک

 بین رفت.  داد ازتمام عواطفی که تا الان نشون می

 برو بیرون. _

صورتش بی حالت و خالی شد، انگار که تبدیل به ورژن شیطانی خودش شده 

 بود. 

 دهنم باز موند. 

 چی؟ _

 کار وقتی ندارم. برو بیرون. کارمون تموم شد. برای این_

 مد و به محض تجزیه کلمه، بخشی ازمغزم اکو شتوی مه این کل  تموم شد؟

 خواد موافقت کنه اما اون بخش احمقمه. می



 

 

 روی پا ایستادم، به سمت لباس و کیفم رفتم. 

 اما وسایلم... _

 فورج دستشو به سمت درگاه گرفت و همزمان اون مرد وارد اتاق شد. 

 برو، حالا._

 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم   فصل
 ایندیا

 

مو مه و لباسراه رفتن توی راهرو با پاهای برهنه ، درحالیکه فقط حوله هتل تن

 خواب نیست! یهتوی دستم گرفتم 



 

 

 تا حالا آنقدر تحقیر نشده بودم . 

م از هدارم دل و رودبا هر قدمی که عین زامبی به سمت آسانسور برمی

 خوره .عصبانیت پیچ می

 منو انداخت بیرون .

 انداخت بیرون .اون واقعا منو 

کرد که انگار آخرین وعده غذاییش توی همون مردی که بهم طوری نگاه می

 این دنیام ، منو طوری از اتاقم بیرون انداخت که انگار هیچی نیستم .

باید با خوشحالی از سالن رد بشم چون به هر حال از اینکه مجبور به قضاوت 

تونم به این فکر کنم که ن میآخر جریکو فورج بشم ، در امان موندم . و الا

 چجوری برای نجات خواهرم پول جمع کنم .

 ام ؟پس چرا منِ لعنتی آنقدر عصبی

خواست. . . و اون کاملاً روشن کرد به همون اندازه اونو می مچون یه بخشی از

 رسه من چقدر اهمیت دارم .که وقتی زمان کارهای مهمش می

 هیچی . اصلاً

  .تو هوشیاری البته

رد بشم و به سمت آپارتمانم  معنیش اینه که باید با پاهای برهنه از جمعیت 

ای ز اونجایی که هیچ راه لعنتی دیگهلباس کوکتل چروک بپوشم . او  برم

 یه اتاق دیگه بهم بده . وجود نداره ، مجبورم از جان فیلیپ بخوام



 

 

تاق کارت به محض اینکه فورج مثل یکی از چهار سوار آخرالزمان جلوی در ا

 ظاهر شد ،  ثابت کرد که وفاداریش چقدره. 

ز سریع یه گوشه خزیدم . چهار نفر ا خنده از سمت آسانسور میاد ، و صدای

شه که زن سوم و کنن و باعث میمکث می در بیرون میان و دو زن با دیدنم

شناسمش. مردی خیلی خوب می باهاشون برخورد کنن . مردی که مرد بور

 که مسئول دقیق اتفاقیه که الان برای من افتاده . 

 بسشن لعنتی .

خواد انجام بدم اینه که فرار کنم و زیر یه سنگ قایم تنها کاری که دلم می

تونم تو این فضا گیر کردم . هیچ کاری نمی. ولی این امکان پذیر نیست ،  بشم

 تونم نقش بازی کنم . انجام بدم . نمی

ها رد ره . اون از کنار زناز بین می دی صورتششا تمامنه یبی که منو میوقت

 کنه .متر منو اسکن میشه و جلو میاد و هر سانتیمی

 چه اتفاقی برات افتاده ؟  _

 دی.بسشن طوری رفتار نکن که انگار اهمیت می _

از اینکه ممکنه بسشن واقعاً این چیزا براش مهم  شه وصورتش منقبض می

الان فقط باید بفهمم که . کنم . در هر صورت الان مهم نیست شه تعجب میبا

  .توی هفت روز باید چه غلطی بکنم برای به دست آوردن ده میلیون دلار

 اون بهت آسیب زده ؟ _



 

 

ر ده بودم . دتا حالا ندیزنه و این چیزیه که رگ پیشونی بسشن بیرون می

وقت ندیده بودم که عصبانی به نظر شناسم هیچ اونو میواقع ده سالی که 

 برسه .

 مهم نیست.

ین دراز میکنه و آست شودست نم تا به درهای آسانسور برسم ولیزاونو کنار می

 گیره .لباسمو می

 ایندی ، وایسا. _

 تا دور بشن .کنه ش به زنها اشاره میهاون با دست دیگ

 .تو اتاق منتظر بمونین  _

پاشنه بلند پوشیدن و لباسی به تن دارن که  هایی که هر کدوم کفش هایزن

ن زنن به مو همزمان که به بسشن غر می پوشونهحتی باسنشونو به زور می

 شن .خیره می

 ولی بسشن.. _

 ده :اون بهشون دستور می

 برین  _

 شن .و اونا با عجله دور می

 .  دمفشار میکشم و دکمه آسانسور رو آستینمو از چنگش بیرون می

 کشمش.بهت آسیب زده باشه میاگه  _



 

 

ه کنم ، ولی این باز اینکه ممکنه نگرانی توی صداش واقعی باشه تعجب می

این معنی نیست که اتفاقایی که بین خودم و فورج افتاده رو باهاش در میون 

 بزارم.

 به تو هیچ ربطی نداره. _

ها رو اذیت زنمزاده لعنتی باشم ، اما حداقل ایندی ... من ممکنه یک حرو _

 کنم مگه اینکه خودشون بخوان . حالا بگو چه اتفاقی افتاده؟نمی

 .خوام برم خونهمی هم هیچی ، هیچی نشده حالا _

 ره :لحن نگرانش از بین می

یرون ؟ تو سه تا اون یه نگاه به بدن لخت تو انداخت و بعد پرتت کرد ب _

 ون موقع مست بودم .یادم نیست ؟! منظورم اینه که من ا سینه داری که

سریع صورتمو به سمتش برگردوندم و به محض دیدن صورت بسشن متوجه  

همون چیزیه که سعی داشت با حرفای توهین آمیزش  شدم که این دقیقاً

 بهش برسه .

 خوای بسشن؟ازم چی می _

 چشماش باریک شد .

 ای با تو.خوام  ، فرصت دوبارهچیزی که ده ساله می_

 فته.اق نمیوقت اتفاچهی _

هات تموم شده . من تونم بگم که گزینهشاید ، شایدم نه . از همین جا می_

 .ن پول احتیاج داری ایندیدونم که تو به یه تُمی



 

 

 منظورت چیه؟ _

گذره . بسشن همیشه می غزشاون لبهاشو جمع کرد و می دونم که چی تو م

  .کنهاون الان به چی فکر میتونم ببینم که می کنه و  عملاًاز یه زاویه فکر می

 اگه من بتونم بهت کمک کنم چی ؟ _

 چجوری ؟ _

دادم چون قرار نیست دوباره تو دامش بیفتم . دوباره نه. بهش جوابای کوتاه 

این بازی قرار بود به من کمک کنه تا سامر رو نجات بدم ، و همه کاری که 

 اسم جریکو فورج بفروشه .اون انجام داده بود این بود که منو به یه کوسه به 

 اول بهم بگو چقدر پول نیاز داری و چرا ؟ _

 ساید به کسی چیزی بگم . نه پلیمردایی که خواهرمو گرفتن بهم گفتن که نب

 ای . اگه بگم ..اینترپل ، یا کس دیگه

 خوره .پیچ می ممعده دن وفتم که اونا گفتن باهاش انجام مییاد کاری می

 م.تونم بهت بگنمی _

 شه .  فک بسشن فشرده می

یز و تونی بشینی سر مپس اگه بهت بگم که یه بازی دیگه هست که تو می _

 کنی ؟راحت ببری چیکار می

 تونم مقاومت کنم . یا شایدپیشنهادش خیلی وسوسه انگیزه ، طوری که نمی

 کنه قبول کنم .این ناامیدیه که مجبورم می



 

 

 کجا؟_

 مونت کارلو.کنی؟ خودت چی فکر می _

موناکو باشه . یکی دیگه از جاهای مورد علاقه بسشن برای  یبته که باید تولا

 ش .خانوادهبازی با پول 

تونم کارتمو شارژ کنم ولی پول اما من تا سنت آخر پولمو از دست دادم . می

 کافی برای خریدش ندارم . من هرچی که امشب داشتمو به باد دادم .

 از یکی پول بگیرم...تونستم ولی اگه می

دونم که اگه ناامیدانه برم سر میز چی می مالان شبیه یه معتاد قمارم و از الان

شه یکی مثل این ، که گیرم که نتیجش میای احمقانه میهشه .  تصمیممی

 ای تنم نیست .هتل ایستادم و جز حوله چیز دیگه توی راهرو

 تونم .نمی _

. انگار که  کنهفته و از بالا تا پایینمو اسکن مینگاه بسشن به پاهای برهنم می

 کنه .داره به یه کالای فروشی نگاه می

 من سر میز کنارتم. _

 کنه من یه کالا واسه فروشم .وایسا ببینم ! اون فکر می

 در ازای چی ؟ _

متاهل بشم و سروسامون بگیرم . تولید نسل بعدی خوان که خونوادم می _

تونن ادن اسم خانوادگیمون با منه . بچه های خواهرم نمیدِوِر برای ادامه د

خواد یه شاخه دیگه از درخت خانوادگی رو این اسمو به ارث ببرن . کنُت نمی



 

 

 بشی ؟ همیشه مثل ملکه ندیا تو دوست نداری یه روز کُنتساز دست بده . ای

 .متناسب منی کنی . تو کاملا متناسب این جایگاهی . کاملاً رفتار می

 کنم بفهمم که اون چی گفت .و بار پلک زدم و فقط سعی مید

 خوای...تو از من می _

 با من ازدواج کن. _

 کنم :خوره . زمزمه میشکمم پیچ می

 وقت .هیچ _

ف جواب پیشنهادشو تو صورتش ت کنه ، حتی با اینکهلحن بسشن تغییر نمی

 کردم . 

 من نه ؟خواستی خودتو به فورج بفروشی . چرا تو می _

 دونیم تو بودی که پشت اون میز منو فروختی .هر دومون می _

 لباسم انداخت .اون نزدیکم شد و انگشتشو زیر یقه 

 ای داری ؟ چطوره که به این پیشنهاد فکر کنی؟ببینم تو برنامه دیگه _

 یدونه که هیچ برنامهیه قدم به عقب رفتم تا ازش دور بشم . اون خوب می

تونم اجازه بدم خواهرم به عنوان یه برده جنسی فروخته ارم و نمیای نددیگه

 بشه هر چقدر هم که گند زده باشه . 



 

 

ای شد که لحن بسشن کم شد، و دوباره شبیه همون پسر ساده جدیت

ی هام برای انتخاب خیلکنم که گزینهشناختمش و من هنوز به این فکر میمی

 کمن .

کنم. پیشنهادم پابرجاست . بهش و ترک میمن دوشنبه ساعت پنج جزیره ر _

 شناسیش  .فکر کن ایندی . حداقل من شیطانی هستم که می

 بعد با بی اعتنائی به سمت آخر راه رو رفت ، جایی که زنها منتظرش بودن .

 

 

 

 

 

 

 

 دوازده فصل
 ایندیا

 



 

 

 یروشف هیمغازه هد یتو دنشیخر یکه برا یدیسف یو صندلها ییبا لباس طلا

. و این بدتر از هر کار از تاکسی بیرون اومدم  با ربدوشامبرم عوضش کردم

 ای این جزیره سر صبح انجام بدن! هآوریه که ممکنه مهمونشرم

قبل از نیمه شب در آپارتمانمو باز کردم و آلانا رو  اوضاع وقتی بدتر شد که

ای سته ، و یه بشقاب تو دستنش با یه فنجون اسپرسو روی مبل خونمدیدم که 

زنم بهش گفته بودم که توی خونه بمونه و صبح بهش زنگ میکوچیکشه . 

 اما از اینکه اون به حرفم گوش نداده زیاد متعجب نشدم .

 : دیبه سرعت بلند شد پرس کهیاون درحال

 گرفتی؟ رو بردی؟ پول  _

ر دونم چقدمیلبه های فنجون بیرون ریخت . ن اسپرسو تیره رنگ از دو طرف

زنم که قهوه خورده تا بیدار بمونه ، اما با توجه به لرزش دستاش حدس می

 آپارتمان بوده رو تموم کرده .  یکه تو واون آخرین کپسولهای نسپرسو من

ست شک، به مادر خوندم اعتراف کنم که چقدر بد شکست خوردم  دیباحالا که 

 .کننده قبلی با انتقام برگشت یدناام

که محصول دوری کردن از خورشیده به  شسفیدتکون دادم . پوست سرمو 

 تیرگی رفت .

 و برنده نشدی ؟ر یعنی چی ؟ تو کل پولی که لازم داریم _

 خواست بگم از گلوم بیرون پرید :کلماتی که دلم نمی

 همه رو باختم . _



 

 

 یا مسیح! _

 افتاد .زانوهاش سست شدن و به همون سرعتی که بلند شده بود روی مبل 

 چجوری؟ ...تو..  _

روی من شرط بندی کرد ، فورج برای  نشجریکو فورج یهو ظاهر شد ، بس _

 شکست دادنش بازی کرد ، من...

و بهش بگم . تحمل ش رخوام بقیهها توی دهنم گیر کرد چون نمیکلمه

ی محتاط و بی رم . من با اون دختر شونزده سالهشو نداچهره دیدن ناامیدی

  .کی دستگیرش کرد خیلی فاصله دارمه آلانا کلارک حین دزدی خوراادبی ک

ا سرتاسر اروپ یکشید و توقبلش مادرمون توی ایبیزا ما رو دنبال خودش می

 و کردیمشروب و مواد خرج م یبرارو  اومدیم رشیکه گ یاهر دلار اضافه

 ش ماه بعد اون مارو نجات داد . ، و درست شکرد تن فروشی می

ها ما رو زیر کردم مخفی نبودم ، چون آلانا هفتهاونطوری که فکر میظاهراً 

ل زدن خیابون دید . و بعد از سامر برای گو ینظر داشت . اون اول منو تو

 کرد .استفاده می 7توریستها با مونته سه کارت

رک تدادیم تا بتونیم یه اتاق و حموم مشتونستیم پول میما هرچقدر که می

داشته باشیم ، ولی هیچ ضمانتی نبود  ی اتاقکهای کوچیکای معتاد توبا آدم

 که حتماً غذا گیرمون بیاد .

خواست یه دختر شونزده ساله و خواهر هشت سالشو به فرزند چرا یه زن می

خوندگی قبول کنه ، من که نفهمیدم . ولی اون مارو با عشق و محبت و غذای 
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خواد ل یه نشونه بودم که بهم ثابت کنه میخونگی خفه کرد! با این که من دنبا

 یه استفاده کنه ولی هیچوقت همچین چیزی رو ندیدم . اون صرفاًازمون سو

 خواست به ما کمک کنه  .آدم خوب بود که می

جده سالگی بود که ما فرزند قانونیش شدیم ، ولی حتی همین درست قبل از ه

بخوام منو به  یا وجود نداره کهای تو این دندونم که هیچ آدم دیگهالانم می

 .هشیرین و شگفت انگیز فرزندخوندگی قبول کنه . آلانا یه آدم مهربون ،

 کنه .تر مینومیدش کردم حتی موضوع رو اسفناکو اینکه من 

 کاری بهم بگو.چی شده ایندی ؟ همشو بدون پنهان _

نگیز شغل شگفت ااین تنها قانونشه . قانونی که سامر ، با دروغ گفتن در مورد 

 داد ، از بین برد .بازاریابی فشن که بهش اجازه سفر و سرمایه گذاری می

کرد و توی پوکر میبازاریابی نداشت . اون قمار خواهر من هیچ شغل کوفتی 

پنج  یه شرطسر ر شد . زیرزمینی ، نه تنها باخت بلکه تقلبم کرد و گرفتا

بهش روی  زیرزمینی بودن اصلاًایی که مسئول بازی همرد .میلیون دلاری

خوشی نشون ندادن . منظورم اینه که اونا پولو نگه داشتن و تهدید کردن که 

پول  بهشون گفت . وقتی که شکشنمیدو برابر پولو بهشون پس نده اگه اون 

 ودادن که حالا داره زندگیم یاره ، اونا اومدن پیش من و بهم اولتیماتومنقد ند

کنم یا خواهرم به عنوان برده ه میلیون دلار پول جور مییا د -ریزه بهم می

 شه . حراج گذاشته میبالاترین قیمت جنسی به 

گم بتونم چیزی به آلانا ب عیتی که توش هستیم ، غیر ممکنهبا توجه به موق

 که شوکه کننده نباشه .



 

 

سر میز بازی پولم تموم شد ، فورج منو مجبور کرد که کلید اتاقمو شرط  _

 ...کنم

 شه :چشمای آلانا گرد می

 کلید اتاقت ؟ .. جریکو فورج ! .. ولی..   _

 گه : زاره چون زن باهوشیه ، دوباره میاون حرفشو نصفه می

 ببینم ..یعنی تو ..؟  _

و روی میز رها کرد و به سمتم اومد و با نگاهش از بالا ر اون فنجون و نعلبکی

 جسمی گشت . تا پایین منو بررسی کرد و دنبال آسیب

 منو لمس نکرد .  حتیخورم که خوبم ، قسم می _

 گرفت :مو دستشو دراز کرد و دست

 فهمم ، چرا باید همچین کاری بکنه ؟من نمی _

اومد داخل و کارشو نصفه گذاشت ، فکر کنم اون روز  شدونم . همکارنمی _

 روز شانسم بود.

رسه ، چون هیچ میبی معنی به نظر  نکلماتی که از دهنم بیرون اومد

 درمورد امشب وجود نداشت . شانسخوش

 هاشو بهم فشار داد .کشید و لبم آلانا انگشتاشو روی دست

 باید چیکار کنیم ؟ حالا  _

 چشمامو یه لحظه بستم .



 

 

 دونم .نمی _

یهو یاد پیشنهاد بسشن افتادم . آب دهنمو قورت دادم . اون ایده عین نارنجک 

 تونم باهاش ازدواج کنم .نمی نش آزاد شد . نهو ضامافتاد وسط مغزم 

 ی، چون هیچ نمونه قشنگی ازش توازدواج مقدسه اینطور نیست که فکر کنم 

کنه و صحبت می "هال"زندگیم ندیدم . آلانا همیشه درباره شوهر عزیزش 

 اینکه اونا چطوری قبل از شکستن دکل ایبیزا دور دنیا قایقرانی کردن .

بعد تصمیم گرفت به جای برگشتن به آمریکا برای همیشه اینجا زندگی کنه 

، اما هال درست پنج سال قبل از اینکه اون مارو پیدا کنه مرد . و آلانا هیچ 

 وقت بعد از از دست دادنش به طور کامل خوب نشد . 

.  ای مثل آلانا و هال داشته باشمانتظار ندارم که رابطه ن من اصلاً جدا از او

بیشتر تجربه من با مردهای متاهل محدود به کساییه که توی مهمونی های 

خواد داماد یدمشون ، جایی که حتی مردی که میدیهفته م مجردی آخر

 خواد . بشه هر دختر جوون و جذابی رو می

تر و بعدش شبی رسید که منو بسشن همیدگه رو دیدیم . یا به عبارت دقیق

توی اتاق هتل وقتی از خواب بیدار شدم که یه زن  ، ده سال پیش صبح زود

کارو کرد که زد نامزدش رو دزدیدم! فکر کنم اون به خاطر این اینفریاد می

 شو از این ازدواج منصرف کنه . خانواد

کنم ؟! اوه باهات ازدواج می باعث شده فکر کنیلعنت به تو بسشن ، چی 

 ،صبر کن ببینم ، خودشه! 



 

 

ه و با چ دونه چقدرار نیاز دارم . نکته اینجاست که اون نمیمن ده میلیون دل

تقریباً بیشتر از خانواده سلطنتی  شدونم که خانوادمیدارم .  شسرعتی لازم

انگلستان پول داره ، ولی این به این معنی نیست که اون بتونه راحت همچین 

 پولی در بیاره .

 ، ولی سامر ... کنم ؟ نه نه اصلاً پیشنهادشو قبول می 

یه بازی دیگه دعوت بشی ، درسته ؟ یا یه بازی راه بندازی ،  یتونی تومی _

 شه؟بار یه جای دیگه دورتر از خونه ، نمیاین

ش روشنبیاره . چشمای آبی  تونست منو به زانو دربینی ساده آلانا میخوش

 . ندارمسراغ هیچ راه حلی  خواست که راهی پیدا کنم ، ولیمی ازم

شد یه کاری کرد ، ولی من موند شاید میاگه پولی برای بازی باقی می _

 هیچی ندارم ، امشب همه رو باختم. 

 خواست حقیقتو بشنوه .برام شرم آور بود که اعتراف کنم ولی اون می

فروشم ، فکر کنم با فروشش حداقل بتونیم نیم ملیون من آپارتمانمو می _

 بگیریم.

 ندازم .امصمم آلانا مینگاهی به چهره 

 خوای مراقب خودت باشی ؟کنی ؟ چجوری میپس کجا زندگی می _

کنار ساحله ، و یه واحد تولیدی بهش یی آپارتمان آلانا توی ساختمون زیبا

 .که باهاش درآمد زندگیشو دربیارهده وصله که در طول سال بهش اجازه می



 

 

این تنها جای امن واسه اونه و آخرین جاییه که اون و هال با خوشحالی توش 

 اونجا رو از دست بده . اجازه بدمتونم کردن . من نمیزندگی می

اگه برای برگردوندن سامر لازم باشه که واسه همیشه تو خیابون زندگی  _

نتخاب فروشم . اهر کوفتی که داشته باشمو می کنم .کارو میکنم ، این

 ای نداریم ایندی.دیگه

بغض گلومو قورت دادم ، حالا احساسم یک میلیون بار بدتر از وقتیه که از 

کازینو بیرون اومدم . آلانا و سامر هردوشون روی من حساب کرده بودن و من 

م کنه ، گوشی تو دستم ویبره هشکست خوردم . قبل از اینکه احساس گناه خف

و از روی دستم برداشت به صفحه گوشی و شماره داد. آلانا وقتی که دستش

ناشناس خیره شد . هر دو بی حرکت موندیم . شاید مردهایی که سامرو گرفته 

 بودن با یه شماره ناشناس زنگ زدن .

  .جواب بده ممکنه اونا باشن _

 دو بار روی صفحه زدم و تماسو روی بلندگو گذاشتم تا آلانا بتونه بشنوه . 

 سلام؟ _

 شم.م باپتیست ، اگه بشنوم امشب پولو برام نمیاری خیلی ناامید میخان _

وقت نتونستم تشخیصش بدم ، همون صدایی ای که هیچخشن با لهجه یصدای

کنه خواهرم چیکار کرده و اگه پولو ندم سرنوشتش چی که بهم یادآوری می

 شه .می

 ببخشید؟ _



 

 

اختم امشب ب دونهسوتی بده و بهم بگه که چطوری می م و امیدوارماینو پرسید

ا ه. هیچ کس نباید بدونه امشب چه اتفاقی افتاده مگه اینکه یکی از بازیکن

 داده باشه . ند چیزی لوارمآمثل ژان فیلیپ ، یا 

 ؟تونه گفته باشهسرما به تنم نفوذ کرد و قلبمو سرد کرد . یعنی کی می

تور  ت. حتی مهمتر از فینالباختی خانم باپتیستو مهمترین بازی زندگیتو  _

 برات مهم نیست؟  . خواهرت اصلاًپوکر

 کی بهت گفت ؟  _

م کنبه این فکر می مدام رسه .خنده هاش لرزید ،  مثل اینکه صدا خوب نمی

شمال  یجایی تو دارن . حدسم اینه کهکه اونا سامر رو کدوم گوری نگه می

تونن یه در با من فاصله مکنه ، اونا حتی میآفریقا هستن ، ولی همه چی م

 داشته باشن .

دی خبر ندارم خانم باپتیست؟ از هر حرکتی که انجام می کنیتو فکر می _

 ین پیش پلیس یا اینترپل فکر کنبذار بهت یادآوری کنم ، اگه بخوای به رفت

اونو توی جعبه بهت   .دم خواهر خوشگلتو بفروشمحتی به خودم زحمت نمی

 گردونم تا دفنش کنی . بعدش ما دنبال خودت و خانم کلارک میایم.برمی

 شو خفه کرد .انا دستی روی دهنش کوبید و نالهآل

شنوی ، پس من حرفامو آه ، خانم کلارک . خوبه که شما هم هشدار منو می _

کنم . شاید خودتون بتونین به ایندیا یادآوری کنین که چقدر دیگه تکرار نمی

 براش باقی مونده.زمان 



 

 

دونم که چقدر زمان مونده ، بعدش اون پول لعنتیو ش روز ، من دقیقا میش _

 دم .بهت می

 خوای به این فکر کنی که اگه پولکنی چون نمیکارو میاین حتماً آره _

 فته . ایندی اینبار بازنده نشو ، ما منتظریم.ابرنگرده چه اتفاقی برای سامر می

ماس ت دیلرز یشنییلب پا وشد  ریسراز ی آلاناگونه ها یروکه اشک  یدر حال

  .قطع شد 

 ما باید اون پولو به دست بیاریم ، ما باید .. _

 تا نفس عمیق کشید: دو

  .زنمفروشم . فردا به آژانس املاک زنگ میمن آپارتمانمو می _

 سرمو تکون دادم . 

کنیم ، دیگه پیدا می تونیم ریسک کنیم ، یه راهکشه . نمیخیلی طول می _

 .کنمدم .  دیگه ناامیدت نمیقول می

 شه :حلقه می مبازوهای سفتش دور

تو منو ناامید نکردی ایندی . تو یه آدمی ، یه آدم خارق العاده . بالاخره یه  _

ست تونم د. نمیکنم. منم کارای فروش آپارتمانمو شروع میکنیراهی پیدا می

 . من اینطور آدمی نیستم.نکنمرو دست بزارم و هیچ کاری 

 هشبه چشمای آبیش نگاه کردم . با اینکه فکری که توی سرمه باعث می 

 م عین موج دریا بهم بپیچه ولی بهش گفتم :همعد



 

 

چند روز بهم فرصت بده ، ممکنه یه گزینه دیگه داشته باشیم . فقط برای  _

 فهمیدن جزئیاتش یکم زمان نیاز دارم ، باشه؟

 

 

 

 

 

 

 

 سیزدهم  فصل
 

 فورج

 

امیدوارم امشب لذت برده باشی فورج، چون آخرین باریه که نزدیک ایندی _

 شی. می



 

 

در حین قدم زدنم در لابی کازینو مکث کردم و دوِر به زن موخرمایی که 

کنارش ایستاده بود بی محلی کرد. گولیاث کنارم منقبض شد و آماده بود 

 بهش حمله کنه. 

شه بخوام بطری مشروب رو از مشتش در بیارم ر باعث میوِ فقط دیدن قیافه دِ

و سالها طول کشید  شکل گرفتخشم داغ و شدیدی درونم و باهاش بزنمش. 

 . مو بروز ندمای احساساتآهنین خودم اونو کنترل کنم و ذرهتا بتونم با اراده 

 خورم. گیرم آیزاک. قسم میانتقامت رو ازش می

شم امشب پول بیشتری دِوِر؟  خوشحال میخوای روش شرط ببندی می_

 اینکه همین الان اون رو هم تصاحب کردم.  ازت بگیرم، مخصوصاً 

ری زد. یاد نگرفته چطوپره های بینیش از خشم باز شد و نبض پیشونیش می

 تعجب نکردم.  خودشو کنترل کنه. اصلاً

 ونی بزرگهکنه که انگار زندگی یه مهمست که جوری زندگی میهدِوِر یه هرز

که  هی تمام چیزهاییاون خلاصه .داره پول مامان باباشو تموم کنه و سعی

در حال تنها شخصی که برام اهمیت داشت رو  ازشون بدم میاد. حتی اگه

 نکشته بود.  یمست

 تو صاحبش نشدی. بهم گفت. _

دیا رو اینمدن گولیاث، دِور شو بالا برد و با فکر به اینکه بعد از اوهبا طعنه چون

 فته. اای گیر انداخته دستامو مشت کردم،  دوباره این اتفاق نمیگوشه



 

 

ونی. مگه تتونی تلاشتو بکنی تا همه چیز رو ازم بگیری فورج، اما اونو نمیمی_

 م رد بشی. هاز روی جناز

لی تونم بکشمت وراحتی میه تونه باشه که ببینی این میجواب قابل پیش

 تونه عصبانیش کنه. ، چیزی که بیشتر از همه میای گفتمچیز دیگه

خورم چندوقته که پایین تنه برنزه و زیباشو جلوت باز نکرده؟ چون قسم می_

 که امشب خدارو دیدم. 

 ر به سمتم یورش آورد و مشروب از بطریش روی کف مرمرین بار ریخت. دِوِ

 با مشتم اون بار دیگه در موردش اینطوری حرف بزنیه برو به درک فورج. ی_

 برم. کلمات رو به ته حلقت فرو می

ون کنه چروی پاش تلو تلو خورد و به این فکر کردم که از شرافتش دفاع می

در تمام این سالها هر زنی رو که ازش  ؟سته یا واقعا گلوش پیشش گیر کردهم

گرفتم چندان اهمیتی بهشون نداده. یا باهاشون رابطه داشت یا توی پارتی 

دید یا وقت وقتی اونارو توی بغلم میباهاشون بود یا اسباب بازیش بودن. هیچ

 گفت. دادن، چیزی نمیجوابشو نمی

همه مدت بهش علاقه کنه. به همین دلیله که ایناما ایندیا باپتیست فرق می

 اونو از توجهم دور کرده.  عمداً . داشته

 دیگه نه.  

 ؟ اون مثل بقیه نیست.دی، مگه نه دوِرِتو بهش اهمیت می_

 دندوناشو بهم نشون داد. 



 

 

 زارم داشته باشیش. اون مال منه فورج، نمی_

 م بالا پایین رفت. هاز شدت خنده سین

 تونی منو کنترل کنی. نمی_

 یه قدم بهش نزدیکتر شدم. 

مهمه و تنها کاری  داشتی، حالا چیزی داری که واقعاًباید رازتو بهتر نگه می_

تونی بکنی اینه که منتظر روزی باشی که انتقام نهاییمو بگیرم. که می

خوری. اما تا زمان وقوعش هر لحظه رو در فهمی از کجا این ضربه رو مینمی

 کنی.نگرانی سپری می

 لبخندی زدم و دیدم لباش نازک شد و بهم چسبید.

 کشمت.سعی کن تصاحبش کنی. خودم می_

 هایلایی انداختم، که دوربینجلل طنگاهی به یکی از لوسترهای سقف م

 کردن.نظارتی کازینو رو مخفی می

الان تهدید مرگتو ضبط شده دارم. اگه اتفاقی برام بیفته اینو هم به چند تا _

 زندان بپوسی. تویکنم تا چیز اضافه می

 برو به درک فورج. _

 سرمو تکون دادم. 

کرر. . بطور مکنممیدم بجاش ایندیا باپتیست رو تصاحب کنم و ترجیح می_

 بکنم.  خودم هو اونو معشوق شاید حتی نگهش دارم



 

 

 سرمو به سمت گولیاث تکون دادم. 

 ماشین رو بیار. کارم باهاش تموم شده. _

 گولیاث جلوتر از من قدم برداشت و دنبالش کردم. 

 کنیم. کنه. ما ازدواج میاون حتی لمست هم نمی_

 و در چهره دِورِ دیدم. چه خبره؟ جرخیدم و مغرورترین حالت صورت ر

 زنه.زنه یا نه، دیدم نمیبررسیش کردم تا ببینم بلوف می .اما چیزی نگفتم

 پوزخندش شدیدتر شد. 

 کردم، کیش و مات شدی فورج. کیش وجوابی نداشتی؟ همین فکرو می_

 مات. 

ش بردم، انگشت شصتمو روی لوله هوای هدستمو دراز کردم وبه سمت شون

 گردنش گذاشتم و فشار دادم تا اینکه به سرفه افتاد. 

مات چطوریه دوِر. کیش و مات بدین معنیه که یکی از  فهمی کیش ونمی_

 ما باید بمیره. 

دوباره سرفه کرد و انگشتاش رو روی دستم پیچید، از دید دوربین بنظر میاد 

 همین قصد رو دارم.  گذرونیم و دقیقاًیه لحظه دوستانه رو می

تفاق این ا ایندیا باپتیست بهتره هرزه من باشه تا همسر تو. در واقع، دقیقاً_

 قراره بیفته.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهاردهم  فصل
 

 ایندیا

ا صدای پرت کردن اشی دونم آلانا هم نخوابید چونمی بخوابم و نتونستم اصلاً

اب که آفتشنیدم. موقعیطول شب می تویکم را یاتاق کوچ تویو چرخیدنش 

 ذهنم مرور کردم.  توی واتفاقاتی که شب قبل رخ داد ر طلوع کرد تمام

تا ایده برای پول درآوردن و نشستن سرمیز مسابقه در موناکو دارم؟   چند

 هیچی. 

 زنه. ای به سرم بکنم...... البته اگه نقشه دیگهپیشنهاد بسشن رو قبول نمی



 

 

 توی شه کههام شامل وام زیاد و دزدی از بانک میاه حلدر حال حاضر ر

 کنم. هم نمی کدوم فکردر حال حاضر به هیچ کدوم تجربه ندارم اماهیچ

یه مقدار اسپرسو از وسایل مخفیم بیرون آوردم و تصمیم گرفتم اسپرسو 

م وری وسایلآجمع  درست کنم تا بتونم انرژی لازم برای برگشتن به هتل و

 تونم باور کنم فورج منو از اتاق بیرون انداخت. بیارم. هنوزم نمیرو بدست 

. اون شانسه. مهم نیست که حس خوش شانس بودن خوش شانسی ایندی

 ندارم. 

شپزخونه شد آآورد و در همون حال آلانا وارد  دستگاه اسپرسو آب رو بجوش

حلقه های تیره زیر چشمش حدسمو  .همچنان لباسهای شب قبل تنش بود و

کاش : کردم ، باخودم فکر میمتاسفم آلاناکرد. مورد نخوابیدنش تائید می در

 تونستم با خبرهای بهتری بیام خونه. می

 صبح بخیر. _

 بتونم فضا رو عوض کنم.  با لحن شادی حرف زدم تا

 بجای با مهربونی جواب دادن، آلانا با لبهای لرزون جوابمو داد. 

ست اما شون بستههـ امروز صبح به مشاور املاک پیام دادم، تا فردا مغاز

 تونی نظرمو عوض کنی. خوام اون خونه رو بفروشم، نمیمی

 آلانا.... _

 با عجله به سمتش رفتم و بازوهامو دورش آوردم. 

 کنم. کنم یه مقدار وقت بهم بده، یه راهی پیدا میخواهش می_



 

 

 اشک رو توی چشمش دیدم. 

 اینجا فقط یه مکان برای زندگیه. با جون سامر قابل مقایسه نیست._

یادآوری اینکه نیم میلیون دلار اصلا به هفت میلیون دلار نزدیک نیست هیچ 

کنه پس سرمو تکون دادم و سعی کردم موضوع رو عوض کمکی بهش نمی

 کنم. 

تونم سس وریم؟ حتی مینظرت چیه واسه صبحانه تخم مرغ عسلی بخ_

 هلندی هم درست کنم. 

 و اشکاشو پاک کرد.  هاشو صافشونهآلانا 

 عالیه عزیزم. _

که یه نفر در خونه رو زد. هستم بیست دقیقه بعد در حال بهم زدن سسم 

 راست ایستادم و به آلانا نگاه کردم. 

 نکنه اونا هستن؟  اومدن همه چی رو جمع کنن؟ 

دیدم رو خودمم حس کردم. همزن رو خاموش کردم  شهچهرتوی ترسی که 

 من رسید.  به سمت در رفتم، اما آلانا زودتر از و

 آلانا. _

 از چشمی روی در نگاهی انداخت. 

 خدایا. _

 به سمتش دویدم و اهمیتی ندادم که تخم مرغهام در حال خراب شدنه. 



 

 

 کنارش رسیدم. 

 چیه؟ _

 گرد بهم نگاه کرد.  یآلانا از کنار چشمی با چشما

 یه مرد گنده پشت دره. _

 گنده؟ _

 به سرش اشاره کرد. 

 با موهای گیس شده._

تونم بزنم: مردی که موهای گیس شده، فقط یه حدس می با بکیه گنده

 دیشب بین صحبت من و فورج پرید. 

 کنه؟اون اینجا چه غلطی می

ه کنچشمی داره نگاه میاز طریق سوراخ نگاهی انداختم و دیدم اونم از طریق 

ش دوباره در زد، کیف هدونه در حال تماشای اونم. با بازوی گندانگار که می

 کوچک مشکی از مشتش آویزونه. 

 وسایلمه؟

 آلانا پرسید:

 دونی کیه؟می_

 آره. _

 بهش گفتم: 



 

 

کنم. حواسم به این مشکلی نیست، فقط... به تخم مرغها برس. خواهش می_

 موضوع هست. 

 شپزخونه رفت.آبه سمت  رو شکرخوره، اما خدادونم از سرجاش تکون نمیمی

کردم، ممکنه اشتباه بزرگی بکنم اما اگه  نفس آرومی کشیدم و چفت درو باز

دم غرور یا ترس سد راهم بشه. با توجه به این وسایلمو آورده باشه اجازه نمی

 ارم. موضوع که یکشنبه از عرش به فرش رسیدم، چاره چندانی ند

اما محض احتیاط، درو همزمان که زنجیرش وصله باز کردم و سرکی کشیدم. 

 توجه اون گنده بک به صورتمه و کیف رو جلوی روش گرفته. 

 وسایلتون خانم باپتیست. _

شه از میون در ردش کرد، پس قبل از بستن در کیف اونقدر بزرگه که نمی

وزم برای بار دوم بازش کردم هن انگشتمو به نشونه صبر کردن بالا بردم.  وقتی

 بی حالت ایستاده بود، دستمو دراز کردم تا کیفمو ازش بگیرم اما ولش نکرد. 

 . دسته کیف رو کشیدم اما فشار اون بیشتره. بازی بسهاوه نه. 

 ام براتون دارم خانم باپتیست. غیه پی_

 دم. اهمیتی نمی_

 بهتره با هوشتون گوش کنید خانم باپتیست. _

 بیشتر کشیدم. 



 

 

دم، بطور شوکه آوری مشکلات بزرگتری از رئیست دارم، بازم اهمیتی نمی _

کدوم تونیم تظاهر کنیم هیچکنم و بعدش میحالا وسایلمو بده و ازت تشکر می

 به زندگیمون ادامه بدیم.  از این اتفاقات رخ نداده و

 اون یهو کیف رو ول کرد و نزدیک بود از پشت بیفتم. 

ت اومد بخاطر کنم بخونیش وگرنه وقتی کهام توی کیفه، پیشنهاد میغپی_

 نیستی.آماده 

 . اصلاً وقتی بخاطرم اومد؟

 صاف ایستادم و به اون گنده بک خیره شدم. 

با دقت بهم گوش کن، اسمت هرچی که هست. چون قراره به رئیست بگی _

 ستمکنه ه که چی گفتم، من هیچی بهش بدهکار نیستم و اگر فکر می

 تونه بره به درک. می

 و درو بهم کوبیدم.  حترام نظامی براش کردم و چرخیدمبا دو انگشت ا

 چه حس خوبی داشت، امیدوارم ازش پشیمون نشم. 

 به کیف زل زدم و مردد شدم دنبال نوشته بگردم یا نه. 

 کنم. نه، فکر نمی

 امیدوارم از اینم پشیمون نشم. 

                                         *** 

 



 

 

ون بجای آل از آب در نیومدن، اما از اونجایی که هردومتخم مرغها خیلی ایده

 چندان اهمیتی نداشت.  کردیمبه خوردن میواقعا خوردنشون، تظاهر 

های بیشتری صحبت و آلانا در مورد آب وهوا، توریستها، آب وهوا و توریستمن 

مون هسراغ همون چیزها بریم، دوباره در خونکردیم  اما قبل از اینکه دوباره 

که بین پاسیو و در خونه  رو زدن. هردومون نگاهمون به در نیمه بازی افتاد

 بود. 

 کنی دوباره خودشه؟ فکر می_

دستش گرفته  تویچاقوی کره بری رو مثل یه خنجر  صداش لرزید وآلانا 

 بود.

 به آرومی بلند شدم.  قاشقمو روی میز کوچیک گذاشتم و

  تونه خوب باشه.کنم، نمیباید جواب بدی ایندی. خواهش مینفکر میکنم _

حق با اونه، تنها ملاقاتی هایی که بدون خبر میان، معمولا آلانا و سامرن  احتمالاً

 کدوم نیستن.و بطور واضحی هیچ

 کنم. جا بمون، بهش رسیدگی میهمین_

 ایندی.... _

 شو فشار دادم و بهش لبخند زدم. هشون

 خر هیچ اتفاقی نیفتاد.آمطمئنم مشکلی نیست. دفعه _

زارم به اون اگه تهدیدی وجود داره نمی. شو تکون داد اما چاقوشو ول نکردسر

 برسه. 



 

 

ای برداشتم، در ذهنم لیست آدم هایی که ممکنه پشت قدمهای حساب شده

 در باشن رو شمردم. 

 آدم فورج. 

 رج. خود فو

 بسشن. 

 یکی که تهدید کرد باید پول نجات سامر رو بهش بدم. 

 کدومشون ندارم. ای به دیدن هیچبطور کلی، علاقه

 دوباره در زده شد. 

 داخلی؟  ایندی؟_

صدای مدیریت ساختمان از پشت در باعث آسودگی خیالم شد. خدایا مرسی. 

 و درو باز کردم.  رو باز در ایستادم و زنجیرها جلوی

 ل؟ چیزی شده؟ میگوئ_

که قبل از پولدار شدنش از کار ای بازیکن فوتبال بازنشسته ،میگوئل هررا

 ش جواب داد. هبا لبخندی روی صورت برنز ،کردن برکنارش

 دونم، اما فکر کردم ممکنه تو بهم بگی چه خبره. نمی_

 منظورت چیه؟ _

وال پرسیدن، بهشون چندتا مرد چند دقیقه پیش اومده بودن و در موردت س_

 هیچی ازت نشنیدم.  اشتباه اومدن و گفتم آدرس رو



 

 

 یه گنده بک با موهای گیس شده؟  _

 ل پایین اومد و سرشو با گیجی تکون داد. بروهای میگوئا

 گیس باف، نه. _

ایی هبین رفته بود دوباره برگشت، حتما مرد شکی که با شنیدن صداش از

هنوز شش روز باقی  ه روز وقت داری وهستن که سامر رو گرفتن. گفتن د

 مونده، نکنه دروغ گفتن؟ 

 دروغ گفتن.  حتماً

حالا بیشتر از همیشه خوشحالم که اون موقعی که به تور پوکر ملحق شدم در 

مورد حریم شخصیم نگران بودم. اجاره نامم بنام شرکتی بود که خونه رو ازش 

دام این جلوشونو نگرفت که پیهیچ برچسبی روی آیفون نبود اما  کرایه کردم و

 نکنن. 

 اسمشون رو گفتن؟ اطلاعاتی از خودشون ندادن؟ _

تونم از این اطلاعات کنم چطور میبه این فکر می پاست وهمغزم آشوب بتوی 

 8روگانفیلم گ تویگار یجوری تبدیل به لیام نیسون ان م جای سامرو پیدا کن

 شدم. 

 نه اما اونا روسی بودن. مافیاشون فکر کنم. _

 روسی؟ _
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 . روسی نبود چون یادم اومد اونی که در مورد سامر و گرفتنش بهم گفت قطعاً

 مطمئنی؟ _

 ل سرشو تکون داد. میگوئ

کردم، یک شب به کلاب رفتیم و یه گروه از روسیه بازی می تویوقتی _

 ترسناکی بودن. ایناهم شبیه اونا بودن.های اده براتوا اونجا بودن. حرومزادهخانو

 آدمهای خوبی نیستن ایندی. نکنه وارد چیز بدی شدی؟

 عیسی مسیح. مافیای روسیه؟ نفسم بند اومد و تپش قلب گرفتم. 

 ل؟ همه جزئیات رو بهم بگو. چندتا بودن میگوئ_

 پشت گردنشو گرفت. 

 9گ پیتبولسید و یکی دیگه هم مثل سپردوتا، یکی که سوالات رو می_

 وایساده بود. روی دستش تتو بود فکر کنم تتو زندان بود. 

 لعنتی. 

 چی گفتن؟  دقیقاً_

 گردن که گفته اسمش ایندیاست. چشم آبی می بورگفتن دنبال یه مو_

 خودم در آوردم.  گفته؟ انگار که این اسمو از

 دونم باید چه غلطی بکنم. که نمی فهمیدم

 بزن. اگه برگشتن به پلیس زنگ_

                                                           
 نوعی نژاد سگ 9



 

 

 ل پرید. رنگ پوست تیره میگوئ

 تونه کاری کنه. فهمی ایندی. پلیس با این مردها نمیفکر کنم نمی_

 ؟ روبراههایندی؟ همه چی _

ل تکون دادم چون دیگه حرفی ت سرم صدام زد و سرمو برای میگوئآلانا از پش

 برای زدن باقی نمونده. 

شنیدی باخبرم کن.  مشکوکی دیدی یا بابت هشدارت ممنونم. اگه چیز_

 مراقب باش. 

 ل دستشو بین در گذاشت. درو بستم اما میگوئ

 شاید وقتشه یه مدت دور از این جزیره استراحت کنی ایندی. مسلماً _

 ومدن.ات بچرخن. خطرناک بنظر میهخوای اینطور آدما دور خوننمی

 زنیم. باهم حرف می مرسی بابت هشدارت. بعداً_

 در برداشت و درو بستم و زنجیر و تمام قفلها رو سفت کردم و لایدستشو از 

 به سمت آلانا چرخیدم. 

 حالا چی؟ _

 گه روسها دنبالم بودن. ل میمیگوئ_

 ته مونده رنگی که روی صورتش مونده بود هم پرید. 

 خه برای چی روسها باید دنبالت باشن؟ آ_

 دونم. شاید...  ربطی به سامر داشته باشه. نمی_



 

 

 ؟ شناسیهارو نمیشو شناختی. لهجه روسهاما تو گفتی لهج_

 دونم. ها دست به یکی کردن. نمیشاید با روس_

 صداش چند درجه بالاتر رفت.

 تونن تورو هم ببرن، بهشوننمی چرا باید بیان؟ما زمان بیشتری داریم. اصلاً_

 دم. اجازه نمی

 شه. میخورم. مشکل حل اونها برای بردنم نمیان، قسم می_

 گم یا نه. امیدوارم نگم. دونم دارم بهش دروغ مینمی

 صبر کن، لعنتی. 

ش به براتوا هریش گن رگ ومردم می بلویچ رو فراموش کردم، اون روسه._

میز بود، یه مقدار از پولشو بردم  اما بعد همشو به فورج  گرده. دیشب سربرمی

 باختم. 

 آلانا بازوهاشو دور خودش آورد. 

 کنی آدم فرستاده که پولشو پس بگیره؟  نه....  فکر مینک_

 سرمو تکون دادم. 

وقت نشنیدم بعد بازی سراغ کنه. هیچ، اون همیشه بازی میفهومی ندارهم_

 کسی بره. 

چند تا داستان درباره  .نه برای همچین چیزیو برای خودم اضافه کردم: 

مو دونم لباس طلاییرده. میای دیگه دعوا کهبلویچ شنیدم که واسه زنها با مرد



 

 

ینکه بعد از ا واضح بود که کاری با من نداشت، مخصوصاً پوشیده بودم اما کاملاً

 فورج منو جزو دارایی خودش کرد. 

 آلانا گفت: 

 از این موضوع خوشم نمیاد، ایندی. _

 دونم باید چه فکری بکنم مگه اینکه.... طور اما نمیمنم همین_

ای برای حرفمو قطع کردم. شاید دلیل دیگه افکارمموقع جمع وجور کردن 

 هست.  اینجا بودن روس ها

 چیه؟ _

 شاید اونا دنبال آدم فورج بودن. _ـ

 آلانا دستشو روی دهنش گذاشت. 

 سراسر دنیا دشمن داره. خدای من.  اون مرد احتمالاً_

ا اونزا داره. اگه ایبی توینم چند تا دشمن مطمئنم حق با اونه چون همین الا

 دنبال من بودن تا اهرم فشاری روی اون داشته باشن، چی؟ 

اون بودم تا حرص بسشن بازی ی م مفهومی نداره چون من فقط مهرهاما باز

ای که ده... موقعی که منو مثل هرزهمن هیچ اهمیتی نمی بهاون   .رو دربیاره

 کارشو انجام داده از اتاق بیرون کرد، اینو ثابت کرد. 

ه مشکل دیگه به مشکلاتم اضافه شد... و فورج ممکنه تنها شخصی بهرحال ی

 ها دنبالمن. تونه بهم بگه چرا روسباشه که می



 

 

 به سمت جایی رفتم که وسایلمو گذاشته بودم و بدنبال نوشته داخلش گشتم. 

دست خطش بیشتر از اینکه خمیدگی  .بالای جعبه میکاپم قرار داشت یقاًدق

 ست اما خواناست. شه کشیدهداشته با

 تو برای بازی نیاز به پول داری. 

 من هم یه پیشنهاد میلیون دلاری دارم.

ه ده، مگه اینکباشه نمی ارزشباکه  به تو اجازه بازی ایهیچکس دیگه

 اسکله لامارنیا حاضر بشی.توی امشب  8ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 نزده اپ فصل
 فورج

 



 

 

زین و جایگ -شیور مشکیه از روی سکان جدیدترین اسباب بازیم که یه گاما 

 بینم . جزیرمو می -قایق بادبانیمه  رایخوبی ب

ورِ انند کوچیکی که وقتی بسشن دِنه ایبیزا ، ایسلا دل سیِلو . بهشت جزیره م

 یزاک مارکو رو کشت ، به ارث بردم .آ

. تنها کسی که تا به حال بهش وقت نداشتم هیچ یزاک جای پدری بود کهآ

کشتیش بودم جونمو نجات داد .  مسافر تماد کامل داشتم . اون وقتی کهاع

هایی که به خاطر دعوا داشتم رو دید ولی به جای اینکه منو به جای کبودی

 پلیس تحویل بده یه زندگی جدید بهم داد .

ه چطور یه بهم یاد داد ک من به تجارت دریانوردی بود. اون دلیل پیوستن

 .داشتو نقل کالا درآمد  شه از طریق حملکاپیتان خوب باشم و چطوری می

 اون منو به مردی که امروز هستم تبدیل کرد .

وقت غرامت این کارشو نداد و و هیچ -ی پررو لعنتی کشتش حرومزادهو اون 

وقت درد کاری ر کافی نیست . اون هیچوِمجازات نشد . گرفتن همه چیز از دِ

 فهمه .رده رو نمیک

کنه که بعد از ازدواج با ایندیا باپتیست با خوشبختی زندگی اگه  فکر می

 کنه ، کور خونده .می

 .  خردش کناون زنو بگیر و 

این برنامه اولیم بود ولی بعدش یه نگاه کلی به اون چیزی که دِورِ توی اون 

 بینه انداختم .می



 

 

 تونه تغییر کنه . نقشه نمی

کس کنم . هیچبا هرچیزی که لازم باشه ، پول یا تهدید ، وارد بازیم می من اونو

 یزاک.آخوبی هستم ، به خصوص بعد از مرگ مرد  هبه من نگفت ک

پیچه . شاید بعد از ده سال این م میهکنم درد تو سینوقت بهش فکر میهر

 شه .به انتقام هر روز بیشتر می یکم کمرنگ شده باشه اما نیازم زخم

. ک تو قبرش بپوسه ، دِورِ رو بکشهیزاآتونه قبل از اینکه فقط یه مرد احمق می

ذاره کس نمیدونستم که هیچمی. وبی نباشم، اما احمق نیستمشاید من آدم خ

ز هنو ، به همین دلیله کهازات بمونهقتل وارث یه خانواده ثروتمند بدون مج

 ر بشم .انتقاممو نگرفتم و منتظرم که به موقعش دست بکا

شد، به لنگرگاه جزیره رسیدم و دو نفر از با قولی که توی مغزم تکرار می

. به محض پایین اومدن ندازن، کوبا و ایوان طنابی برام میقدیمیم هایخدمه

 از قایق و قدم گذاشتن روی اسکله پرسیدم.

 چی فهمیدی ؟ _

چرا پول دونه که اون کس نمیهست ، ولی هیچش چیزهای زیادی در مورد _

 نیاز داره.

خوام در مورد خانواده ، دوستاش و اینکه دفعه می جستجو رو ادامه بده . _

 .خواد بره ، بدونمبعد برای کمک خواستن کجا می



 

 

. اون و خواهرش توسط گرده، سابقه اون فقط به هفده سال پیش برمیفورج _

ذیرفته خوندگی پلارک به فرزندیه آمریکایی با تابعیت دوگانه به اسم آلانا ک

 وجود نداشتن.  ، قبل از اون انگار که اصلاً شدن

قبل از سال ه یزاک ساخته بود و فقط یآای که ای که روی اون خونهاز صخره

 و اونا هم کنارم قدم برداشتن. مبالا رفت، تونست ازش استفاده کنه قتلش 

نبع در تو این همه م منظورت چیه که قبل از هفده سالگی وجود نداشت ؟ _

 ها رو پیدا کنی ؟تونی پرونده، چطوری نمیاختیار داری

 ای بالا انداخت :نگاهی انداختم . کوبا شونه شونبه هردو

 تونه یه اسم دیگه داشته باشه ؟ ایندیا پاپتیست قبل از مراحل پذیرشنمی  _

 ، انگار عین یه روح بوده.حضانت

 خواهرش چطور؟ _

قبل از هشت سالگی اصلاً وجود نداره . ا پاپتیست تطوره . سامر اونم همین _

اون تقریباً دبیرستانو ول کرد ، ولی یه جوری تونست فارغ التحصیل بشه و 

سعی کرد به تور  در ضمن. رشته طراحی مد درس خونده توی دانشگاه شبعد

پوکر ملحق بشه ولی موفق نشد.  اون موقع خواهرش مهارت لازمو توی بازی 

مهمونی گرفتن رو  رسه که. با همه مدارکی که دارم به نظر می کردن نداشته

 داد.به کار ترجیح می

 ش چطور ؟همورد مادر خوند و در _



 

 

ای که یه قسمت از آپارتمان کنار ساحلشو ، بیوهچیز جالب توجهی نداره _

کنه و تقریباً بیست ساله که اینجا زندگی می ،دهبرای درآمد داشتن اجاره می

 ت جزیره رو ترک کرده و یه زندگی آروم داره.به ندر

های تراشیده شده که از جنس خود صخره هستن بالا رفتیم و به جایی از پله

 ب دریا هم بالاتر رفته . آدیم که ویلای کم ارتفاع سفید از رسی

 ها چطور؟ ایندیا به چه کسی بدهکاره ؟ خواهرش به کی بدهکاره ؟بدهی _

که اونا نتونستن پیدا کنن . شاید من اونو خوب یه چیزی این وسط هست 

دونم که هیچ راهی وجود نداره تا ایندیا رو مجبور کنه خودشو نشناسم ولی می

 به کسی بفروشه ، مگه اینکه اوضاع خیلی وخیم باشه .

م تونه به مرد. اون میکنهگیره و کارت بازی میخواهرش مهمونی می _

، هیچ کس اونو تو این چند روز ندیده پس هبدهکار باشه ولی هیچی ثبت نشد

 ممکنه که از جزیره رفته باشه.

 ها میگن که یه چیزی مربوط به خواهرشه.همه نشونه _

به آسمون آبی درخشان خیره شدم و سعی کردم این پازلو مرتب کنم .  

ای هی که مشکل خواهرش بیشتر بشه ریسکمنطقیه که ایندیا در صورت

 ونم همچین وفاداری رو سرزنش کنم .تبزرگتری کنه. نمی

 .بیشتر رو خواهره کار کنین. اگه اون بدهی داره، بفهمین که به کی بدهکاره _

. سه ساعت وقت این زن یه اهرم فشار داشته باشم خوام قبل از اومدنمی

 دارین.



 

 

اون سمت جزیره  دن و جدا شدن تا به محل کارشونهر دو سرشو تکون دا

ترین نقاط که توی یکی از برجسته دهمیمون این امکانو ه، و این به همبرن

 ، حریم خصوصی خودمونو حفظ کنیم .کره زمین

 حتی یه لحظه هم به این فکر نکردم که ممکنه ایندیا نیاد .

 او به پول احتیاج داره .

 من پول دارم .

 ساز و کار دنیا اینطوریه. 

انتقامتو ، به آسمون نگاه کردم. ی آخرین بار قبل از رفتن به داخلبرا

 خورم .یزاک. قسم میآگیرم می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نزده اش فصل
 ایندیا 

 

ده دقیقه بعد از زمان مقرر به اسکله رسیدم ، بیشتر به خاطر این دیر کردم 

 ضیهق گفتن هر کنم که نرم . ولی متاسفانکه امیدوار بودم بتونم خودمو مجبو

 م عمل کنم . هیادداشت به آلانا باعث شد که برخلاف خواست

نیازی نیست کاری بکنی جز این که به حرفش گوش بدی ایندی . اگر  _

 فرصتی باشه ...

که حدود یک ساعت قبل از اینکه های خوشبینانه اون ادامه داشت تا اینحرف

کردم چ میتوی اون یک ساعت داخل اینترنت سر م رفت .هراه بیفتم از خون

یدا کنم کرد پ های زیرزمینی پوکر مثل بازی که سامر رو با مشکل روبروتا بازی

کننده نیست ، فرستن . شوکههایی مثل تور پوکر رو نمی، ولی اونا برنامه

 دونم .می

وقتی چیزی پیدا نکردم خودمو متقاعد کردم که حق با آلانا بوده . اگه یه 

و از فورج بدون رنم اون چیزی که لازم دارم فرصت وجود داشته باشه که بتو

ونی های اروپا غیر قانو جلوشو بگیرم که منو تو کازینو -فروختن روحم بگیرم 

ی درمورد تباید حرفاشو بشنوم . جدا از اون در ذهنم سوالا  -نده  جلوهبد 

 پرسم . کنن میروسهایی که این اطراف جاسوسی می



 

 

در انتهای اسکله شناوره . این غول عظیم  یه قایق براق با ظاهری خطرناک

گفت به جای مورد نظر الجثه که سوارشم کنار اون ایستاد که به من می

 رسیدیم .

 عصر بخیر ، خانم باپتیست. _

این  ای دردین بخیر باشه ، اما من نظر دیگهکه شما ایستا اینقطهشاید از  _

 مورد دارم.

 اون به قایق اشاره کرد ولی لحنش عوض نشد : 

 آقای فورج تأخیر رو دوست ندارن . _

خواست بهش بدم صرف نظر کردم و تصمیم گرفتم از جواب تندی که دلم می 

 تا زمانی که پیش مردی که منو احضار کرده برسم ، عصبانیتمو کنترل کنم .

 به سامر فکر کن . اون از همه چیز مهم تره .

نفس عمیقی روی قایقی قدم برداشتم که روی امواج آروم آروم یدن کشبا 

یه وسایل ارتشه و رسید که قایق بیشتر شبکرد . به نظر میحرکت می

زده نکرد . جریکو فورج ومد ، ولی به هرحال منو شگفتامیغیرنظامی بنظر 

ای هاب بازیلیست طولانی یکی از اسب توی. احتمالاً این قایق یه میلیاردره 

 داره .  عجیب و غریبیه که

خواست منو بهش اضافه کنه . یه پیشنهاد میلیون دلاری لیستی که احتمالاً می

تونه داشته باشه ؟ بعد از این که دیشب منو بیرون دیگه چه معنایی می

تا حالا  مه . این مرد از هیچ قانونی کهدونم چی در انتظارانداخت دیگه نمی



 

 

 نه .ک های خودشو تعیین میقانون ، و ظاهراًکنهنمی باهاش روبرو شدم پیروی

 مطمئنم که ثروتمند بودن یه مزیت چرت و پرته .

دلی به صن ول پیکر و سوار شدن توی قایق دوم،به محض پایین اومدن از اون غ

، و عین یه دختر ناتوان در حالی به ناراحتیم فکر نکردم. اشاره کرد و نشستم

 ، خفه خون گرفتم.کردنمیلرزید و اعتراض که نمی

خوام این کارو تموم کنم .این یعنی اینکه باید هر چقدر سریعتر به فقط می 

 فورج برسم و خیلی سریع هم ازش دور بشم . 

جزیره  -ریم داریم میکجا دونم که ، از قبل میبه لطف بدنامی فورج

زیادی  لاعاتکه کمتر از ده دقیقه با اینجا فاصله داره . اینترنت اط شخصوصی

ن بیست و دو هزار در مورد نحوه رشد شرکت حمل و نقل دریایی با ناوگا

دستشه و یکی از  ی. انگار دنیا به معنی واقعی کلمه تونفریِش بهم داد

 ای کره زمینه .هثروتمندترین مرد

 شد.حتی متوجه کم شدن ده میلیون دلار هم نمی 

 کردمیست که الان چقدر آرزو می، دیگه مهم نبا این تفاوت که من دزد نیستم

 .داد که چقدر ناامید شدم . ولی این نشون میکه کاش این مهارت رو داشتم

، زیبا و ایشد و ظاهر صخرهای رسیدیم که از اقیانوس جدا میبه جزیره

دونستن اینکه همچین  تونم از خودم اینو بپرسم که. نمیکننده داشتخیره

 .ه چه حسی داره ئچیزی مال تو



 

 

یا اینکه وقتی پول کافی برای داشتن یه جزیره مثل اینو داری همه چیزو 

؟ این سوال که خیلی بدتره . چرا به این لعنتی فکر کنیبدیهی فرض می

 کنم؟ می

ازی پردها ایستاده خودمو از خیال ن مردی که نزدیک لبه یکی از صخرهبا دید

حتی از اینجا هم تاثیر گذاره . نیازی ش های وحشتناکم بیرون کشیدم. چهره

ش نگاه ه، و داشت به قایق مسخردوم ندارم تا بدونم که اون فورجهبه حس 

 کرد که طبق دستورش منو به اینجا آورد . می

ده که هیچکس غیر از اون های پهنش و موهای مشکیش نشون میفرم شونه

 .باشهتونه اونجا نمی

ارد حالت رد منو وره اگه به هر دلیلی این ممهم نیست امشب چه انتظاری دا

 دم که به هیچ عنوان مطابق میلش عمل نکنم .قول می ،دفاعیم کنه

 تاشون. هردوبه اسکله نزدیک شدن دو تا مرد دیگه یکی بور و اون یکی برنزه ،

 .رسم که چرا قبول کردم بیام اینجااز خودم بپشه به قدری بزرگن که باعث می

 ونستم دعا کنم که بتونم سمت ساحل شنا کنم . تجایی که نمی

 ، مرد دیگه دستشو به سمتمکردن قایقو ببندنهمانطور که دوتا مرد سعی می

 دراز کرد.

 ؟ نخانم باپتیست با من میای _

م و بدون کمک اون به اسکله رن استفاده کردهایی که به سمت قایق میاز پله

. و از خودم ممنونم که صندل های صاف گلادیاتورم رو به جای پاشنه رسیدم

 بلند انتخاب کردم . 



 

 

های پفی ، حتی یه ذره هم به دار و آستینهی لاجوردیم با مدل شونسارافون آب

 چیزی که دیشب از خودم نشون دادم اشاره نداره . 

ایین لا و پای خودش ثابت کرد که مردی نیست که تحت تاثیر باهفورج با کار

ودشو هر فرصتی خ یتونم فرض کنم که اون توتنه کسی قرار بگیره . فقط می

 کنه .با همچین چیزایی خفه می

سنتی ارزونن . تنها کاری  ایبیزا عین یه سکه ده یتو 10دخترای مهمونی طلا

باید بکنید اینه که کمتر از یه ساعت کنار یکی از استخرهای پاتوق بشینین  که

لتماستون کنن تا یه نوشیدنی باهاشون بخورین یا تو مهمونی پایان تا اونا ا

 ا دعوتشون کنید !هدوران مجردی مرد

زه و نداهای مجردی منو یاد اولین ملاقاتم با بسشن میفکر کردن به مهمونی

 ه .ه در آخر اون مسئول اینجا بودنماینک

 دلیل این دشمنیوتونن ، اما شایعات نمیایهدشمنی بین اون و فورج افسانه

 جدیه . دونم که واقعاًمیمن . فقط ثابت کنن

 هایی که. و به سمت پلهرفترو دنبال کردم که مسیر رو بالا می موبورمرد 

. مرد دیگه اونقدر آروم پشت سرم کردمی رسوند حرکتمنو به فورج می

 کردم .کرد که اصلاً حضورشو حس نمیحرکت می

، چون هیچی در مورد این پذیرایی یاد خوب نیستاً مهمون نوازیشون زظاهر

این قضیه با دیدن فورج تغییر . مطمئن نیستم که هدحس خوبی بهم نمی

                                                           
 رنیگیدادن خودشون پول م شیجذاب با نما یزنها یمهمون نیتو ا 1۱



 

 

دار هدایت نم که به سمت چوبهکدارم حس می. با هر قدمی که برمیکنه

 تونم بکنم . ، ولی کاری نمیشدم

 اون اونجاست .

 خانم باپتیست._

. بدون سلام، بدون گرمای مو گفتیفقط فامیل یاگهید زیچ چیبدون ه اون

 ای، درست عین جزیرهت، انگار چیزی جز یه سنگ حکاکی شده نیسکاذب

 که توش ایستادیم .

 آقای فورج.  _

 منم عین خودش جواب دادم .

 بیا دنبالم. _

قدم  پاشنه کفششو روی زمین چرخوند و به سمت ویلای بزرگ سفید 

رست اون طرف آبهای هاش از زمین تا سقفه و دهبرداشت. ویلایی که قد پنجر

. نگاهمو دور خونه و منظره چرخوندم بعد به مرد جلوم نگاه استخر بنا شده

. مبدا توجهم مه محیط اطرافمو همزمان اسکن کنمکردم و سعی کردم که ه

 فورجه چون واضحه که خطرناکترین چیز اینجاست .

 ده بود یه شلوار کتون شتری رنگای که دیشب پوشیبجای کت و شلوار تیره 

، و همزمان به سمت میز چیده شده کنار استخر هبا پیراهن سفید کتون پوشید

 رفت .می

 . قراره ماهی تازه صید شده بخوری. شیتو برای شام به من ملحق می _



 

 

 کنار میز ایستادم.  

 مسمومش کردی؟ _

ش روی هموهای تیرسرش به سمتم چرخید ، یکی از ابروهاشو بالا انداخت و 

 شو گرفت.یقه

 باید این همه مشکلو تحمل کنم تا تو رو بکشونم اینجا و بکشمت؟ چرا _

فکر کردن سرزنش  اینطوری شه دختری رو بخاطرتحت هیچ شرایطی نمی _

 کرد.

 به دعوای اون و بسشن اشاره کردم . اون باید بدونه که

 مطمئناً بهترین نما از غروب ای که، رو به منظرهدلی رو بیرون کشیدفورج صن

 اشت . گذعصر امروز رو به نمایش می

 شین ایندیا.ب _

 و دوباره طوری بهم دستور داد که انگار من یه گاوم یا به قول خودش هرزه .

تن س. قبل از نشبدم باد اومد و دامنمو بلند کرد قبل از اینکه بتونم جوابشو

 هام کشیدم .روی صندلی سریع دامنم رو ران

 لازم نیست به خاطر من خودتو بپوشونی . _

 کرد .نگاهم سمت فورج گرفتم ، چون خیلی بی پروا منو نگاه می

ته رسید که تحت تاثیر قرار گرفآخرین باری که لباس تنم نبود به نظر نمی _

 باشی.



 

 

دن رکنه . زنهای عصبانی که شانسشون با شنا کفداکاری منو تحریک نمی _

 ، جذابن.دنسکس با من ترجیح میجا رو به برای فرار از این

ی نگهداشتن اون چطوری تونست ذهن منو بخونه؟ نظری ندارم اما مخف

 ، مهمتر از هر بازی پوکریه که تا الان انجام دادم . احساساتم روی این میز

 باید از روانپزشک کمک بگیری.  . احتمالاٌتو یه مشکل جدی داری _

 فورج صندلی کنار منو اشغال کرد. 

تونن انتقام چیزیو واسم بگیرن ، ولی آخرین باری که چک کردم اونا نمی _

 تونن ذهنمو از این قضیه منحرف کنن.ای پرحرف میهبجاش زن

 م انداخت و دوباره روی صورتم برگشت.هشو به بالا تننگاه خاکستری

نه زن نکرد و الان داره اونارو دید می؟ بالاتنه من لخت بود و اون نگاشو واقعاً

 ؟!

 دونم چرا این موضوع منو عصبانی کرد .نمی

هاد و این پیشن . چرا به من گفتی بیام اینجا ؟دروغ گفتنو بس کن فورج _

 خوای بگی شام لازم نیست. ؟ برای چیزی که میمیلیون دلاری چیه

ز اینکه اونو روی پاش ای رو از روی بشقاب برداشت و قبل ااون دستمال پارچه

ی ای قبله، ولی یکی از مرددونم اون یه علامت بود یا نهبزاره تکون داد. نمی

اون جام . و دیدم که ش نزدیک شدهبا یه تنگ و یه پارچ آب تو دست دیگ

 خوام یا نه .، بدون اینکه ازم بپرسه چیزی میهای روبه روی منو پر کرد

 فورج شرابش رو با تعارف برداشت.



 

 

 خوایم بحث تجاری بکنیم .اینجا می _

 بحث تجاری؟! 

 . دمیدست بزنم ازش پرس وانمیبه ل نکهیا یبه جا

 زنی ؟ از چه کوفتی حرف می _

، پس بخور . احتمالاً بهش احتیاج پیدا منو تو قراره با هم توافق کنیم _

 کنی تا زبونتو واسه گفتن بله شل کنی.می

 

 

 

 

 

 

 هفدهم  فصل
 

 فورج

 



 

 

ر چطواینکه  .تونم این ماجرا رو پیش ببرمهزاران راهی فکر کردم که میبه 

 دونم به شدت بهش نیاز داره رو بهشتا پولی که میفریب بدم تونستم اونو می

اونو تصاحب کنه. بعد از دیشب  هنتونهرگز اونو زندانی کنم تا بسشن  بدم و

 بین ور سریع ازهیچ شکی نیست که اون یه زن مغروره. از شانس خوبم، غر

 ره. می

 کنی؟ نکنه مستی؟ معامله می_

 کنه، که در واقع. منو سرگرم میزنمفقط مواقعی که اون دورمه لبخند می

 انعامه با توجه به این که قراره صاحبش بشم. 

 م به همونهساله رو نوشیدم. سلیق دو مشروب سی و جام رو کنار لبم بردم و

ای که ثروتم بیشتر شد، عوض شد. اما چیزی که تغییر نکرده، تحسینم اندازه

 برای زن زیباییه که ذهن زیبایی هم داره. 

انگشتامو به شکل  وقتی جام رو عوض کردم، آرنجم رو روی میز گذاشتم و

تونه نگاهشو از صورتم تا جایی هم گذاشتم. متوجه شدم اون نمی برجی کنار

 . کنه، بگیرهعضلات شکمم رو مشخص می سینه و که بالای پیرهنم بازه و

 . امروزِ دومین مشروبِ _

 گی؟پس چی داری می_

شه که دونی که این مفهوم باعث میخوای، منم پول دارم. میتو پول می_

 دنیا به دور خودش بچرخه؟ 



 

 

شه چشمای آبیش که با لباسش چشماشو در حدقه چرخوند اما باعث نمی

 سته کمتر به چشم بیاد. 

خوای در مورد قدیمیترین شغل دنیا بگی بهتره حرفتو نگه داری اگه می_

 تونی پولتو برداری و.... می چون بهت گفتم یه فاحشه نیستم و

ای کاغذ از جیب کتم برداشتم و به شو تموم کنه تکههقبل از اینکه جمل

 سمتش گرفتم. 

 چیه؟ این _

اما لخت شدن کنم و نشونت بدم  خواستم تا بعد شام صبرچیزی که می_

 زن عجولی هستی.  دیشبت نشون داد که

ر زم این قابلیت رو داره. بیشتفهمیدم شگفت انگیزه که هنو ش قرمز شد وهگون

 جودو تونن حتی اداشو دربیارن. معصومیتی درهایی که باهاشون بودم نمیزن

 شازم مخفی تونهت که سعی داره مخفیش کنه اما نمیخانم باپتیست هس

 ازم مخفی کنه.  وونه هیچیتیفهمه که نمکنه. بزودی می

چک میلیون دلاری  هاز ی بین بردی پس اگه چیزی غیر دیشب شانستو از_

 دم این چیه. دی، اهمیتی نمیبهم می

 لبخندم به خنده تبدیل شد.  

نقدر بازیکن پوکر خوبی هستی. داخل انم باپتیست. تعجبی نداره که ه خااُ_

 بینی. هم می کاغذ رو

 چشمان آبیش با شوک گرد شدن.  



 

 

 چی؟ _

وقتی دستشو دراز کرد بجای کشیدن چک به سمت خودم، گذاشتم اونو از 

 انگشتام بکشه بیرون. 

 کنه.اون مدل زنهاست که تا وقتی که نبینتش باورش نمی از

لبهای گوشتیش اونقدر باز شدن که تونستم تصور کنم  باز کرد و اغذ روک 

 شه. داغ جا می چولویاون دهان کوتوی  مهپایین تن

 چیهاون تصویرو از ذهنم دور کردم. همم تحریک شد و هبا این فکر پایین تن

 ده. سروقتِ خودش رخ می

 این دیگه چیه؟_

 فکر کنم همین الان بهت گفتم و قابلیت خوندنت هم تاییدش کرد. _

 چک رو روی پاش گذاشت. 

 دی. ها دلار پیشنهاد میده که چرا بهم میلیوناما اینو بهم توضیح نمی_

 دم. دم. میپیشنهاد نمی_

م تکونی خورد، هیچیو بیشتر از این هدوباره پایین تن آب دهنشو قورت داد و

 ویتتونه اونو می اونو روی زانوش بنشونم تا نشونم بده چقدرخوام که نمی

 نش جا بده. ده

 خوای؟ ده، در ازاش چی میها دلار نمیکس مجانی به کسی میلیونهیچ_ 

 در ازاش؟ _



 

 

 روی پاسیو صدا داد.  ایساد، پایه صندلی فلزیوپاش  یایندیا رو

 خوای فورج. میچی ازم و اصلا خنده دار نیست. بهم بگ اگه این یه شوخیه،_

 خورد. تکون می وزش باددر  هوا گرفت و تویچک رو 

 دریا.  تویبره  زارم این کاغذ پرواز کنه ویا می_

مگه نه؟ از اونجایی که تنها چیزی که در عوضش  ارهتو بدشانسی می یواسه_

 خوای. هم می خوام رو مطمئنم تومی

مثل جت اسکی خوام کنی مییخوای بهم بگی فکر ماگه از این راه می_

 م.که باهاش باشدم. به پول نیاز دارم، نه کسیسوارت بشم، هیچ اهمیتی نمی

 .کنهدونه داره دستشو برام رو میاون بازیکن پوکر نمی و

دم، هیچوقت هم وقت ندادم خانم باپتیست. هیچمن برای سکس پول نمی_

چیزا نیستم. تنها چیزی که منم دنبال این  فاحشه نیستی و تو نخواهم داد.

 خوام یه قوله. در عوض می

 آبیش تنگ شدن.  یچشما

 چه نوع قولی؟ _

 یه قول آسون. _

 هیچ قولی که در ازاش چک میلیون دلاری باشه آسون نیست. _

 زاری باد چک رو ببره؟ اما اگه بود چی ایندیا؟ هنوزم می_

 فهممت. نمی_



 

 

 جلوشو رو زیر بشقاب چپوند وچک  روی صندلیش نشست و اینو گفت و

 گرفت که باد نبرتش. 

ا هدونی چطوریه که میلیونتونی. نمینمی واقع لازم نیست منو بفهمی، در_

حسابت داشته باشی. یه میلیون برای یه میلیونر خیلیه، درست  تویو ر دلار

 مثل تو که.... بودی. اما برای یه میلیاردر زیاد نیست.

ای تیرم به هدف خورد، اما برای لحظهده که یبه خود پیچیدنش نشون م

 ساکت موند. 

 بهم بگو چه قولی باید بدم. _

 ش دیدم. هچهر تویکنه، در یه لحظه تمام شکی که حس می

تنها کاری که باید بکنی اینه که قسم بخوری دیگه هرگز دوباره با بسشن _

 دِوِر ارتباط نداشته باشی.

 

 

 

 

 

 

 هجدهم  فصل



 

 

 

 ایندیا

 

 شه. کردم که دیگه پیدات نمی فکر ایندی. تقریباً_

ای به سمت باند فرودگاهی اومد که اصلا نباید روش لبخند مغرورانه بسشن با

ه به خصوص با چکی ک ،اینجا باشماز  واقع باید هرجایی غیر ایستاده باشم. در

 کیفمه.  توی

نفسمو  به آرومی و به این فکرکردم که باید چکار کنم، اما گلومو پر کردبغضی 

 ن بردم. بی قوانین یکی دیگه بازی کنم از باون دادم و نگرانیمو که قراره بیر

دم. کسایی که حق اهمیتی نمی شه آدم بدی بشم؟ واقعاًاین موضوع باعث می

های روحی و وجودی دارن. من بحران یانتخاب دارن کسایی هستن که لحظات

 ام مهمه. همین برفقط باید خواهرمو نجات بدم و 

 داشت به کهیو دستبند و گوشواره الماس درحال ییخرما یبا موها یزن جذاب

 :دیپرس ومدیسمتش م

 اون کیه؟ بسشن؟ _

 یه لحظه صبر کن. 

بسشن ازم درخواست ازدواج کرده و وقتی فهمیده که نمیام یه زن دیگه  واقعاً  

 رو با خودش آورده؟ 

 دونم چرا سوپرایز شدم. همه چی از بسشن برمیاد. حتی نمی



 

 

همون لحظه جوابشو نداد. بازم سوپرایز شدم. چطور قراره اینو براش توضیح 

 بده؟ 

نگاه متکبر زن به پام رسید. باعث شد خوشحال باشم که با کفش های پرادام 

 و گرونترین لباسهایی که داشتم اومدم. ممکنه زندگیمو از سطح پایینی شروع

 شه حس کنم کمتر از اونم. کرده باشم اما این زن باعث نمی

 پاپی، این دوستمه. _

 بسشن؟ هاته؟ واقعاًیکی از هرزه_

 هاشم، پس تو کی هستی؟اگه من یکی از هرزه ببخشید_

 کج نگام کرد.

 خواهرش، هرزه._

 لعنتی. لعنتی. لعنتی.

 بسشن قدمی بینمون برداشت. 

 چنگالهاتونو غلاف کنید خانما. توی جت به اون بزرگی جای هردوتون هست. _

 تونه به جایی که قبلاً جت خودم یه تفاله رو هم جا بدم، میتوی قرار نیست _

 .  بوده برگرده، به تختت احتمالاً

دهه است که به تخت و برادرت  هجهت اطلاعت بگم که من نزدیک به ی_

 نزدیک نشدم. 



 

 

 مگه چه حرف اشتباهی نفر آمیز به چیز بدتری تبدیل شد.لت تنگاهش از حا

 زدم؟ 

 ..تو._

 به سمتم قدم برداشت و به شونه بسشن برخورد کرد. 

مون رو شرمنده کردی و آغاز کارمو خراب هتو همون کسی هستی که خانواد_

 کردی. 

 پاپی، این همون... _

 باورش نکرد.  از دروغ گفتن بسشن شوکه نشدم، ولی خواهرش به سادگی

آره خودشه. یادمه مامان عکسشو که کاراگاه براش آورده بود نشونم داد. اون _

 خودشه فقط سنش بیشتر شده. دقیقاً

 هم سنم بیشتر شده باشه هم عقلم. خود خودشم. امیدوارم _

 پاپی بالا پرید.  شای تتو شدهابروهای قهوه

 تبهت داده؟ یه تعطیلامشخصه عاقل نشدی چون اینجایی. بسشن چه قولی _

 رو پیدا کنی؟ 11فیلم زن زیبا تویلاکچری تا بتونی حس اون هرزه 

 م آورد.هبسشن قدمی به سمتم برداشت و بازوشو دور شون

مواظب زبون لعنتیت باش پاپی و تظاهر کن یه بانوی محترمی. ایندیا قراره _

 شه.م دوِرِ و یک روز کنتس کارلیزل بخان

                                                           
که در سال  رییگ چاردیرابرتس و ر ایجول یاست با باز ی/کمدکیرمانت لمیف کی( عنوان Pretty Woman: یسی)به انگل بایزن ز 11

 ساخته شده است. 199۱



 

 

به  عث شد چند تا گازی کهت از زبون بسشن تقریبا بافقط شنیدن این کلما

 خونه زده بودم رو بالا بیارم.  م درد مهانون تست

 تمام رنگ صورت خواهرش پرید و به صورت هردومون خیره شد. 

 عجب شب جالبی قراره بشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نوزده
 فورج

 



 

 

ون منو بد یازهای مورد نتونین برعکس رقبام کشتی، شما میروفدِآقای فِ _

حال بحث . چرا هنوز در رفتن به چین بسازین، و من پول خرید اونا رو دارم

 خوای یا نه ؟ پول منو می سر این موضوع هستیم که

ن عین روس که از مذاکره کرد تاجربحث با گریگوری فِدِروفم،  من در حال

 دم .کنه و دارم صبرمو از دست می، دوری مییه آدم موجه، یا حتی عاقل

فولاد روسی  .خوام، ولی فولاد چین رو نمیمعامله رو ول کنم دخوامیدلم  کلاً

 .رسمخوام میخوام و همیشه به اون چیزی لعنتی که میمی

ای که توی دفترم نشسته بودم و از پنجرهدر حالی که تلفن توی دستم بود 

تظر ، منکردداد و دفترمو از بیرون جدا میوسعت آبی اقیانوسو نشون می

 بودم .  شجواب

 .من یه پیرمردم .کنم شما موقعیت منو درک کنیدفکر نمی ،آقای فورج _

 خوام قابل خریدن نیستمی هتجارت خوبه ولی اون چیزی ک

خب به من بگو برای جوش خوردن این معامله بجز پول دیگه چی  _

 ؟خوایمی

 ، اون مرد روسی همچنان زیرک و محتاطه .طبق معمول

 اطلاعات. _

 ؟ چه نوع اطلاعاتی _

طول کشیده و الان باید  رنقدآکنم که چرا با یه نگاه به ساعت تعجب می

 ضررمو کم کنم .



 

 

تونیم در مورد شرایط معامله صحبت اول بزار یه داستان برات بگم بعدش می _

  .کنیم

____________________ 

 

از  تر از قبل شد .یدهنتظره و پیچوقتی گوشی رو قطع کردم ، زندگیم غیر م

ه ب ه اون پیشنهاد داده فکر کردم.ای کپنجره به بیرون خیره شدم و به معامله

 ، آبی کهکردندر امتداد آب دریا حرکت می قایق های بادبانی خیره شدم که

 های سنگی خونه من بوده . این صخره بیشتر از

 الان چیکار کنم؟ یلعنت

 . فقط یه نتیجهو به خودم دادمر همچین سوالیدونم چرا زحمت پرسیدن نمی

 و دو دقیقه تلفنو فشار دادم . دکمه رویتونم قبولش کنممی وجود داره که

 به صدا در بیاد . اتاقوندم تا در منتظر م

 .بیا تو  _

 ده و میاد داخل :کوبا درو فشار می

با ای هم ، مسافر دیگهاه به دستمون رسیدهاطلاعات جدیدی از فرودگ _

 هواپیما دورِ از مانیفیست به موناکو قبل از حرکت به لیست پرواز اضافه شد .

  .طور که حدس زده بودیدهمون

 . اون عوضی خائن

 .کردممی شوفکر رو انجام داد که دقیقاً همون کاری 



 

 

 .. جت سوختگیری بشهبا خلبان تماس بگیر _

 قراره بریم موناکو؟ _

 .آره _

 .   و انگشتامو تکون دادم به صندلی تکیه ، بعدشدم به دریا خیره

 .فرا رسیده زمان پس گرفتن اموالم _

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست 
 ایندیا

 

 .کنهیاحمق صحبت م هی نیمونت کارلو ع نویبسشن با کارمند کاز



 

 

؟ یعنی چی ندونی ای؟ این کارت نامحدوده میمنظورت چیه که رد شده _

 .که اصلا امکان نداره اونو رد کننیعنی 

باهی ، شاید اونا اشتا بانک خودتون تماس بگیرین قربانکنم بپیشنهاد می _

 که من مطمئنم مرتکب شدم رو توضیح بدن. 

، ولی اون کارتو از دست مرد تلاشه تا جلوی بسشن آبروریزی نشهکارمند در 

 .شهگیره و موقع بیرون رفتن از دفتر از کنارم رد میمی

 : گهکارمند به من می

 ی متاسفم برای ناراحتی که پیش اومد خانم.خیل _

 ،ه اینا همش کاغذ بازی های اداریهمطمئنم ک .نگران نباش. تقصیر تو نیست _

 کنه دو میلیون دلار به عنوانمنظورم اینه که کی هر چند وقت یکبار سعی می

 پیش پرداخت نقدی از کارت اعتباریش دریافت کنه ؟

ن اید واقعا ایبا خودم فکر کنم ش شه کهمیشونه بالا انداختن کارمند باعث 

دونم چرا . نمییا اینکه اون به روی خودش نمیاره، درخواست غیرمعموله

 ، ما تو یکی از منحصر به فرد ترین کازینوهای جهان هستیم .تعجب کردم

 بیش از حد اجازه ورود به کازینو شهروندای موناکو حتی با وجود تزئینات 

 مونت کارلو رو ندارن .

دن ومگم که با ابا خودم می .گردمکنم و دنبال بسشن میدفتر رو ترک می 

 . به اینجا اشتباه کردم یا نه

 تونن انتخاب کننده باشن .آدمای فقیر نمی



 

 

 حتی اگه هر دو طرف بازی باشن .

، شهدستزنه و تلفنش تو بینم که توی لابی قدم میبسشن رو درحالی می 

ه لبخند گربه مانندی کبا و  ی توی دستشهشامپاین خواهرش کنارشه و لیوان

 فهمه که خواهر. حتی یه آدم احمقم میکنهروی صورتشه منو نگاه می

ما به . ارهوِ . بسشن مایه ننگ خانواده دِکوچیکش چقد از وضعیت فعلی راضیه

دم ا خوب شهنحوی هیچ وقت جلوی پول خرج کردن اونو نگرفتن که باعث می

 فکر کنم که چرا الان...

 .لعنتی 

 من!

 .به همین دلیله که الان اینطوریه

 شه :ش دوبرابر میندازه و شادینگاهشو به من می

های طلا مثل تو همشون ؟ جویندهدوسش داری قدرالان که اون فقیره چ _

، زودتر از اینکه اون شی، نگران نباش تو سریع از اون در رد میعین همن

 . از وقتی که یه دختر کوچیک بودم اونبه مدیر کازینو گفتم قبلاً .بشه متوجه

 بهم علاقه داشت .

زه . این هرپیچیدحرف زدم استرس تو شکمم می سامرگروگان از وقتی که با 

ه شت. چون اگه بسشن پولی برای شروع بازی نداچیکار کردهدونه که نمی

 وجود نداره .  ، پس برای منم هیچ بازیهباش



 

 

 ،م میلیون دلاری که از فورج گرفتمتور پوکر و سه م تویحتی با وجود شهرت

کارلو به من برای بازی . هیچ کس توی مونتدهکس بهم اجازه بازی نمیهیچ

 تونم اون چیزی که لازم دارمو به دست بیارم .نمیده پس میز نمی

ل بسشن ن مثیا پسرهای پولدار یا قدیمی نیستم. ممن عضو باشگاه بزرگسالان 

 ندارم . ارتی پ

بزرگترین ریسک  الان . منرو نداره هارتیاپ بل اینو الان دیگه اونم مثل ق

زندگیمو انجام دادم و با سرپیچی از دستور مستقیم فورج سوار هواپیمای 

 .و بی نتیجه بود شدم بسشن

 .لعنتی لعنتی لعنتی

 فتن پول فورج وگر. خیلی باهوشم شونزی کردن با هردوکردم با بافکر می 

 ، تا بتونم سامر رو نجات بدم . بسشن برای ورود به بازی پارتی استفاده از

 یتو ،بیشتر از اخلاقیاتشه اونو خریده تصور کردن خواهرم که مردی که پولش

 بیشتر بشه .  مپیچهشه دلمغزم میاد و باعث می

 ، سامر . خیلی متاسفم

 دم . . قول میکنمیه راهی پیدا می

گه کنم تا یکی دی، قمار میکنمتر برای بازی پیدا میکیاین جا یه میز کوچ 

. آره بازی خصوصی راه بده یشه منو تورو پیدا کنم که بدونه چطوری می

 . ورمخ. قسم میکنم سامر، من یه راه لعنتی پیدا میکنمهمین کارو می

 !موضوعتونی منو محروم کنی نه بخاطر این تو نمی _



 

 

م مردگار روی هواست و با صدای فریادش سشن از شدت عصبانیت انموهای ب

 آب بشم و برم توی زمین . از خجالت خواد دلم می. شندورش جمع می

 ، ورمعقب میبه یه قدم شه توی لابی طنین انداز میای وقتی صدای خنده

 گردونم. برمیسمت منبع صدا سرمو 

 نه امکان نداره !

 این سرعت پیدا کرد؟چجوری فورج ما رو به 

هایی که دور و صدای ضربات آهستش توجه تماشاچیزنه اون آروم دست می

 . کنهو جلب میر بسشن جمع شدن

 محرومت کردن. ته، خانوادجالبهاین خیلی  _

اشو هینکه به سمت فورج حمله کنه دندونبسشن تلفنو پایین میاره و قبل از ا

 گهیبه همد دیو سف اهیس یبا لباس رسم که دو مرد یدر حالسابه . روی هم می

، کفشام روی زمین رمآروم به سمتش می .کشهپاپی جیغ می کننیحمله م

شانسی رو از پوشیدم. اونا هنوز بددونم نباید اونا رو می. میکنهتق تق می

 . با خودشون میارن لارینا یبازیم تو

و رو گیره و بعد دستش، اون لبشو با دندون گاز میمپاپی وایمیس وقتی جلوی

 : زارهدهنش می

 .زنه. اون بهش صدمه مییکی باید جلوی اونا رو بگیره. همین الان _

  .همینه که به هر طریقی برادرتو اذیت کنی تمن فکر کردم هدف _

 گه :کنه و میاون به صورتم نگاه می



 

 

عروسیشو خراب  ای ازدواج کنه که قبلاًاحشهخواستم با همون فمن نمی _

 .کرده بود

محض اطلاعت ، داداشت خودش اون صحنه رو طراحی کرده بود. من  _

شب بهم مخدر داده مطمئنم که یکی اون ، در واقعدونستم که نامزد دارهنمی

دونم که اون تو تخت من . حتی نمید و من هیچ چیز لعنتی یادم نمیادبو

 .خوابیده بود یا نه

. نهکاما صدای یه ضربه توجه ما رو به دعوا جلب میچشمای پاپی درشت شد ، 

 مسئولای امنیتی از راه میرسن . 

 ه لعنتی. نه نه نه.اُ

 میبدیگه حتی یه بازی کوچیکم نص ، اگه اونا رو ببرنتونه اتفاق بیفتهاین نمی

 شه .شه و اونوقت قولی که به خواهرم دادم بی ارزش مینمی

 لرزه .ام بشدت میبدنم و دست وشه تنفسم تند می

 تونم این شانسو از دست بدم !نمی .تونم این شانسو از دست بدمنمی 

، ولی پاپی شمکنم در بین جمعیت محو برم و سعی میبه آرومی عقب می 

 زنه : و صدا میرندازه و مامورای امنیتی می مدستشو دور بازو

 ، یادتون نره بندازیدش بیرون!اینم باهاشونه _

 .ه ی لعنتیاون هرز

ورج ف. یکی از نگهبانان به سمتم میاد  دهیکه فورج بسشن رو هل م یدر حال

  گرده .کنه و نگاهی به اطراف میندازه و دنبال من میلبه کتش رو صاف می



 

 

فورج  کنم که باید ازبا خودم فکر می ، وده که راه بیفتمنگهبان بهم دستور می

تونم ب از اینکه کسی بتونه منو بگیرهو بسشن دوری کنم و حتی ممکنه قبل 

، اونا منو میندازن رو زمین و بعد از اینجا ای نداره. هرچند فایدهناپدید بشم

ا رم، بقیه رو هم ببرم تنها نمی بیرون کنن بیرون. اگه مجبور بشمپرت می

 .  میبرم خودم

 گم : دم و می، تکون محکمی به دستش میگیرمپاپی رو می 

 .ماستاینم با  _

 شه با شنیدن صدام نگاه تاریک فورج روی صورتم قفل می

 !لعنتی .لعنتی لعنتی.

 .اون لعنتی خیلی عصبانیه

 دونستممی .وجی از دلهره بهم هجوم میارهکنه منگاه می اموقتی به سر تا پ

. ولی این خطر در مقایسه با نیاز یه خطره ولی با کمال میل پذیرفتمکه این 

ه خیر مچشما ی. حالا این خطر توهمیتهبه پول برای نجات سامر بی ا مفوری

 ده! می قصاص وعده بهم شده و با چشمهای خاکستری رنگش

 یکنم و شانس فرار کردن از کازینو رو دوباره توش نگاه میهاز بالای شون

 .کنمذهنم مرور می

 .امکان نداره اصلاً

 .خانم باپتیست _

 ست !صدای فورج مثل تازیانه



 

 

 معتقدم که ما یه سری حرفها برای زدن داریم  _

و م. چون من بهترین فرصتکنه، ما چیز مهمی برای گفتن نداریماون اشتباه می

 .برای نجات خواهرم از دست دادم

  .همتون لطفاً سریع محلو ترک کنین _

د و ش شتریه فورج و بسشن به سمت در میرفتن تعداد نگهبانا بدر حالی ک

 .ببرن نیاز ب تویکردن جمع یسع

بیرون میام و هوای نمکی به دن نشون می موقتی راه خروج کازینو رو به

د لرزه، بایوضعیت میاین . تمام بدنم به خاطر روبرو شدن با خورهصورتم می

 .شه. آلانا نابود میتونم این شانسو از دست بدممن نمی .برگردم داخل

، یه دست به سمت ساختمون حرکت کنم خیدم تاچردر حالی که داشتم می

 گیره .شینه و قبل از اینکه دو قدم بردارم جلوی منو میبزرگ روی مچم می

 گه :فورج می

 تو نمی... _

 زنم :داد می ودم ولی من کنترلمو از دست می

 .باید بازی کنم .ن. باید برگردم داخلولم ک _

با ته مونده انرژی که دارم زور . لرزه ولی دستای اون خیلی قویهتمام بدنم می

 کوبم . می شزنم و با کیفم به بازومی

 فهمی!بذار برم! تو نمی _



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک و بیست فصل
 

 فورج

ای ریادهاش گوش خراش شدن. برای لحظهف و هاش جاری شداشک از گونه

ی فقط در صورت .گهای میدیگه کنه اما لرزش بدنش چیزفکر کردم تظاهر می

 ه شدنه. نوکار ازش برمیاد وگرنه درحال دیویه هنرپیشه برجسته باشه این که 

ز ا اًتقریب که زد ایبا کیفش محکم ضربه پهلومو کشید و منو با دست زد و

 خدمت پارکش کرده بود رد شد. کنار آینه بغل بوگاتیم که پیش

 ایندیا، بس کن. _



 

 

تونه منطقی باشه. موهاش ، نمیخشمشهاومدن با  اما اون وقتی درحال کنار

 شدنه.  در شرف خرد جلوی صورتش فر خورده و زانوهاش خم شده و

شد اما بازومو مچشو ول کردم. داشت مچاله می بازوشو دوباره تکون داد و

 اونو بلند کردم.  دورش آوردم و

 کافیه ایندی، کافیه. _

 تونم... فهمی. نمینه، نمی_

 خواست بگه بخاطر بغضش ول شد. هرچی که می

 :حفاظت بود داد زد یروین شیکه پ یدوِر موقع

 ولش کن فورج. ولش کن لعنتی. _

  :خواهر دِور پشت سرش صدا زد

 صدمه زدی. بهش ولش کن بسشن. به اندازه کافی _

 کنم.منو از اونجا دور کن. خواهش می_

 لازم نیست دوباره بشنومش.  و درخواست ایندیا واضح بود

لرزه انگار که می وردم. رنگش پریده وآروی زمین گذاشتمش و بازومو دورش 

دونم قبل از اومدنم چه اتفاقی افتاده اما بنظر به جهنم رفته و برگشته. نمی

 خواد بیهوش بشه. میاد می

 جرات نداری... _



 

 

سرعت به سمت مت به خدپیش صدای جمعیت گم شد و بینر وِتهدیدات دِ 

 ایم اومد. بوگاتی مشکی نقره

 گورتو گم کن بسشن. اون دیگه مال تو نیست که بخوای نگرانش باشی. _

بهش کمک کردم سوار  برای ایندیا باز کرد و خدمت در سمت شاگرد روپیش

 تر کرد. رو مشخص هاچرم سیاه سفید صندلی ،همزمان نور ال ای دی بشه و

اسب بخار هزار و پونصد زوزه بوگاتی شیرون  ، صدایبه محض سوار شدن  

جاش تکون بدم، آینه بغل رو چک  سر قبل از اینکه ماشین رو از بلند شد و

کردم. با نگاه کوتاهی که به آینه جلو انداختم دیدم که دوِر داره دورشدنمون 

 کنه. رو تماشا می

 برم دوِر. تا الان باید اینو فهمیده باشی. همیشه می

 ه وکشدستشو روی محفظه کنار در می صندلی شاگردتوی ایندی که  دمید 

 رون. بره بی گرده و امیدوارم دنبال دستگیره نباشه که بخواددنبال چیزی می

 خوای؟ چی می_

 تونم نفس بکشم. تونم.... نمینمیهوا، _

 لعنتی. 

 خوای بری بیمارستان؟ بهت آسیب زد؟ می_

 ش به سمتم برگشت. هچون

 صدمه؟ نه فقط... _



 

 

 یهو فهمیدم.  ش بیشتر بالا و پایین رفت وهسین

 حمله عصبی بهت دست داده؟ _

 تا دستشو روی صورتش گذاشت و کل بدنش لرزید.  دو

 آروم باش ایندی. فقط آروم باش. _

 دستاشو انداخت. 

 شه. تونم آروم باشم. وقتم داره تموم مینمی_

رو شاکرم که مونته  خدا رفت وه میپیچیدم که به سمت اسکل مسیریبه 

یدم. به اسکله رس چند دقیقه بعد کارلو بزرگ نیست یا امشب شلوغ نیست و

 منتظر سوار شدنم هستن.  درهای هیدرولیکی کشتی باز شدن و

، احتمالا بخاطر اسلحه به دست به سرعت به سمت عقب کشتی رفتکوبا 

 خوام به سرعتنیست که میسرعتش. اولین بارم  صدای زوزه موتور شیرون و

 همشون به ایندیا باپتیست متفاوتی دارم و از جایی برم. اما امشب دلایل کاملاً

 مربوطن. 

، چشماش روی پنجره ماشین داخل کشتی در حرکتیمنکه فهمید به محض ای 

 چرخید. 

 کنی؟ داری چه غلطی می_

 به سمتش چرخیدم.  درها پشت سرمون بسته شد و ماشین رو خاموش کردم و

 دزدمت.دارم می_



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو و بیست فصل
 

 ایندیا

 

 دزده؟ منو می

ای بود، جدی نبود. اما . در واقع، اگه کس دیگهکنهحتما داره شوخی می

 دونم باید چه انتظاری ازش داشته باشم. جریکو فورج.... نمی

ور دو اونو  اومدهتوی فیلمی از آینده از ماشین خارج شد، ماشینی که انگار از 

 سمت من، سرم گیج رفت.  زد. موقع باز شدن درِ



 

 

مغزم کارکرد خوبی نداره چون حتی  ش خواستم منو از کازینو دور کنه؟چرا از

 تونم جواب سوال خودمو بدم. نمی

دستش دور کمرمو گرفت. قبل  اون با دو ماشین پیاده بشم و سعی کردم از

 روی زمین بلند کرد. از اینکه بتونم حرف بزنم منو از 

 منو... _

 خفه شو خانم. _

دم روی کت از حرفش اطاعت کردم چون ترجیح می گیج رفت و سرم کاملاً

 شلواری که مطمئنا پولش بیشتر از اجاره خونمه بالا نیارم. و 

کنار  بدنم تقریباً ،مهکرد، برخلاف ارادداخل کشتی حمل میموقعی که منو 

ه کمش کا اینکه بدم میاد اعتراف کنم اما بازوهای محآروم شد. ب بدنش کاملاً

امرو س چندنفرامنیتی که از زمانی که  ،دورم پیچیده شده حس امنیت بهم داد

 بهم زنگ زدن، از دست دادمش.  گروگان گرفتن و

قدر خطرناکه حتی شاید اما نباید همچین حسی داشته باشم. اونم همون

 خواد. می فهمم چی ازمبیشتر، چون هنوزم نمی

 چرا تعقیبم کردی؟ _

 کرد. با اون چشمای خاکستری ناخواناش نگاهم می

 ست. هتو زدی زیر حرفت. این یه گناه کبیر هم داشتیم و ما یه قرار با_

 کارو کردم. حق با اونه، من این



 

 

ش به لنگرگاه برگردوند هگیس بافش منو از جزیرکه نوکر مو ایاز همون لحظه

 ره چکار کنم. دونستم قرامی

 ای نداشتم. هیچ چاره_

 ای داری ایندی. تو همیشه چاره_

بطرز عجیبی از شنیدنش از لباش خوشحالم.  دومین باره که لقبمو گفت و

 دم. چون دارم عقل کوفتیمو از دست می

لرزید. به کرد، دستام میای حمل میمنو به سمت بدنه شیشه موقعی که

لند خواستم بگذاشتیم درها بسته شدن. وقتی میمحض اینکه قدم به داخلش 

 ترسیدم بیفتم.هاشو سفت گرفتم انگار که میبشم شونه

 آروم باش. ،این یه آسانسوره_

 شدن و مدرن ساخته شده بود رسیدیم. درها باز سفیدی کهای به راهرو نقره

 اون قدمی به داخل گذاشت. 

 چه مسخره. 

ای دیگه باز شد و اون قدمی به داخل چیزی که شبیه به یه جفت در شیشه

 سالن اصلی بود گذاشت. 

های خاکستری رنگ قرار داشت. یه ستون زیر مبلمان سفید و کفپوش چوبی

ای از شیشه بطریهای ای رنگ داشت ومد گرانیتی سفید که شیارهای نقرهک

 شد.رنگ داخلش دیده می هر



 

 

 یبجاآدم رو  بخشیدن وبه محیط مینورهای ال ای دی روشنایی خاصی  

 کردن چون بیش از حد لاکچریه. به نشستن دعوت میرفتن 

دونم چرا از اینکه وارد یه کشتی تفریحی لاکچری شدیم سوپرایز شدم. نمی 

کشه پس های میلیون دلاری رو مثل آب خوردن میچک فورج یه میلیاردره و

 چرا نباید یه کشتی داشته باشه؟

سعی کردم روی چیز  شونه چشمامو بستم ووی یه مبل راحتی میوقتی منو ر

اینکه مغزم بیادم میاره  نه ای بغیر از اینکه چقد داغونم تمرکز کنم ودیگه

 چقدر رایحه پوستشو دوست دارم. 

 جور کن ایندی.  خودتو جمع و

وشه گ فورج منو از کردم و چشمامو با صدای انداختن کلیک یخ توی لیوان باز

 رو روی یخ ریخت. روی میز مشروب کهربایی رنگ و کرد نگاه میچشم 

 من نیازی به... _

 خوای. دونی درحال حاضر چی مینمی_

 ش دهنم باز موند. هبا این جواب مغروران

 ببخشید؟ _

خوبی  هایواضحه تصمیم ملاًکنی پس کامثل یه معتاد پوکر رفتار می_

ه ک سمت دِور رفتی. فقط کسیمستقیم به  گیری. چک منو برداشتی ونمی

 کنه. نیازمنده برخلاف دستوراتم عمل میا ی هاحمق

 گفتم:  از روی مبل بلند شدم و



 

 

 کاری که باید رو انجام دادم. _

 ری. بتمرگ. جایی نمی_

اجازه دادم روی سطح چوبی  اونو چند تیکه کردم و چکشو از کیفم در آوردم و

 بریزن. 

س حق نداری یه کلمه بهم بگی. از این کشتی بفرما. پولتو خرج نکردم پ_

دش بع کنم که بهم پول بده ورم یه نفرو پیدا میرم و میلعنتی بیرون می

 رم. برای بازی می

روحمم خبر نداره از کجا منبعی پیدا کنم  د.لرزیموقع حرف زدن صدام می

ن یحالا که بهتر حرفام به حقیقت بپیونده. مخصوصاً که پول داشته باشه و

 فرصتم برای بازی چند تکه شده. 

بدون فکر کاری  نزدیکمهین کاری کردم؟ چرا وقتی اون لعنتی. چرا همچ

 کنم؟ می

قبل از اینکه بتونم  و دستش بودتوی جامی  فورج از اون طرف اتاق اومد و

اونا رو دور لیوان  کرد و قدمی بردارم دست مشت شدمو گرفت. انگشتامو باز

 بست. 

اهات گیرم بشی. وقتی دارم تصمیم میم از این کشتی پیاده نمیهبدون اجاز_

 چکار کنم اون ویسکی کوفتیتو بخور. 

 تونی منو اینجا نگه داری. من یه زندانی کوفتی نیستم. نمی_

 روی صورت سختش لبخندی رندانه نقش بست. 



 

 

 کردم. چون نمیکردی درمورد دزدیدنت شوخی کردم؟ نکنه فکر _

 ممکنه.  غیر

 خوای بنوشم؟ باشه. می_

 اونو بهش دادم.  تمام محتویات لیوان رو نوشیدم و

 رم. هم دارم می حالا .تموم شد _

 لبخندش کمرنگ شد. 

 زارمت و اسپنکتبار دیگه مجبورم کنی بگم، روی زانوم میه بتمرگ. اگه ی_

 کنم. می

سپنک ا به اون تنها کسیه که منوکنم.  لبه تاریک تهدیدش باعث شد مکثی

مو هموجی از حرارت پایین تن درست مثل دفعه قبل، کرده و کردن تهدید

 این نباید منو تحریک کنه. دربر گرفت.

 حتما کار الکله. یه دروغ دیگه.

 مو نوازش کرد وهگرفت، سر انگشتان فورج شوندرحالی که لیوان رو ازم می

زیر پارچه نازک لباس  م فرستاد. اونا سفت شدن وهامواجی از لذت به بالاتن

قرمزم مشخص شدن. فورج هیچی از چشمش پنهون نموند. چشمان 

م هخاکستری طوفانیش قبل از اینکه به چشمام نگاه کنه نگاهی به بالاتن

انداخت انگار که فقط اگه جرات دارم دلیلی برای عملی کردن تهدیدش بهش 

 بدم.

 نفسم گرفت.  خونه وجوری نگام کرد انگار که دوباره سعی داره ذهنمو ب



 

 

نه منو روی پاش بشو کنارم بشینه وکنم: دونست به چی فکر میکه می جوری

 اسپنکم کنه.  لباسمو بالا بزنه و و

وقتی قدمی ازم دورشد آتش درونم خاموش شد. یه قدم دیگه. دو قدم دیگه. 

 تا اینکه به کمد مشروبات رسید و رتباط چشمیمون رو همچنان حفظ کردا

 جام دوم ریخت.  تویمقداری هم  جام اول وتوی  مقداری

 ش ناخوانا شد. هوقتی چرخید، دوباره چهر

احساساتشو  تونهمی ای داره وخورم این مرد شخصیتهای جداگانهقسم می

 مهارتی که آرزو کردم کاش منم داشتم.  کنترل کنه.

و لیوان ر بار قدمی به سمتم برداشت و هر ای از نوشیدنیشو نوشید وجرعه

 م گذاشت. دستتوی 

 ری. این قایق بیرون نمی وقتی بهم نگی از تا_

بدون اینکه نگاهمون رو قطع کنم به لبم  وردم وآ انگشتامو دور نوشیدنی

و د بدنم شد رحرارت ناشی از الکلی که وار کشیدم و همشو سر نزدیک کردم.

 م ازینو داشتعصبی بودنی که بیرون کاز ای استرس وپذیرفتم. برای لحظه

بطور خاموش چرخیدم تا سطح  بین رفت. روی پاهای نیمه ثابتم ایستادم و

 رو بررسی کنم. کشتی طراحی داخلی چرمی گرانیتی وچوبی 

تمام مشکلاتم فرار کنم حتی  تونم از اینجا وای تظاهر کردم که میبرای لحظه

 اگه فقط برای یه روز باشه. 

 م. شاید باهاش مشکلی نداشته باش_



 

 

به چشم فورج  خیره شدم. آتش نگاهش برگشته  متوقف کردم و چرخیدنم رو

 حرفام پشیمون شدم.  به سرعت از و

 موقع حرف زدن به سمتم اومد. 

، برای رابطه و خدمت کردن. تو کدوم نقشو بازی میان دلیل اینجا ها به دوزن_

 کنی؟می

 یادم آورد که شنبه شب چطور منو از خودش روند. ه حرفش ب

کنم یه گزینه باقی می خوای باهام رابطه داشته باشی، پس فکرتو نمی_ 

 مونه. می

 خوام؟ کی گفته نمی_

 تمام بدنم آتش گرفت.  و نگاهش روی کل بدنم چرخید

 تو گفتی. _

 ای به سمتم برداشت. قدم دیگه دستش افتاد و جام از

 امخوبدون هیچ حسی باهام باشی. وقتی می خواستم مثل یه فداکار ونمی_

 شی. خواهان می ماده وهم آ باهات باشم تو

 ی؟ کِ_

 ای دیگر از لیوان خالیم بنوشم. خندیدم و سعی کردم جرعه

 خیلی متکبری. _



 

 

روی  از ش نگاه کردم وهموقع گفتن این حرفها به پایین تن دلایل نامعلومبه 

 پارچه نازک شلوارش، نتونستم نادیده بگیرمش. 

 خوای صدام بزنی اما اول باید برام تعریف کنی. تونی هرجور میمی_

رکنه. لیوانمو پ فورج چرخید تا دوباره به سمت کمد بره و با بطری برگشت تا

برای  خوب پره . دونم نباید بنوشم اما حالا ظرفیتم برای گرفتن تصمیمایمی

 خوام فراموش کنم خواهرمو گروگان... مییه شب 

 نه، بس کن. 

روی زبونم نگهش داشتم تا طعمشو حس  ای مشروب نوشیدم وجرعه دیگه

 ده. کنم. دهن فورج هم حتما همین مزه رو می

 نه، در این مورد فکر نکن. 

 به پول نیاز دارم، فقط همین. _

به هرچی که ام چون خوبی متحد شاید بعدش بفهمی من .دروغ بسه ایندی_

 احتیاج داری من دارمش. 

ه بهش بگم ، بلکرو  یهمه چکنن که نه تنها ایش منو وسوسه میلبهای قلوه

 اونا رو بچشم.  خم بشم و

بشکنم. فایده نداره، طلسم سعی کردم این  نه، نگاهمو از دهنش دزدیدم و

 یه مقدار از حقیقت رو رو کردم.  اثر کنه: پس کاری کردم که شاید

تونم همچنین ریسکی نمی ندازم واگه بهت بگم جون یه نفرو به خطر می_

 کنم.



 

 

شه رو جذب دوست دارم تمام حرارتی که ازش ساطع می فورج نزدیکتر اومد و

 کنم. 

 زندگی کی؟ _

 تونم بهت بگم. نمی_

 نگاه کنم.  مجبورم کردن به چشماش وردن ومو بالا آهچون انگشتاش

مه وقتی اینجایی هیچکس یه کل تا .هارو دارهاین کشتی بروزترین تکنولوژی_ 

ونه مشه. مثل این میشنوه. مرتب واسه دستگاه شنود چک میاز حرفاتو نمی

 سیبری گیر کرده باشی.توی یه غار یخی توی که 

هش که بکنه ومد، منو بیشتر وسوسه میاای که از دهنش بیرون میکلمههر با

 کارو بکنم. دونم که نباید ایناعتماد کنم اما می

 م حرکت کرد. هشصتش روی گون

 بینظیری.  ایندیا باپتیست، تو یه زن خارق العاده و با استعداد و_

 گاه به سمتش حرکت کرد.  باهام کرد که بدنم ناخودآ تعریفش کاری لمسش و

 العاده احمقی. اما اگه الان بهم نگی، فوق_

 خودمو ازش دور کردم. 

 تو یه عوضی هستی.  و_

 منم نگاهشو دنبال کردم.  ش افتاد وهنگاهش به پایین تن

  ش بزرگتر شده!هتن نکنه پایین



 

 

مشکلی که داشته باشی  ممکنه یه عوضی باشم اما عوضی پولداریم که هر_

 خوام رو بهم بگو یا اینکه مستت میکنم. چیزی که می تونم با پول حلمی

 گی. وقت تمام رازهاتو بهم می اون کنم وکنم، اغفالت می

 به اعتماد به عرشش خندیدم. 

 ت راه بیام.هموقع بهم بگی با نقش تونی ازم توقع داشته باشی هرنمی_

 خوام رو بدست میارم. من همیشه چیزی که می_

 نهای نوشیدم، نخوردن غذا از زمان صبحاجرعه دیگه لبهامو بهم فشار دادم و

شه که الکل زودتر از موعد روی مغزم اثر بذاره پس دوباره روی مبل باعث می

خوام مغزم سر بازی پوکر نوشم چون میبیشتر از یه لیوان نمی نشستم. معمولاً

 کار کنه. 

بزارم فورج مشکلی که باهاش  گه همه چیزو به فورج بگم ومی ماما حس ششم

بین تمام آدمایی که باهاشون ملاقات کردم اون ممکنه  مواجهم رو حل کنه. از

 تنها کسی باشه که بتونه. 

کست ش کارو تنهایی انجام بدم، همین الانم سعی کردم وتونم ایندونم نمیمی

شه. هیچ شکی ندارم که یه تماس دیگه خوردم و روزها داره سریعتر تموم می

 توی موناکو ازم نومید شدن و بگهبهم  اون شماره ناشناس بهم بشه و قراره از

 جون سامر رو تهدید کنن. 

اگه پنج روز دیگه واسه پول صبر نکنن؟  دست بدن چی؟ اگه صبرشون رو از

حاضرم روی جون خواهرم قمار کنم؟ حاضرم روی حرف جریکو فورج قمار 

 کنم؟ 



 

 

 تونه کمکم کنه. در این لحظه فورج شیطانه چون بسشن دیگه نمی

تونم کاری که قراره انجام بدم وشیدم و چشمامو بستم، نمیای نجرعه دیگه

 رو باور کنم. 

ضیه ق تونم پیش پلیس یا اینترپل برم. واقعاًتونی به هیچکس بگی. نمینمی_ 

 زندگیه.  مرگ و

 دم. بهت قول می_

 با نفس عمیقی همه چیو گفتم. 

ه مزاید تویلار نیاز دارم وگرنه خواهرم رو تا پنج روز دیگه به ده میلیون د_

 فروشن. بعنوان برده جنسی می

 نگاه تیره فورج سخت شد. 

 کی گرفتتش؟ _

 زنن. دونم، از یه شماره ناشناس بهم زنگ مینمی_

 ی و چطوری گرفتنش؟ کِ_

 پنج روز پیش، اون.... _

 مکث کردم، حاضر نیستم بقیه ماجرا رو بگم. 

 وی مبل، مبل پایین رفت. موقع نشستن فورج ر

 تونم کمکت کنم. اگه همه چیزو بهم نگی نمی_

 موقع زل زدن به باقی مونده ویسکی بهش گفتم. 



 

 

باخته پس تقلب کرده. داشته می اون در حال بازی پوکر زیرزمینی بوده،_

اسه اونا و ودلار پول بوده  سر پنج میلیون برشرط مسابقه اونها  گرفتنش. 

 ا رومنو و آلانبرگردوندنش دوبرابرش کردن. گفتن اگه به کسی بگم... اونو 

  .کشن می

ه ن نه حالت صورتش و نم.نگاهمو به سمت صورتش چرخوندم تا واکنششو ببی

 بدنش تغییری نکرد. 

 گیرم. اینو یه نشونه خوب در نظر می

 چیزی؟  عکس جدیدی ازش نداری؟ یا ویدئو؟ هر_

 سرمو تکون دادم. 

 چرا، هردوشو دارم. _

 دستشو دراز کرد. 

 بهم بده. _

 توی گوشیمه یه لحظه صبر کن. _

ی رامش خیالکردم آ سعی کردم و در کیفمو باز لیوان رو روی زمین گذاشتم و

 که بدست آوردم رو حفظ کنم. 

 :دمیازش پرس میموقع زدن پسورد گوش

 واقعا قراره کمکم کنی اونو پس بگیرم؟ _

 وقتی که نگاهش نکردم جوابمو نداد.  تا



 

 

 خوام به این وضعیت رسیدگی کنم. می_

 ره هم نیست... آخب، این نه نیست، 

 دم. اما کاری رو برای کسی بدون اینکه در عوضش چیزی بگیرم انجام نمی_

رسی صورتش قلبم داشتم. موقع برازش می باید انتظار همچین حرفی رو

 فقط با دیدن ته ریشش که فکشو رنگی کرده بود آرومتر شد.  و زدتندتند می

 خوای؟ چی می_

 بالا رفت. یه ابروش

 دونی.می خودت جوابشو تو؟ واسه ده میلیون دلار؟حتماً  از_

 گوشه لبش بالا رفت و حالت صورتش شکل پیروزی به خود گرفت. 

 .همه چی_

 

 

 

 

 

 

 سه  و بیست فصل



 

 

 ایندیا 

 

از قبل سفت  بیشتر  مه، بالاتن لرزونهمی کلمه کل بدنمو همه چیز لعنتی . این

 :گفتم .شهیمتر و نبض بین پاهام تند

  شم.لخت نمین م _

 رسید!صدام حتی توی گوش خودم تند و زننده به نظر می

  .کنمخوبه ، چون وقتی که بخوام خودم لختت می _

تونن انقدر روی . چه جوری کلمات می گیرهمیرو دربرستون فقراتم  ایلرزه

، کلمات اون مرده . ولی این فقط یه کلمه معمولی نیستمن تاثیر بذارن ؟ 

. وقتی که با انگشت شصتش روی شه و به سمتم میادفورج از جاش بلند می

و نگاه کنه ، اون مکث میلرزمخوره و میگردنم تکون می،زنهنبضم ضربه می

 .کنهنفوذ می ش به چشممهتیر

 .ترسیمی تو ازم _

 .ر کنم که حرفم احمقانه بنظر نرسهشن تا به راهی فکلبهام به هم فشرده می

 گیرم با حقیقت جلو برم .بالاخره تصمیم می

  .، اونم اینطوریعادت ندارم کسی بهم دست بزنه _

 شنگاه .شهگلوم حلقه می ش دورهگکنه و انگشت دیو نوازش میوقتی پوستم

 . کنهشدیدتر از قبل نفوذ می

 .تونی همچین حرفایی رو به مردی مثل من بزنیتو نمی _



 

 

 چند لحظه با بوسیدنش فاصله دارم.فقط ، و شهرطوبت بین پاهام جمع می

 این اثر الکله نه ؟

و قدرتمندی جریک سمت مردی بهبه هیچ وقت تا حالا  دلیلش هر چی که باشه

 برابر این جاذبهست و من در . اون مثل یه سیاهچالهبودم فورج کشیده نشده

 یه احمقم! ن، چوکنممقاومت نمی

حتی دونستن این حقیقت از تاثیر گرمای تن یا بوی خوش مردی که منو 

گلوم مست  . هر بار نوازش نوک انگشتاش رویکنهمحاصره کرده کم نمی

 کردم :زمزمه  .ستهکنند

 تونم همچین چیزی بگم؟نمی چرا _

  .کارو انجام بدمینخواد ادلم می موقع چون اون _

 . زانوهامکشهده و منو روی پاهای خودش می اون حرکت دستشو تغییر می

 و. در حالی که پشت گردنمنگیرو دو طرف رانهاش قرار می نشاز هم باز می

 بگیره . تا باسنمو میارهشو پایین هدست دیگ وشونهپبا یه دست می

قسمتهای چرخونه تا زمانی که همه با یه کشش خشن منو سمت بدنش می

. به جز یه قسمت که اصلا مخفی نیست. میچسبه شتنم به ماهیچه سفت تن

فورج برای  تونم در مقابلش حرکت کنم. دهننمی و شهپایین تنبرجستگی 

، نگاه شمخیره می بهش چرخه و در حالی کهمی میک ثانیه روی لبها

 کنه . مستقیمش داخل قلبم نفوذ می

 .ثانیه سه دو. .کی



 

 

 .اد که لبهاش رو لبای خودم حس کنمخودلم می دونم منتظر چیه ولینمی

 . کنه حالت اون وقتی دهنش به سمتم میاد تغییر می

تونم از در حال حاضر نمی و شیرین نیست. این یه طوفانه واین یه بوسه نرم 

دن شن و اجازه میباز می ماهخواد و لبدفاع کنم . اون اجازه ورود میخودم 

کردم طعم طور که قبلاً فکر می. درست همونکه زبونش وارد دهنم بشه

 . خیلی بهتر شده و ویسکی با طعم دهنش ترکیب

ر به خودش فشا کنه تا بیشترگیره و منو بلند میو محکم میوقتی که باسنم

 . ناله کم میارمبده 

برای یه لحظه حس  .کنهدریایی غارت می دزد ، عین یهاون یه غارتگره 

بدون اجازه هر چیزی که  .شبینممی که انگار بار اولین باره که کنممی

 گیره. و میر خوادمی

 .من عاشق اینم 

بهش احتیاج دارم. به  .شهمیشروع  مپایاندم و شهوت بیباسنمو تکون می

 !حسش نکردم وقتای که هیچامیدی. با ناخوامش. میاون نیاز دارم

. سرم عقب رسهبه مغزم می اًادامه داره و اثر مشروب مستقیم بوسه همچنان

. شه، احساساتم رها میکنمره و وقتی انگشتامو توی موهاش فرو میمی

 کنم .کشم و به خودم نزدیکترش میتارهای بلند موهاشو می

منو محکم تر ببوسه. برای اینکه بیشتر غرق  کنم کهبی صدا بهش التماس می

گه فراموش کنم، حتی ارو  ماین آشفتگی که داخلش . برای اینکه بتونمبشم

 ، اونم همینطور . ستهدا. بدن من آمچند دقیقه باشه



 

 

یم اینقدر برای مردی زندگ یهیچ وقت تا حالا تو .شهلباس زیرم خیس می

 .هش. بعد یهو اون متوقف میآماده نبودم

و باسنم  شه و دستاشو از گردنم، بدنش سفت میچرخهطور که میهمون

 .نهکشونه و از خودش دور می، منو روی صندلی میگیرهداره و لگنمو می برمی

 این چه ...

گیره و میشو بگیرم اما اون بازومهکنم تا یق، دستمو دراز میاز جام بلند شدم 

 .کنهو از خودش دور می

 .باپتیستبشین خانم  _

 این دیگه چه کوفتیه فورج؟ _

 .، الان نهفته، حداقل اینجا نهااین اتفاق نمی _

. واد من باور کنم خشن نیستخگه اون قدرها هم که میصداش به من می

 . شهجلب می شهپنهان کردن پایین تن به مقاومت شلوار نازکش برای توجهم

ت هپایین تن کنمفکر می نگی؟ چو؟ جدی میکنیمی مرد تو داری دوباره _

 با این تصمیم مشکل داره.

 ده .کنه و بعد سرشو به دو طرف تکون میتنگ می چشماشو روم

 تورو به اوج برسونم. ، اما من قرار نیستپس با خیال راحت مراقبش باش _

 . شهو دستام مشت می داخل رگ هام تبدیل به خشم گرمای سوزان

 تو چه مرگته؟ ؟الان خفه خون بگیریتونی همین ه خدا . میاُ _



 

 

 ، ولیخوادمنو می دونم که. میشهکنه نگاهش سنگین میداره نگام می وقتی

 دور شدن و عقب رفت. ؟ دستاش ازمگیرهو نمیر خوادچرا اون چیزی که می

کشه و یه مربع با نور آبی رنگ ای کنار بوفه میشتشو روی صفحه شیشهانگ

 شه . بعد ، یه مرد وارد اتاق می. ده ثانیه شهروشن می

 گه : فورج بدون اینکه به اون نگاه کنه می

 . نحاضر ک شام خانم باپتیست رو _

 خوام ؟کنه من غذا مییشام؟ فکر م

 من نمی.. _

 : رفت و اعتراضمو خفه کردگ شو به سمتمهفورج چون

ده هت میخوری و بعد عکسها و فیلمها رو به ایمیلی که کوبا بمی توغذا  _

 .فرستیمی

که مرد وارد شده بود خارج  و از همون دری برگشت دستور با دادن آخرین

 . شد

 مادر به خطا! 

 ندازم که مشت، نگاهی اجمالی به دستاش میقبل از اینکه از دیدم محو بشه

 .باز کرد و بعد اونا رو شد

 ؟بازی جریکو فورج چیه واقعاً

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و چهار
 فورج

 

 

 .زدم. نباید بهش دست میکنهکف دستمو داغ می شاحساس نرمی پوست

 . نه اینطوری. ه هنوز. حداقل نشبوسیدممینباید 

باپتیست دارم و و در عین حال باید خوشحال باشم  ایندیا برنامه هایی برای

تونم اجازه بدم که حواسم پرت نمی .که اون از خوابیدن با من بدش نمیاد

 . بشه



 

 

 . کنهمی حواسمو پرت خدا ! اون واقعاًو لعنت 

من خیلی از زیباترین زن های جهانو پیش خودم داشتم و حتی یه نفر از اون 

. حتی ماهرترین معشوقه من هم نتونست مثل اون روی من اثر بذارهها هم 

 .تونست آنقدر سریع منو تحریک کنه نمی

م میدل که ایندیا نیستهای بدن یا چهره خیره کننده فقط به خاطر جذابیت

. خاطر رفتارش . بهخواد هر اینچ تنشو کشف کنم، به خاطر خودشم هست

 با اینکه اون دختر گند بالا آورده. ، حتیبه خواهرش شعزم و اراده و وفاداری

 . تونست سریعتر از این منو جذب کنه، هیچ چیز نمیاگه با خودم صادق باشم

تونم به خودم اجازه بدم که اونو نمی .اشمب باید هوشیار معنیه که بدین این

های ایده مه. اما پایین تنبیشتر از یه وسیله برای رسیدن به هدفم ببینم

 .ای دارهدیگه

 فکر کنم که اون حس کنم به هر چیزی، سعی میرموقتی به دفتر کارم می 

 ده .، اما هیچی جواب نمییادم بره

حموم به خودم دست  ثروتمندتر از اونم که بخوام برم توی رک بخوام باشم 

. ولی ون این کارو انجام بدهازش بخوام ا در حد یه خیال بود که . امابزنم

چیکار نشست زانوهاش می وسط سالن روی اگه اون همونجا دونمنمی

 .کردممی

 کردم. دونم چی کار میدقیقاً می، لعنتی



 

 

 ، زیپ شلوارمو براش باز میکردنگاه می بهم شآبی وقتی اون با چشمهای

 .دادم منو لیس بزنه اجازه می بهش و کردم

کردم و بهش یاد ، سرشو به عقب متمایل می شگرفتممی از گردن بعد

 که ... دادممی

 .شم، تا حد درد تحریک میبین رفتن از به جای

 .یلعنتی لعنتی لعنت

 اونو خم کنم و اوج رضایت برسونم. ، ولی نه برای اینکهباید تمرکز کنم

بندم و قبل از اینکه به سمت حمومی که به شم و درو میوارد دفتر کارم می

 .کنماتاقم وصله برم قفلش می

 .لعنت بهش

. دستمو دور ریزههام میثانیه لخت شدم و آب دوش روی شونهدر عرض چند 

به دیوار پشت  دمتکون می و بدنمو که سرمو خم کردم در حالی خودم میارم و

رم که چقدر محکم دو کنمدم و لبهای پر و صورتی اونو تصور میسرم تکیه می

  دوست دارم اونو مال خودم کنم. دم چطوریبهش نشون میو . شهپیچیده می

 اون صحنه رو ببینم . دخوامی دلم خدایا،

 رم که این تحریکخوشه و قسم میتر میتوی ذهنم واضح تصویرش

 . ایه که مغزم دیدهترین صحنهکننده

 .ستهباپتیست یه چیز دیگایندیا 

  .، لعنت بهشمسیح



 

 

 . تا به اوج رضایت برسم کشهدونم که طولی نمیو می شهبدنم منقبض می

یکار چ که قبل از ارضا شدن تونم به اینولی نمی ارضا بشم نباید اینقدر سریع

 ، فکر نکنم . خوام بکنممی

، چون یه حس عمیق از دم تا صدای غرشمو خفه کنمبه خودم زحمت نمی 

 .ستون فقراتم پایین میاد

خوام دم آب تنمو بشوره. انگار می. اجازه میشینمرم و زیر دوش میعقب می

 . حس خواستن ایندیادهتغییر نمی وچیزیاین . ولی آثار کارمو پاک کنم

 باپتیست زیر پوستمه .

 . الانم دقیقاً دونستممی. شهدونستم که اون واسم دردسر میمی .لعنتی

 چیکار کنم . هدونم که در آینده قرارمی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پنج و بیست فصل
 

 ایندیا

ها سالن تن تویثل فریاد حیوانات بود رو شنیدم وقتی اون صدای دادی که م

 بودم. 

 اون فورج بود؟ 

هایی که برای صدای قدمهای آدمم، منتظر شدم که سرمو چرخوند بلند شدم و

ا ب موبوریی نشنیدم تا اینکه اون مرد رن رو بشنوم، اما هیچ صداکمک می

 گوشه سالن پیداش شد. چند دست ظرف ست  سینی و

 رو شنیدی؟  اون صدا_

 بی حالت منو نگاه کرد. 

 تا هیچ صدایی رو نشنوم، خانم باپتیست.  دنمیبهم پول _

مورد تمام چیزهایی که بهش پول  خوام درحالا میه، چه عجیب و ضایع. اُ

 دن تا نشنوه بدونم. می

 بالاخره چیزی شنیدی یا نه؟  پس برای اینکه مشخص بشه،_



 

 

 امیدوارم از شامتون لذت ببرید، خانم. _ 

 چشمامو گرد نکنم.  تونستم خودمو کنترل کنم و

 خوام. گفتم چیزی نمی_

 خورید. می خورید، پساقای فورج گفتن شما می_

 . به سینه وایسادم تبا منقبض کردن فکم، دس

 نه تا وقتی که خود آقای فورج تصمیم بگیرن که بزور بهم غذا بدن. _

این  ای بی صبر بشمممکنه کار لیوان آخر ویسکی بوده باشه که باعث شده 

 ها بهم بگن چیکار کنم بدم میاد. حقیقت که از اینکه غریبه

شه اگه بفهمه حاضر سرش شلوغه اما ناراحت میدر حال فورج  آقای_

 دستورش اجرا نشده.

 این مشکل خودشه. _

 نشستم.  به سمت مبلی که مخالف جایی که وایساده بود رفتم و

م کرد ول ، منو تا اوج برد ویکه ترکم کردتاینه که مرحرف خشمگینانم بابت 

فهمم در ب یرم وحالا باید به اوج رضایت برسم تا بتونم تصمیم درستی بگ و

 قدم بعدیم باید چه خاکی به سرم بریزم. 

 و برگردونم. ر اگه فورج نتونه یا نخواد کمکم کنه که سامر

 اون مرد یه بیزنس کارت به سمتم گرفت.

 رو به این آدرس ایمیل بفرست.که داری هر ویدئو یا عکسی _



 

 

 ، کوباست. فهمیدم. موبورهپس این یارو 

یه کارت مشکیه که هیچی  اونو از دستش بیرون کشیدم. دستمو دراز کردم و

 ،دمب یه حرفه که نتونستم تشخیصش تا شماره و به جز یه ایمیل که چند

 روش ننوشته.

 شه.میل می اینجا حیف و ببری. رو اما تو بهتره غذا تونم بکنم،کارو میاین_

غذاتون  از شما خوشتون بیاد یا نیاد. چه کنم،من از دستورات پیروی می_

 لذت ببرید خانم باپتیست.

وبا کردم که ک، داشتم به این موضوع فکر میپس فقط یکیمون اینطوریه

 رفت. 

کنم اما تصمیم گرفتم قبل از  به سمت بطری مشروب رفتم تا لیوانمو پر

 نوشم ظرفیتم برای انجامهر لیوانی که می با نوشیدن، عکسها رو ارسال کنم.

 ره. بین می مفید از کار

ال اون که در ح و ویدئویی از از سامر کردم عکسهایی بعد از اینکه ایمیلمو باز

درس آ کردم و انتخابکریسمس پارسال گرفتم که  خونه آلانا تویرقصیدن 

مطمئن بشم درست وارد کردم  سه بار چکش کردم تا ایمیل رو وارد کردم و

 سپس فرستادم.  و

 مقدار زیادی نوشیدم.  ختم ولیوان در دست، تلفنمو روی مبل اندا

م قاروقور هو برخلاف میلم معد غذای توی سینی بیرون میاد بوی لذیذی از 

 کرد. 



 

 

 م نیست. هلعنتش کنه، من گشن خدا

درپوش ظرف رو برداشتم تا ببینم. یه تکه ماهی  من غلبه کرد و کنجکاوی بر

تکه  ندبا چ سفید آبدار روی یه چیزی مثل یه لایه نازک سیب زمینی شیرین

 ترش قرار داره. ایسس کره بادام، باقله و

شب اینو درست کرده؟ بعدش یادم اومد  خرسرآشپز واسه دسر آ یه؟ جداً

 کجام. یه کشتی تفریحی لاکچری که مال یه بیلیونره. 

اید ش دستم تلوتلو خورد.توی لیوان ویسکی  ای کشیدم ونفس عمیق دیگه

 اگه الان چیزی بخورم، صبح خماریم کم باشه. 

قبل از اینکه  .شد آب دهنم توی قاشق خوردم. یه با این دلیل نشستم. و

 بدونم، کل بشقاب رو خالی کردم. 

 خوری. دونستم میمی_

 سرمو چرخوندم.  در اومد و صدای کوبا از

 که زهره ترکم کردی.  عیسی مسیح، تو_

 برداره.  سینی روتا  به سمتم اومد

 آقای فورج بهم گفت که حواسم بهتون باشه. _

 باهم حرف بزنیم.  کجا رفت؟ باید_

 توی سینی انداختم.  دستمال سفره رو

 :بشه گفت دیکوبا ناپد نکهیقبل از ا



 

 

 مشغوله. _

 اضافه کرد: ایشیشه موقع رفتن به سمت در

 بزودی میام تا محل استراحتتون رو بهتون نشون بدم. _

ویسکی غرق کردم  تویخودم ندادم. بجاش خودمو ه دن رو بزحمت جواب دا

 رو دوشمه. یمسئولیت مهمکه یادم بره 

 

 

 

 

 شش و بیست فصل
 

 ایندیا

های آتشین چشمامو نور مثل نیزه کردم روشنایی موقعی که پلکامو باز

 سوزوندن. 

 چراغ رو خاموش کن. آه خدایا،_

دستمو محافظ چشمام کردم  تغییری نکرد، نوراون  وقتی هیچ جوابی نیومد و

 روی ملافه ابریشمی تخت غلت خوردم. و



 

 

 چه تختی. صبرکن،

حتی با اینکه هنوز  م بالا آوردم.هروی سین تا ملافه رو شدم و به سرعت بلند

 میادا یادم نمسلمً سالن بیرون اومده باشم. از لباس شب قبل تنمه یادم نمیاد

 ش رفته باشم.هزیر ملاف بزرگ کشونده باشم و خودمو روی تخت بسیار

درست مثل سالن  .تخت به آرومی روی زمین راه رفتم روی شدن از بلند با

ست و نگ دیواراش خاکستری تیرههای چوبی رو داره ولی رهمون کفپوش

 تیره. مردونه و ملافه هاش آبی تیره.

 شم تانفس عمیق بککاری که باید بکنم اینه که یه  تنها. اتاق فورجه اینجا

له اسکتوی ای بشم که دیشب بوشو نهورایحه مرد متوجه عطر چوب صندل و

ای از هیچ نشونهولی کناری رو چک کردم بالشت  استشمام کردم. شلارینا از

 اون کجاست؟ .فورج دیشب اینجا نخوابیده بهم ریختگی روش نیست.

 و نگاهی به دور کجاست،ده که فورج اهمیتی نمی م درحال ترکیدنه وهمثان

 دری دیدم که امیدوارم به دستشویی راه داشته باشه. برم انداختم و

ر دفتیه  دستشویی لاکچری،_بجای دیدن یه حموم کردم و فشار باز درو با

چرخیدم که برم اما  تا مانیتور بود. روش چند دیدم که میز بزرگی داشت و

 یه ثانیه نگاهم به چیزی روی میز افتاد که نباید اونجا باشه. عرض  در

 تلفنم. 

 یه سیم رابط به لبتاپ وصله. که با 

 خبره؟ه اینجا چ



 

 

جای ب روی گوشی ضربه زدم و مسلما مال منه. برش داشتم، به سمتش رفتم و

 شد. بدون زدن پسورد باز بالا آوردن قفلش،

 !چه غلطا اون تلفنمو هک کرده،

 به سرعت به سمت اتاق خواب رفتم.  رو از لبتاپ جدا کرده وسیم 

 بعدی که بازکردم دستشویی بود. مرسی.  در

ی اینکه در بقیه درهارو تست کردم تا اینکه کارمو سریع انجام دادم، از بعد 

 کردم. سمتش چوبکاری شده بود باز رو که به راهروی سفیدی که دو

تی پیداش کردم بخاطرتجاوز به حریم وق همین کشتیه و تویفورج یه جایی 

براش فرستادم دیگه برای چی  اون عکسها رو کنم.خصوصیم نصفش می

 گوشیمو هک کرده؟

 :دیپشت سرش بسته بود ازم پرس یابه شکل گوجه شویمشک یکه موها یزن

 تونم کمکتون کنم؟می خانم باپتیست،_

هسینکه روی  Fشامل یه پیرهن خط دار با لگوی نقره ای با حرف فورمشیونی

 .تهس کالجشه، همرنگ دامن وکفشهای ش زده شده و

  ؟تونین منو پیشش ببرینگردم، میقای فورج میبله، من دنبال آ_

 صورت اون زن همچنان متین بود. 

 متاسفانه ایشون درحال حاضر در دسترس نیستن، خانم باپتیست. _

 کنم. تونم صبرنمی این یه مساله حیاتیه، فهمی،یتو نم_



 

 

 خوام بهش نشون بدم ودستم فشردم و حتی با اینکه میتوی  گوشی رو

 تونم.نمی هکر واجبه، یتوضیح بدم که چرا دیدن اون حرومزاده

 متاسفم..._

 ای بیاره.بهونه دیگه سعی کرد عذرخواهی کنه و

 نه. هست یا تونی بهم بگی روی این کشتیحداقل می_

 به دقت به صورتش نگاه کردم که شاید اطلاعاتی که لازمه رو ازش بخونم. 

 . تقریباً_

 سقف بپره پایین.  یتو به دوروبر نگاه کردم انگار که قراره از

من به سالن بیایین براتون صبحانه آماده کردیم. آقای  خانم باپتیست اگه با_

 . شنمیلحق م فورج در وقت استراحتشون به شما

حسابی عصبی شدم اما به خودم یادآوری کردم که تقصیر  وقت استراحت؟ 

و تنها کسی که باید جوابگ هک کرده. و این زن نیست که فورج تلفنمو دزدیده

 باشه فورجه.  

 شین. تر میاون نزدیک اگه دنبالم بیایین یه قدم به حرف زدن با_

 راهرو حرکت کرد.  سمت انتهایبه  زن روی پاشنه کفشهاش چرخید و

بعلاوه هرچی  رسونه.جایی نمیه ب مثل یه بچه نق زدن منو انتخاب دارم و دو

شتی کنم، ممکنه ک پیدا بیشتر بتونم راه برم، بیشتر احتمال داره که فورج رو

 برای پنهان شدن نداره.  ییپهناوری باشه اما جا



 

 

ینجا ادیشب  کنم ازسرم حس میتوی سالن رسیدیم، برخلاف کوبشی که  به

 .شهای چیزی بجز اقیانوس آبی دیده نمیورای درهای شیشه از دارم. بیادرو 

 کنه. اینکه کشتی حرکت نمی حتی با

 موناکو خارج شدیم؟ خبره؟ ما ازه اینجا چ

 ما کجاییم؟ _

 دونم، نگاهمو دنبال کرد. نمی اون زن که هنوز اسمشو

 دریای مدیترانه. _

 نظره تغییری نکرد. م بار پلک زدم اما چند

 وسط دریای مدیترانه؟_

 هاشو بالا انداخت. شونه

 . نه دقیقاً_

 ریم؟کجا داریم می_

 ای برداشتم. قدمی به سمت پنجره شیشه

اما اگه منتظر آقای فورج  ندارم. به شما متاسفانه حق دادن این اطلاعات رو_ 

 . دنمیمطمئنم جواب سوالاتتون رو  بشین،

 و کردهمزمان که به دریای آبی زیبا زل زدم مغزم به هزاران چیز فکر می  

خواهرم  برگردوندن میره از هر مایلی که کشتی جلو تنها فکر ثابتم اینه که با

 شم. دورتر می



 

 

 اون کدوم گوریه؟ _

 یه اتاق خالی پرسیدم.  توی فهمیدم این سوال رو چرخیدم و

البته که خط گوشیم وسط  نداره. آنتن دهی دیدم اصلاً  گوشیمو روشن کردم و

 کنه.نمی اقیانوس کار

 جایی پشت سالن شنیدم.  همون موقع صدای پاشیدن آب رو از

مبلهای  ها وفتابگیر بزرگی رسیدم که با صندلیبه آ سرعت حرکت کردم و به

دای بود، اما ص وسط عرشه یه استخر .شده تکمیل سفید_راه راه آبی  و سفید

 خالیه. به کناره کشتی رفتم و چون کاملاً ومداطرف نمی اون ب ازپاشیدن آ

 کرد. آب شنا می اخلا موهای مشکی مشاهده کردم که دیه نفرو ب

 فورج. 

 دید بهتری به اون پیدا کنم. دنبال کردم تا های کشتی روحتما خودشه، نرده

از  تصویرییهو  کنه انگار که آکوامنه.می اون جوری وسط دریا شناکه البته 

 شباهت انکارناپذیر بینشون متحیرم کرد. به ذهنم اومد و 12جیسون موموآ

 دریاییه چون یجوریه که انگار نقش ابر تعجبی نداره که فورج مثل یه دزد

 فیلمها بازی کرده. تویقهرمانها رو 

د ناپدی و آب شیرجه زد صداش کنم، به زیر کنم تا باز قبل از اینکه دهنمو

 شد. 

                                                           
 1؛ زادهٔ Joseph Jason Namakaeha Momoa: یسیناماکها موموآ )انگل سونیجوزف ج 12
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جایگزین خشم شد.کجا  فرا گرفت و سپس ترس وجودمو شمردم وشصت  تا

 تونه غرق شده باشه، بهش نیاز دارم.رفت؟ نمی

بدنبال  راست چرخوندم و گردنمو به چپ و گرفتم و مدستتوی رو  نرده ها

دنبال کمک  وقتی چیزی ندیدم، چرخیدم و گشتم.اون مرد می ای ازهنشون

 خالی بود.  گشتم، عرشه کاملاً 

یکیشو  .بزرگ کشیده شدن  فایبرگلاس به سمت استخر دو ردیف پله سفید

 مخفی بزرگ وجود میاد یه در بنظر با عجله به سمتش رفتم. کردم وخاب انت

 کشتی اون طریق وارد بندم همون دریه که دیشب بوگاتی ازشرط می داره و

 شد.  

 دارم. کنه، من به یه قایق نجات احتیاج اما چندان کمکی بهم نمی

وقتی که متوجه یه علامت  بررسی کردم تا فایبرگلاس رو سفید تمام دیوار 

ازکنم، رو ب اون چیز دونم چطور بایدنمی با اینکه اصلاً  ضربدر روی یه پنل شدم.

داخلش جلیقه نجات  اونو به سمت داخل فشاردادم. کردم وشانسمو امتحان 

 شد.دیگه دیده می تا چیز چند و

دیدم فورج خودشو از اقیانوس  چرخیدم... و رو بیرون کشیدم وجلیقه نجات 

و بالا که خودش یموقعشد بیرون کشید. می زیر استخر ناپدید ای که ازپله با

شتش پ های شکم ونوبت به ماهیچه بعد های پهنش نمایان شدن وشونه دیکش

هایی داشته سی سال همچین ماهیچهبالای کردم مردهای نمی فکر رسید.

 کردم.اشتباه می باشن.



 

 

خیلی بیشتری دیدم، خدای بزرگ. دهنم  چیز ای بالا اومد وسپس قدم دیگه و

 موند.  ش که کامل توی دیدم اومد، بازهبا دیدن پایین تن

 لخت.  خدای بزرگ، اون لخته. کاملاً

 ش هم بزرگه، اقیانوس هم گرم نیست که....هو پایین تن

 :زمزمه کردم اومدیکه به سمتم م یموقع

 رو آزاد کرده باشه.   13انگار که یک نفر کراکن_

 خورد.  ش تکون میههر قدم پایین تن با و

 تونم جلوی خودمو بگیرم. روی اون دوخته بودم. نمی کاملاً نگاهمو

 کراکن؟ _

 ای زد.فورج با گفتن این حرف قهقهه

 شه. می داره بزرگتر هم شم.هاما من به لبهاش نگاه نکردم، هنوز درگیر پایین تن

 شی؟ م خیره میهخوای به صورتم نگاه کنی یا فقط به پایین تنمی_

 دیدم.  صورتتو که قبلاً_

این  از زدن مچمو گرفت پس کاملاً  حین دید در اوردم.بالا نی هم سرمو هنوز

 کنم. استفاده می موضوع

                                                           
 یزندگ سلندیدر سواحل نروژ و ا شودیاست که گفته م یاالجثهمیعظ یاافسانه یولایکِراکِن ه 13

ر ذک یمیقد یهاکه در داستان ییولایبا ه یادیشباهت ز ولایه نیشده از ا انی. اندازه و ظاهر بکندیم
 یکریپ لمرکب غو یافسانه سرچشمه گرفته شده از ماه نیا رسدیشده دارد. در واقع به نظر م

 کندیمتر رشد م 1۱تا  1۱ نیباشد که ب



 

 

مجبور شدم ای جلوی توجهمو گرفت، قتی یه حوله خط دار با خطوط نقرهو

 رو نگاه کنم...  بالا

 صورت مردی دیدم. روی به زیباترین لبخندی که تابحال 

پول، ماهیچه شکم، پایین تنه بزرگ  انصاف نیست. واقعاً نقدر جذابه؟آ چرا

ست، هناعادلان واقعاً خوام ثابت کنم زندگییه صورت خوشگل؟ اگه می و

 ش هم بینظیره. هش روبرومه. حتی خنداثبات

 بس کن ایندی، حواستو معطوف کارت کن، اون تلفنتو هک کرد. 

نقدر نخند، الان وقت شنا نیست. الان وقت اینه که به ایندی بگی چرا آ_

 هرچه زودتر خواهرمو برگردونی.  خوای تامی ازم چی تلفنشو هک کردی و

 .ک کردن خودش به خندیدن ادامه دادموقع خش و دخندیفورج هنوز هم می

گاهی دیدی به  از کار هرحین این تمرکزمو دوباره از دست دادم چون در

 زدم. پایین تنه خوشگلش هم می

جوری رفتار نکن انگار که یک دهه هست که پایین تنه مردی رو 

 تحریک شدم.  شدیداً  طوره و، بجز اینکه همینندیدی

ون ا ورجه.کردم همش مربوط به ویسکی دیشبه اما نبود، مربوط به ففکر می

 تونم عاقلانه رفتار کنم.که نمی یهدلیل

 همین الان این موضوع رو درست کن، ایندی. 

پایین به چشماش کشوندم، هنوزم درحال  نگاهمو از نفس عمیقی کشیدم و

اون یه تیکه پارچه  دونم زیروقتی میکنه چون  تمومش باید لبخند زدنه و



 

 

سفید یکدست رو تحمل کنم. برای های اون لبخند با دندون تونمینمچیه 

 ای ساخته نشدم. همچین کنترل نفسی ندارم. همچین وسوسه مقابله با

 دم. کنم، قول میاما پیدا می

 ودب کابینتی که درش باز معطوف نگاهشو دور کمرش گره زد و فورج حوله رو

 .کردتوش بیرون کشیده بودم  ازکه  یجلیقه نجات و

 نگرانم بودی خانم باپتیست؟ _

 ادم ود لبهامو بهم فشار حاضر نیستم افکار پنج دقیقه پیشم رو اعتراف کنم،

 سعی کردم یه دروغ مصلحتی بگم. 

زدم به محافظت نیاز داشته باشم، شاید که بهت  صورتی فکر کردم در_ 

 انداختیم داخل آب.  

 باید بهش بگم بس کنه. لبهاش دوباره بالا رفت و

های دروغ گفتنت زنی چون مهارتپوکر بلوف می توی بازیونم چطور دنمی_ـ

 به اصلاح نیاز داره. 

 ه گمشو فورج. بلوف زدنم عالیه. اُ_

سیاه به سمت  توجهم به شونه راستش جلب شد، جایی که اندکی جوهر

 کمرش راه داشت. 

  تونه تتو هم داشته باشه، این دیگه عادلانه نیست.خدایا، اون نمی

 خوای حوله رو بندازم؟ خوب نگاه کردی یا می_



 

 

شو بندازه هخواد بهش بگم حولدست گره رو گرفت، قسمتی از وجودم می هبا ی

 ازش بالا برم.  که ایستادیم روش بپرم و اینقطه درست در و

 وقت طرفدار کراکن نبودم، زیادی خشنه. هیچ_

به خودم یادآوری  و ای لرزیدهقهقه ش باهسین ای بست وچشماشو برای ثانیه

ش بیفته هقبل از این که نگاهم به پایین تن رو پیدا کردم و کردم چرا اون مرد

 دنبال چی بودم. 

 چرا گوشیمو هک کردی؟ من که برات.... _

 نتونستی کنم دیشب زیادی مشروب خوردی وفکر می. هیچی نفرستادی_

 یدارب بجای اینکه وقتمو برای صبر کردن تا .وارد کنی درست آدرس ایمیل رو

 ازم تونی بعداً رو انجام دادم. می ، کاری که بایدبدمشدن زیبای خفته هدر 

 تشکر کنی. 

 به سمت پلکان سمت راست رفت. و شد کنارم رد از

تونی می خورم،خوای حرف بزنی، موقعی که دارم غذا میگشنمه، اگه می_

 حرف بزنی.

 رور. مغ این حرومزاده

 زدم ادیموقع دنبال کردنش فر

 منو بدزدی. تونی واقعاًتو نمی م؟اصلا چرا از موناکو بیرون اومدی_

بخورم  چون تمام حواسم  نزدیک بود سر شمکث کردن با و ادایسوها بالای پله

 معطوف پشتش بود. 



 

 

 جز بیشتر نمایان کردن که کاریی ه، یه تتو رایج دریانوردئآره، این یه تتو

چرخید تمام اون ه سمتم وقتی ب ده.پشتش انجام نمی هایماهیچه

 رو قورت دادم.  هاعدالتیبی

 تونی بری، خانم باپتیست. زمان که بخوای می هر_

 فورج به سمت اقیانوس اشاره کرد. 

 بفرما. _

 کنم. ماهی شنا نمی لبرعکس تو، من مث_

خوای زنده ازت نپرسیده می نبوده بندازتت داخل آب و سشاید چون هیچک_

 نه.  بمونی یا

 و کلمات رو زمزمه کرد. اینای رفت وقتی به سمت درهای اتوماتیک شیشه

 در وزش نسیم بزور تونستم اینا رو بشنوم. 

 چی گفتی؟ _

 سالن نشست، توقف نکرد.  تویتا وقتی که روی صندلی 

ورسی بگو. اون گماشته شده که به د داریاگه درخواست خاصی از سرآشپز _

 به تمام درخواست هات رسیدگی کنه.  یهست یکشت یکه رو یموقع

 ای روی پاش انداخت. دستمال سفره

هیچی بهم  و بودای تیره و پیرهن راه راه تنش همون دختره که موه_

 گفت؟ نمی



 

 

 به میز رسیدم. 

 قبل از جواب دادن خت وفورج برای خودش مایعی که شبیه آب پرتقال بود ری

 چند جرعه نوشید.

 لازم نیست چیزی که مربوط به کارش نیست رو بگه._

مورد خواهرم پیدا  چیزی در. چیزی که لازم دارم اینه که بهم اطلاعات بدی_

 کنی برش گردونم؟بهم کمک می کردی؟

 فورج به صندلی کنارش اشاره کرد. 

 بخور.  .بشین_

 تلاشی بهم غذا بدی؟  چرا همیشه در_

رمزی اون لباس ق هایی که زیرکل بدنم انداخت، به تمام برجستگینگاهشو به 

 که  دیشب پوشیده بودم پنهان بود. 

 خوام بخاطر غذانمی باسن خوشم میاد و سینه و واقعا لازمه بپرسی؟ از_

 دست بدی.  نخوردن همشو از

نیمی از تخم مرغ آب  داشت وبر ای روظرف نقرهپوش اون در و موند دهنم باز

 داخلش بودن رو برای خودش ریخت. ه پزهایی ک

انتخاب با خودته  نخور. خوای جواب سوالاتو بگیری پس نشین واگه نمی_

 ایندیا.

 روی صندلی نشستم. کردم و  پوف



 

 

چطور وضع رو  دونمنمی .ستهاحتمالا. اما این مرد دیوانه کنندلوس شدم؟  

 دم. دستم برمیاد رو انجام می که از هرکاری وکنترل کنم 

 جزو اون مدل زنها نیستم که وقتی یه توپ بیسبال به سمتم پرت کنن کنار

 کنم. مردی مثل فورج رفتار دونم چطور بابرم اما به این معنی نیست که می

 اونو کنترل کنه.  تونه مثل فشاردادن یه کلیدمی به سمتم جذب شده اما

 داره که من ندارم.  واضحه که کنترل نفسی

ردم کنم اضافه ک روش کار کنترل نفس رو به لیست ذهنی چیزهایی که باید

اینکه بعنوان برده  خواهرمو قبل از این مطلب که باید ده هزار خط تیره زیر و

 جنسی بفروشن برگردونم، کشیدم. 

خوشمزه بنظر  که شدیداً  خوردای نون سفت میفورج تخم مرغهاشو با تکه 

یین تنه هم پا طرفدار آدمی هستم که هم کربوهیدرات خوره و منم .ومدامی

 هایی دارم. خوبی داره. منم نقطه ضعف

بهم اجازه بده که کردم غرورم صحبت می وقتی فورج صحبت کرد داشتم با

 نونشو بردارم.  یه تیکه از

 کاملاً  خواهرت یه انتخابتولد  .تر انتخاب کنیواقعا باید پسورد گوشیتو سخت_

 دومین تلاشم تونستم بازش کنم. توی واضحه. 

 چپ چپ نگاهش کردم. 

 بهت شکلات بدم؟ خوایچه بچه باهوشی. می_

 زنم. ت نمیهبه سین لیسم بزنی دست ردبخوای نه اما اگه _



 

 

بین  از دونم روی صورتم نقش بسته روشوکی که می شدن و چشمام گرد

 بردم. 

 ادبی؟ چرا همیشه اینقدر بی_

 تکه بزرگی از نونی که بهش چشم داشتم رو برداشتم.  دستمو دراز کردم و

ن محض سوارشد به از مردهایی بود که من توی یه کشتی بزرگ شدم که پر_

 کنی؟چی فکر می تو خودشونو ارضا کنن. خواستنمی

از  وسط پر و دادش توی دهنم خش خش صدا میهگوشَ گازی به نون زدم و

 جواب دادم.  کرد.مغزش نابودم 

 تو آمریکایی هستی، مگه نه؟ _

 قبل از جواب دادن بررسیم کرد. 

 چی؟  آره، تو_

توجه به پاسپورتم، آلمانی. که البته خنده داره چون یه کلمه از زبونشو  با_

 بلد نیستم. 

 چشاشو باریک کرد. 

 خواهرت چی؟ اونم پاسپورت آلمانی داره؟ _ 

مادرمون درواقع مارو درسراسر اروپا  شده. آمستردام متولد توینه اون _

 چرخوند. 

 کارش چی بود؟ _



 

 

 مو بالا انداختم. هشون

گفت رقاص لختیه اما بیشتر مواقع سیدی میرپچی نبود!  اگه از خودش می_

هم ب تا پول دربیاره. وقتی هشت سالم بود داددسترس بقیه قرار می خودشو در

ه تونکرد نمیمی موقع حامله شد. فکر همون و بری کنم جیب یاد داد چجوری

شه وقتی حامله پول اجاره خونه رو بده اما مشخص شد هرکسی یجوریه، و می

 هم رقص های لختی کرد.  بود

 این اون مادری نیست که وقتی گولیاث اومد سراغت دیدش. _

 تا سوال.  بیشتر یه جمله خبری بود

 چرا همچین فکری کردی؟_

ترام زیادی برای زنی داشته باشی که سراسر اروپا اح چون بنظر نمیاد _

 گردوندتت.

مارو پیدا  ،سامر هشت سال مه. وقتی شونزده سالم بود وهآلانا مادر خوند_

 وقتی که موافقت کردیم غذاشو بخوریم ترکمون نکرد.   کرد. تا

 کنم ازش خوشم میاد. فکر می_

ه اونم کنه کیقت اشاره میکنم داره به این حقفکر می برد و گوشه لبشو بالا

 حال غذا دادن به منه.  همیشه در

 وردت افتاد؟ آ دنیابه چه اتفاقی برای مادری که _

 یه تیکه دیگه از نون رو کندم. 



 

 

وقت هیچ و زاچندماه بعدش ما اومدیم ایبی دونم، یک شب رفت ونمی_

 برنگشتیم.

 ای آب پرتقال بنوشه پرسید: قبل از اینکه جرعه دیگه

 وقتی شونزده سالت بود؟ _

بعدش آلانا وارد  شش ماه روی پای خودمون بودیم و پونزده، تقریبا شونزده._

 زندگیمون شد. 

ی همونطور ای نوشیدم وجرعه لیوانمو پر کردم. نگ دراز کردم ودستمو برای تُ

 شیرین بود.  بودم تازه و که امیدوار

بچگی داشتی مخصوصا اینکه سعی کردی مواظب توی زندگی سختی _

 خواهرت هم باشی.  

 یادگرفتم ورق بازی کنم. کردم،  تمام تلاشمو کردم، جیب بری_

 لیوان رو روی میز گذاشتم به داخل سالن اشاره کردم. 

هم دوران کودکی آسونی  زنم برخلاف همه این تجملات، توحدس می_

 نقدر سخت کوشی. که آ نداشتی. مگه نه؟ برای همینه

 کنم چون حق با منه. و جوابمو نداد. حس می رو جوید اون تخم مرغ ها

 بهر حال، مهم نیست. فقط یه چیز مهمه. 

 مورد سامر چی فهمیدی؟  در_



 

 

و دستشو برای تنُگ دراز کرد  اون غذاشو با باقی مونده آب پرتقال قورت داد

 خودشو پرکنه.  لیوان من و تا

 ه گند بزرگ شده. خواهرت درگیر ی_

 دونم. دونم، باور کن میمی_

 عادیه؟  یه چیز_

 به چهره ناخوانا فورج نگاهی انداختم. دستمو  برای لیوانم دراز کردم و

 مهمه؟ _

اگه مدام توقع داشته باشه خواهر بزرگترش اونو از مشکلاتش خلاص کنه، _

 آره. 

 دستمال سفره رو روی لبش کشید. 

 کنم. همیشه تا جایی که بتونم بهش کمکش می منه فورج.اون تنها خانواده _

 دو آرنجشو روی میز گذاشت. 

 حتی اگه حاضر باشی روحتو بفروشی؟_

 بغض گلومو قورت دادم. 

 اگه مجبور باشم، آره. _

 ندارم.  دم اما راهی برای خوندن ذهنشش دیهچشمان تیرتوی ای جرقه

 موافقت با پیشنهادم نداری.  خوبه، پس هیچ مشکلی با_

 چه پیشنهادی؟ _



 

 

 بلند شد. 

طول روز مشغول  توقع دارم یخورده پروتئین بخوری. در میرم دوش بگیرم و_

 شی. می

 منظورت چیه؟ _

نمایی از  ش باز شد وهحول رفت واما اون همین الانم داشت از اتاق بیرون می

 عضلانیش رو بهم نشون داد.  باسن برنزه و

 خدایا. 

 زندگی اصلا عادلانه نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و هفت



 

 

 فورج

 

 .حموم اتاق مهمان فشار دادم دستمو به دیوار هی و پیچیدم خودمدور  مشتمو

. ولی به من  ی طول روز خودمو خالی نکردماز چهارده سالگی به بعد دوبار تو

اً اونوقت شدید ،مثل دیشب بده  ایبا لباس قرمز رنگ با یه دهن حرفهیه زن 

 تحریک میشم .

تونه هر اون می رو واسش آزاد کنم ؟ باشه . 14ایاد یه اژدهای افسانهوخبازم  

 . ازم بگیرتش شخوادمی زمان که

و یه لحظه ر دمکاری که دارم انجام میپیچه و زیر دوش می مهخند صدای

 کنم تا سرمو به کاشی تکیه بدم .متوقف می

 جوابی واسه این سوال بود؟ فر منو اینطوری خندوند کیآخرین باری که یه ن 

خودمو زیر آب ،   بندهندارم اما به محض اینکه چهره اون توی سرم نقش می

 کنم .خالی می

دونم که هیچ راه لعنتی وجود نداره که بتونم چیزی که هنوز پیشنهاد می  

 و بگیرم . ر ندادم

 که ایندیا باپتیست بخواد سرمو بزنه .و بعد از امروز ، این احتمال وجود داره 

 کنه . ولی در نهایت شهوت بهش غلبه می

 شه . این تنها چیزیه که اهمیت داره .و این یعنی بازی تموم می
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کنم و به این فکر می کنم که اون با فکر کردن نمکو از روی پوستم پاک می 

ری که یه آخرین با .به سمت شناور نجات رفت چطور غرق شدم هک به این

 بود کی بود؟ نگران امنیتم عاً نفر بدون حقوق و دستمزد واق

 یزاک هیچکس .آبعد از 

ها موناکو رو ترک کردیم ، همه خوشی کنم که چراوقتی به خودم یادآوری می

به احتمال زیاد من اونقدر بد  .ر هنوز اونجاستوِچون دِ  -شه از ذهنم دور می

برای به دست آوردن دختره انجام  شانسم که اون آخرین حرکت بزرگشو

 .دهمی

ابل تونه تا حد قتونه کار بزرگی بکنه ، اما اون میمی فکر کنم دوِِر نه اینکه

وباره ارم دذبار انجام داده . اما نمیه قبلاً یکه  کاری .مو خراب کنهقبولی زندگی

 . این کارو بکنه

رو  دفیس ار دورو پیراهن کتون سفید دکمه دپوشیدم  خاکی رنگی کشلوار

 .رم، اونجا خالیهاز کمد بیرون میارم . وقتی به سالن می

. اون فوراً پاسخ داد. دمصفحه رو فشار دا ، دکمه ی رویبرای تماس با دورسی

 گفتم :

 اون کجاست؟ _

 تعویض لباس قربان ، به محض این که کارش تموم شد میارمش پیش شما _

اون تو دریا پریده و خدمه رو  اگه صدای چلپ چلوپ شنیدی ، فرض کن _

 .صدا کن



 

 

 .بله قربان _

 یخوابییه شب ب علته ب. خستگی صفحه فاصله گرفتم و تلفنمو چک کردم از

برای  ،حال . با اینممکنه اکثر مردم رو آزار بده، اما من بهش عادت کردم

وسوسه خوابیدن با ایندیا باپتیست تو رختخواب آماده نبودم. بعد از اینکه 

لباس اونو به سمتش انداختم و از اتاق بیرون اومدم و خودمو از برگشتن به 

 اونجا منع کردم. چون اگه ...

 برای دوباره دوش گرفتن وقت ندارم. .کنمالان به این موضوع فکر نمی

 . رو دنبال کرد و وارد سالن شد ا دورسی، ایندیبعدچند دقیقه 

 .دیپرس یلحن عصب هیبا  ایندیا

ببینم همه خدمه تو دستور دارن که هیچ چیز مفیدی رو با من در میون  _

 نذارن ؟

یه که قبل از اون مهمونی این کشتی اکه اون پوشیده مال زن دیگه یلباس 

بهش  اینو پس شهمیبوده و بدون شک ایندیا از فهمیدن این موضوع عصبانی 

 .گمنمی

ه که سین مطابقت نداره چون نزدیکه بدنشبا  ش کاملاً همطمئناً قسمت بالاتن

 . اون باورنکردنی به نظرشکایتی ندارم حال . با اینهاش از لباس بیرون بزنه

کان ، امهای تیکه شدهنباید با صورت بدون آرایش و لباسچیزی که  .رسهمی

 پذیر باشه . 



 

 

. فتهاکه اغلب در حضور اون اتفاق می شه،دهانم به سمت بالا کشیده میگوشه 

تاق شلوغی ا . او درمورددروغگوئه تاین دلیله که ایندیا باپتیس این بار به

، چون با دوش گرفتن ندی کرد، خالی بهتلش و میزان رسیدگی به خودش

 رسه .تر و جذاب تر به نظر میتازه

 گفتم:

ی ، اطلاعات اضافمه اینه که آسایش تورو تامین کننخد دستور داده شده به _

 .لازم نیست

 ،ایوخمی ت چیه یا ازم چیه. چون اگه به من نگی برناماطلاعات لازمه فورج _

 .کنمپرم بیرون و شوخی هم نمیاز کشتی می

 نگاه کردم. به دورسی 

  .تنهامون بذار_

 . شد و ناپدید تکون داد یسر اون

 . گر خروج اونه و بعد به من نگاه کرد ایندیا نظاره

 . وقتشه که تکلیفمون رو روشن کنیم.برو سر اصل مطلب فورج _

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 هشت و بیست فصل
 

 ایندیا

 کردم که به این فکر موهای مشکیش خیسه چون تازه از حمام بیرون اومده و

 حمومش تخلیه کردم یا نه. قبل از اینکه زیرتوی دونه من خودمو اون می

نجا اتاق بعد فهمیدم چقدر احمقم. ای چک کردم و دوش برم دوربینا رو

 کمدها و اینجا ببینه. ده چیزیومخصوص خودشه، به هیچکس اجازه نمی

درمورد شخصی که باهاش  تونم چیزیگشتم تا ببینم میهم کشوهاشو 

 ادکلنی که شدیداً دار واز محصولات مارک نه. اما بغیر درگیرم پیدا کنم یا

 ای نبود. استم بدزدمش، چیز بدرد بخور دیگهخویم

برعکس من، اون هک  بعد از اون سعی کردم از کامپیوترش استفاده کنم اما

کدوم از پسوردهایی که خلاقانه بکار بردم کامپیوترشو باز شدنی نیس. هیچ

 نکرد. 

 ش زده وهدستهاشو به شکل صلیبی جلوی سین جلوم وایساده وهم حالا 

 گیره. که انگار داره درموردم تصمیم می کنهرسیم میجوری بر



 

 

 چیه فورج؟ فقط بهم بگو. _

 سپس جواب داد.  چند لحظه ساکت موند و

خوام بدون هیچ پرسشی عوض می گردونم اما دربهت برمی سالمخواهرتو _

 کاری رو برام انجام بدی. 

 مکثی کردم. 

 چجور کاری؟ _

 ه بهم نگاه کردکنه، دوبارمی خدا طلب صبر به آسمون نگاه کرد انگار داره از

 ش ندیدم. هچهر تویو هیچ شوخ طبعی 

 فهمی مفهومش چیه؟ گفتم بدون هیچ سوالی ایندیا. می_

 که ازش بپرسم.  توی مغزمهسوال  لبمو گاز گرفتم چون حداقل هفده تا

 اقتصادی برام داره.  سودچیز سکسی نیست ولی  بگماگرچه بهت _

داره؟ هیچکدوم از حرفاش کمکی به حل  ت اقتصادیی منفعلسکسی نیست و

خواد تا مهمترین شخص اینکه در عوضش چی می فورج و پازل جریکو

 زندگیمو پس بگیرم نکرد. 

 برای جواب وقت داری. شصت ثانیه  یا نه ایندی؟ آره_

 پلک زدم.  چند بار چشمام گشاد شد و

 چی؟ شصت ثانیه؟ این که....  _



 

 

خره داری چون بالابشه، تصمیم سختی نیست. زمان زیادتری نیاز نقراره چی _

فروشی تا خواهرتو برگردونی، مگه کنی یا حتی روحتو میگفتی هرکاری می

 نه؟ 

ا هیچکدومش این خوام بگم امچون خیلی چیزا میکردم  ایقروچه دندون

 کنه. وضعیت رو عوض نمی

 نگاهی به ساعتش انداخت. 

  پنج ثانیه. چهل و_

 صبر کردم تا وقتی که وقت تموم شد.  اً عمد

 دم. هرچی که هست رو انجام می کنم وکارو میباشه، این_

و ای از شوخی فقط سرشبدون ذرهتوقع داشتم لبخند شیطانی بزنه اما بجاش 

  .تکون داد

 باهام به عرشه بیا.  _

 بله آقا، همین الان آقا. _

 رفتش ساکت شدم.  دیدن ابروی بالابا  ش کردم وهبه شکل جالبی مسخر

از دو ردیف پله  ای وتادم، در طول کشتی از یه در شیشهپشت سرش راه اف

 مارپیچ و یه در دوجداره رد شدیم. 

 کوبا هردو کنار سکان عظیم کشتی ایستاده بودن.  کشتی و ناخدای

 یم؟ های بین المللی هستمنطقه آب تویتونین تائید کنین که الان می ناخدا_



 

 

خواد شیرجه بزنه و از زیر آب گنج ده میلیون مگه چه ربطی داره؟ نکنه می

 دلاری بیرون بکشه؟ 

 قای فورج همینطوره. آبله _

 ده؟دریا رو میتوی فرمان کشوریه که اجازه ازدواج این کشتی تحت  و_

 زنه؟ داره درمورد چه کوفتی حرف می

 بار گیج بود. سرشو دوباره تکون داد اما این ناخدا

 بله آقا، درسته. _

ا خانم باپتیست بخونین ت تونین خطبه عقدی بین من وعالیه پس شما می_

 ازدواج کنیم.  رسماً

 فورج اینو نگفت! 

 زده نگاهش کرد. هم مثل من شوک ناخدا

 آقا؟ _

 ؟ ناخدابری داری دستورمو زیر سوال می_

خواین که همین الان فقط دارم تایید می کنم که در واقع شما ازم میقا، آنه _

 خانم باپتیست؟  مراسم ازدواج راه بندازم. بین شما و

 بله. _

 خواست زمان بخره. جواب دادن میبه اطراف نگاه کرد، انگار برای  ناخدا

 نیاز داریم. هم به یه شاهد دیگه  _



 

 

 . توی راههی با مدارک ازدواج دورس_

ل ک ورج بهم نگاه کرد، انگار که منتظر بود چیزی بگم اما برای اولین بار درف

ی بکنم یا چی بگم. هیچی دونم چه فکرتونم حرف بزنم. نمیزندگیم، نمی

 ده. معنی نمی

 دردش مو نیشگون گرفتم ووبینم؟ بازنکنه هنوز مستم؟ یا دارم خواب می

 بیادم آورد که بیدارم. 

 خانم باپتیست؟  خوای بگیهیچی نمی_

 دیگه دربیاره.  تماشاش کردم انگار که هرلحظه قراره یه سرِ ساکت موندم و

سالن  تویاش ازدواج کنم؟ چرا آخه؟ حرفاش خواد باهفورج ازم می جریکو

 . یه چیزیه که منفعت اقتصادی برام دارهرو بیاد آوردم. 

خواد این سوال رو بپرسم دلم می تونم اینو باور کنم، اما چرا من؟ شدیداًمی

 اما موافقت کردم که چیزی نگم. تمام انرژیمو کنترل کردم که حرفی نزنم. 

ا رو ورق هبه فورج داد. اون کاغذ اونا رو قلم وارد شد و دورسی با یه پوشه و

 امضا کرد.  اسمشو زیر برگه نوشت و زد و

 از کجا مدارک ازدواج گیر آوردی؟ _

 م. دوستان رده بالایی دار_

 سرمو تکون دادم. 

 نرمال نیست.  تو یه مشکلی داری، احتمالا یه مشکل مغزی، چون این اصلاً _



 

 

ای که نوشته بود سند رسمی ازدواج خم روی برگه و ازش گرفتم ور خودکار

 روی قسمتی که باید امضا کنم نگه داشتم.  وشدم. دستم

 به فورج نگاهی انداختم. 

 کارو بکنی؟ خوای اینمطمئنی می_

 ضمن قرارداد بود. شرط این  بود هیچ سوالی نپرسی خانم باپتیست. قرار_

اید اما ب کنم، هیچ انتخابی ندارم. کارو میپرسم فورج. ایندلیلشو ازت نمی_

 بدونم مطمئنی این تنها راهه؟ 

 ش دیدم. هچهر تویای نرمی خاصی رو لحظه

 مطمئنم. _

 لبهاشو بهم فشار داد و اضافه کرد. 

تونی انتخاب کنی ایندی. عاقلانه تو همیشه وقتی موضوع سر من باشه می و_

 انتخاب کن.

خواد ه میگشتم کدلیلی می از نشونه کوچکترینصورتشو بررسی کردم، دنبال 

 اینکه دیشب منو اونجوری از خودش روند.  مخصوصاًباهام ازدواج کنه 

صورتی که  ش بود، وهدیدم چشمای ناخوانای خاکستری تیر تنها چیزی که

 ذهنمه.  تویخوابم  ساعات بیداری و در

 لبمو گاز گرفتم و تصمیمم رو گرفتم. 

 ایه اما اسممو زیر اسمش نوشتم. نهدونم انتخاب عاقلانمی



 

 

فورج نقشه ازدواج  جریکو بود. شو کشیدههاون دیشب وقتی خواب بودم نقش

 کشیده بود. کوفتیمون رو 

 اما چرا؟ 

 دستشو دراز کرد و اون مدارک رو ازم گرفت و مدارک رو بهش برگردوندم و

 شوند. ک ناخدا جلوی منو کنار خودش و دستمو گرفت و

 . ناخداحالا، اگه اجازه بدین _

 

                                       *** 

 

 

زد رو بیاد نمیارم. جوری برام ناواضحه انگار که  ناخداایی که هیه کلمه از حرف

همه چی یهو  و کرد ستمای دسپس فورج حلقه دم.شنیآب صداشو می زیر از

 واضح شد. 

ر بیشت ای هم نبود و. احتمالا نقرهماسی بزرگ در وسطای نقره ای با الحلقه

 شبیه پلاتین بود. 

 اندازمه؟  چطور دقیقاً چطور حلقه داره؟ و

 چشمان تیره فورج رویو « میتونی عروس رو ببوسی» گفت: داناخو 

رومی روی لبم قرار داد. لبهامون باهم تماس دهنشو به آ صورتم قفل شدن و

 ای نبود. سه نجیبانهاین بو برقرار کردن و



 

 

ون ا دور بازوم قرار داد و از پادرآورنده بود. انگشتاشو ای هوس انگیز ونه، بوسه

 . منو بیشتر به بدنش نزدیک کرد پایین کمرم گذاشت ویکی دستش رو روی 

بوسه رو عمیق  پاک شد و داشتم توی مغزمسوالاتی که  ای از گیجی وهر ذره

ر تخودم نزدیکه سرشو ب تاب موهاش فرو کردم و کردم. دستامو درون پیچ و

درونم جریان یافت تا اینکه  موجی از لذت لب پایینمو گاز گرفت و کردم.

 کولش بالا نرم.  و دمو گرفتم که همین الان از سرجلوی خو

از خودش دور کرد. منو  و خودشو عقب کشید تموم شد. ایعرض ثانیه در و

 هوا معلق بود انگار که هنوز اونجاست. توی دستام همچنان 

 چرخید.  ناخدافورج به سمت 

 متشکرم. _

 ن باز بهش خیره موندم. من با ده سپس چرخید تا از عرشه خارج بشه و

 .به سمتم گرفت کنار در مکث کرد و دستشو

 بیا ایندی. _

که هر  15هایدیش جکیل و هنوزم درحال تصمیم گیریم که چطور با رفتار

 شه کنار بیام که صدایی شنیدم. لحظه  عوض می

تم نگاهی به سم بعدش تا به سمت آسمون نگاه کنه و فورج گردنشو دراز کرد

 انداخت. 

                                                           
کوتاه است که توسط  ی( رمانStrange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: یسی)به انگل دیها یو آقا لیدکتر جک یرعادیمورد غ 15

که به مبحث  ل،یرمان دکتر جک نیاست. در ادر لندن منتشر شده 188۱در سال  ونسونیاست سییبه نام رابرت لو یاسکاتلند سندهینو
 دیها یبه نام آقا یبد، فرد یها. از جنبهسازدیم شیخوب و بد انسان یهاجدا کردن جنبه یبرا ییدارومند است، علاقه تیشخص یدوگانگ

 تواندیاست و نه م دیها ینه قادر به کنترل آقا گریکه د لیدکتر جک ان،ی. در پازندیقتل م یو حت تکارانهیکه دست به اعمال جنا دیآیم دیپد
 .کندیم یخودکش د،یدرآ لیدکتر جک یعنیخود  یخارج شده و به صورت اصل دیها یاز قالب آقا



 

 

 بیا، اونا اینجان. _

 ردم.شد نگاه کبه سمتش رفتم و به هلیکوپتری که به کشتی نزدیک می

  چه خبره؟

 کسی اینجاست؟ _

 . فهمیمی_

مارو به عرشه که  ای بردبه سمت ردیف پلکان دیگه فورج دستمو گرفت و

 که در واقع سکوی فرود هلیکوپتره.  رسوندیبالایی م

پشت سرش زن  بازشدن، مردی بیرون اومد و هلیکوپتر فرود اومد و درهاش

 . ریختمیهای هلیکوپتر بهم موهاش بخاطر چرخش پره که وریوبملاغر اندام 

 سامر. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نه و بیست فصل
 

 فورج  

شوکه شدن،  نفر نبودم. وقت بطور واضح شاهد احساساتی شدن یههیچ

ای که هیچوقت روی صورت چیز دیگه ناباوری، گیج شدن، آرامش خیال و

 ایندی ندیدم. 

 تر کرد. درجه روشن شو چندهص. چهرلشادی خا

ارینا اتاق پوکر ل تویترسی که از اولین باری که قدم  نگرانی و استرس و تمام

ر کردم که ممکنه زیباتر بنظکشید. فکر نمی گذاشتم روی صورتش بود، پر

 کردم. اشتباه می ظاهراً برسه اما

احساساتی نشو. اون بوسه چه چیز کوفتی بود؟ خودتو جمع بس کن، 

 جور کن فورج. و

 سامر. _

به سرعت به سمتش رفت.  زدن خواهرش دستمو ول کرد و ایندی موقع صدا

 زنیه که تازه باهاش ازدواج کردم.  که ورژن جوونتر خواهری

 کردم.  کردن داشتم این موضوع رو هضم میهمونطور که همدیگه رو بغل می

 من باهاش ازدواج کردم. 



 

 

ان درونم جری از هوسی بشم که با دونستن اینکه اون مال منه، مانع تونمنمی

 داره. 

ذاتیه و فراتر از اینه که اونو بطور دائم از دسترس دوِر خارج  یه حس شدید و

 کردم. 

 باهاش ازدواج کردم.... ولی هنوز باهم رابطه نداشتیم. 

 مد، انگار که بعد چندسال همو دیدن. اشک از چشم هردو پایین او

کارو کردم. من خودم یادآوری کردم که چرا اینه ب احساساتمو خفه کردم و

 امروز فقط وفاداریشو نخریدم، خودشو خریدم.

فته. حالا باید خودمو جمع وجور کنم ابقیه چیزها در زمان مناسب اتفاق می

 سر کارم برگردم.  و

 این تازه شروعشه.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سی  فصل
 

 ایندیا 

 کنم بگو حالت خوبه. ه خدای من. حالت خوبه؟ خواهش میه خدای من، اُاُ_

 های سامر کشیدم و اون مچمو گرفت. شونه دستمو روی بازو و

 کس بهم صدمه نزد. خورم. هیچخوبم، قسم می _

 روشکر که خوبی.  خوبی، خدا _

 هامونو بهم چسبوندم. صورت کوچک خواهرم آوردم و پیشونیدور  دستمو

 اون زمزمه کرد: 

 ترسیدم که... آوردی. خیلی میاونجا در مرسی. مرسی که منو از_

 سامر حرفشو قطع کرد، سرشو بالا آورد تا به چشمام نگاه کنه. 

 دونم. می_

 سرشو تکون داد. 

 دونی، هرگز هم نباید بدونی. خیلی متاسفم ایندی. بدجور گند زدم ونمی_

ام دیگه به هیچ ورقی ه. خیلی متاسفم. تا وقتی که زندهتقصیر منهمش هم 

صندلی جمع کن یا  خورم. من...  من.... یه کار بعنوانزنم، قسم میدست نمی

 وقت... کنم. دیگه هیچکف شور پیدا می



 

 

 گفتم:  های خواهرم انداختم وشونه دوردستامو 

ای، همه چی الان خونهشه. چی درست میفقط نفس بکش سامر، دیگه همه_

 شه. روبراه می

به سمت خودم کشوندمش  گم وگم، به خودمم میاینو همزمان که به اون می

 کدوممون حرکت نکردیم. فت بغلش کردم. برای چند لحظه هیچس و

 نگاهی به اطراف انداخت:  بالاخره سامر رهام کرد و

 کدوم گوری هستیم؟  _

انتظار داشتم فورج، همسر جدیدمو ببینم که  نگاهی از ورای شونه انداختم و

 درحال تماشامون باشه اما نیست.  کنارمون ایستاده و

 اون و . من الان یک میلیون سوال برای پرسیدن دارم، هم ازلعنتی، فورج

 هم خواهرم. 

 اما مشخصه که قرار نیست هیچ جوابی ازش بگیرم. 

 موقع ساکت شدنم، سامر ازم پرسید:

 ایندی؟_

ی کثیفش برگشت. انگار یک نفر با حوله بخشی از کثیف م به صورت نسبتاًنگاه

 صورتشو تمیز کرده باشه.

 چی روبراهه.ما خوبیم و همه-



 

 

فقط فکر به اینکه چه اتفاقاتی براش افتاده باعث شد حرفام رو عاقلانه انتخاب 

 کنم. 

ل آورد به شکمن همیشه از سامر مراقبت کردم، وقتی مادرم اونو از بیمارستان 

واضحی گفت که سلامتی و امنیت سامر در اولویت قرار داره و مسئولیت منه. 

اون آپارتمان خرابه بستم توی سالم بود اما من اون عهدی که  موقع هشتاون

 رو خیلی جدی گرفتم.

 دم اتفاق بدی براش بیفته. اجازه نمی

 یرهاشو درهای کثیفش و اینکه شاون زمان، منظورم عوض کردن پوشک در

کارو کرد کمه آنقدر تعداد دفعاتی که مادرم این دمای درستی داغ کنم بود.

ن ای چند تا انگشت اضافه بمونه. تونم تعدادشو با دست بشمارم وکه می

کارو با ساله باید داشته باشه اما من ایندختر هشت  همسئولیتی نیست که ی

 دادم. خوشحالی انجام می

برای همه چیز  شروط عاشقم بود و که بدون شرط وسامر تنها شخصی بود 

 هیچ چیزی نبود.  کس وری که هیچوجکرد. اون مال من بود، روم حساب می

خواستم جون سامرو شناسمش چون میحالا با مردی ازدواج کردم که نمی و

نجات بدم... بجز اینکه اون چطور به این سرعت نجاتش داد؟ من همین دیشب 

 فتم. حقیقت رو بهش گ

رنجش  ای از گیجی ون خواهرم همچنان باقیه اما بارقهخوشحالیم برای دید

شوهر اعلام کرد این نقشه رو اجرا  بهم ضربه زد. اون وقتی کاپیتان ما رو زن و

 کرده بود. 



 

 

فعت من اهام ازدواج کنه مگه اینکه براشبازی لعنتی فورج چیه؟ امکان نداره ب

به شکل واضحی گفته  الانم یه میلیاردره وزیادی داشته باشه. همین  مالی

ه ان و چرا منو بهاش چیول توی جیبشه. باید بفهمم انگیزهدلار پ هامیلیون

 این وضع کشونده..  

 گفت. دنشیسامر موقع لرز

 کردم قراره اونجا بمیرم. فکر می_

 بخار شد.   افکار توی سرم بقیه

 وقت. برات بیفته. هیچذارم اتفاق بدی وقت نمیدونی هیچکه می تو_

 لرزید.  اشکاش لباسمو خیس کرد و بدنش بیشتر

کردم، من که احمق بودم. نباید خودمو درگیر می رنقدم باور کنم اتوننمی_

 تونستم بهش فکر کنم این بود که ایندیتنها چیزی که می دونستم وبهتر می

 قراره حسابی از دستم عصبانی بشه. 

شصتم اشکهایی که روی صورتش جاری بودن رو پاک با  سرشو بالا آورد و

 کردم.

زت ا دم.چند سال بعد شاید بیام تکونت بدم وازت عصبانی نیستم، قول می_

 کردی اما حالا، فقط خوشحالم که برگشتی. بپرسم دقیقا به چی فکر می

 بیشتر بغلم کرد. خواهرم دستاشو باز کرد و

، گردونمخورم پولشو بهت برمی. ازت خیلی ممنونم ایندی. قسم میمرسی_

 کار کنم.  مدم. حتی اگه لازم باشه تا آخر عمرقول می



 

 

همون موقع یادم اومد فورج ده میلیون دلار پرداخت کرد تا خواهرمو نجات 

 بده...و حالا باید برم ازش تشکر کنم و بفهمم چرا.. 

برای  سرازیر شد وم هاشک از گون .کردم گریه میهاما اول... سامر روی شون

 هرکسی که اون بالاست دعا کردم. 

کنم منو از چیزی که در خواهش می .مرسی که خواهرمو نجات دادی

 . حال اومدنه محافظت کن

هیچ شکی ندارم که این موضوع  زنه ومو میهبدشانسی همیشه سه بار درخون

 تموم نشده. کاملاً

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و یک
 فورج 

 



 

 

 

بودم که صدای در رو شنیدم . دستور داده بودم  حرف زدنتوی اتاقم در حال 

از  تونهقط یه نفر تو این کشتی هست که میکه کسی وارد اتاق نشه ، ف

 . دوباره صدای در اومد.دستورم سرپیچی کنه

 فورج؟ _

 . همسرم!این صدای ایندیاست

ت قصد ازدواج این عجله برای مالکیت خودمو هم غافلگیر کرد . هیچ وق

تونم حس کنم که یک زن متعلق ، هیچ وقت نفهمیدم که چطوری میمنداشت

 .زاره، و روی مغز و بدنم تاثیر میبه منه

. لعنتی کنهم جریان پیدا میهین تنبحتی الانم با شنیدن صداش خون توی پا

نه ممنو. اون الان باید جلوی پاهام زانو بزنه و دقیقاً بهم نشون بده که چقدر 

 . جنسی فروخته بشه برده که نزاشتم خواهرش به عنوان یه

 .بهانه تماسو قطع کردم با یه

 .بیا تو _

 و ایندیا با موهایی که بخاطر باد در باز شد گفتمبه محض اینکه این کلماتو 

 قابل به جای چهره غیر .جلوی در ایستاد شآلودپریشون شده و صورت اشک

  .کاملاً احساساتشو در معرض دیدم گذاشته ،خودشنفوذ و سرپا نگه داشتن 

ه، تونه باشنمی کردم اون زیباتر از ایندرست مثل دفعه قبل که فکر نمی

 .اشتباه کردم



 

 

 .دلیلش اینه که اون الان مال منه شاید

م که خودمو مجبور کرد م هجوم آورد وهبه پایین تن ، خون بیشتریبا این فکر

 کنم. نم. یا حداقل سعی میدیگه به این موضوع فکر نک

 چی لازم داری؟ _

 .و ناراحت نکردخشکه ولی اون ملحن

اه گ . بدون اینکه بفهمه وارد کمینوارد دفتر شد و درو پشت سرش بست اون

دنش ، خم کرهاشسی ثانیه با پاره کردن لباس . من فقطشده یه حیوون وحشی

که  عنتیین شیفتگی لا از یبرای رهای ، و رابطه داشتن باهاشکارم روی میز

 .با اون و بدن جذابش دارم، فاصله دارم

ه حلق انگشتامو دور دسته صندلیمن  به جلو برداشت و اون یه قدم دیگه

اغ ب یتو . این زن اصلاًبرای انجام این کار جلوگیری کنم م تا از پرشمکرد

 . اینو خیلی دوست دارم و نیست

 :گفت اون

 .به چیزی احتیاج ندارم _

 دارم که باهات رابطه داشته باشم. نیاز . طوریهط یکی از ما اینپس فق

 . اگه چیزیبه زبون نیارم ودم تا اونی که تو ذهنمه رهم فشار دا دندونامو روی

 .خواد اون وحشت زده باشهشاید این منم که دلم می، و ترسهی میخیل بدونه

 بشنوم. شوصدای التماس اموخشاید می



 

 

 . جنسزنها برام وسایل یکبار مصرف بودنیه عوضی ظالمم و تا این لحظه 

تصحیح  ،هیچ تفاوتی با کالای قبلی نداره. اما ایندیا بابپتیست که یقابل تعویض

 کنم ایندیا فورج از این قاعده مستثناست .می

 .نام خونوادگیمو بهش دادم که چون اون تنها زنیه

 .ا انداختمبال زدن مثل یه دیوونه لعنتی ، ابروییبا مجبور کردن خودم به لبخند 

 ، پس چرا اینجایی ؟اگه به چیزی احتیاج نداری _

 ، و زندگیامعوضی بدون شوخی . من واقعا یه .،معوضی متحرک من شبیه یه

 . کننمردم چی فکر می هشه وقتی برات مهم نباشه کتر میت راح

اونو  اعتماد به نفسی بردن ترسش تموم شد و تلاش کوتاه ایندیا برای از بین

ش نهدستاشو روی سی. نبود کافی که هیچ وقت برای خون آتشینم در برگرفت

 .و منو نابود کرد الا بردب ایهاشو به طرز خوشمزهو سینه گذاشت

، تو از اوننظر صرف چیه ولی تهزدونم انگینمی .اومدم ازت تشکر کنم _

تونم جبرانش کنم و باید ازت تشکر وقت نمی هیچ کارهایی انجام دادی که

 .کنم

 م .با دقت بهش نگاه کرد 

 تونی جبران کنی؟کی گفته نمی _

 .چشمای آبیش درشت شد

 کشه تا ...سالها طول می _

 م :و گفت م، حرفشو قطع کرددمتکون دا سرمو



 

 

  .وقت نخواستم، هیچخوامپول نمی ازت  _

 ن .دشهم فشرده  لبهای ایندیا روی

  .فاحشه نیستم که دونیگفتی میکه کردم فکر  _

انتخاب کردم که  عمداً  رو ای. کلمات سادهم شدمپاهامو باز کردم و به جلو خ

گه خفه شو و این فاصله می بعدش بهم دونم، چون میهستن قابل حدس

ی ونم و برای بازی نهاینیاز دارم که تمرکزم رو برگرد. کنهرو حفظ می مونبین

 . تمرکز کنم

 هک دونیمکنم ما هر دو دقیقاً میفکر می .. تو زن منیتو فاحشه نیستی _

 .خوای برام جبران کنیچطوری می

 م :و گفت مپاهام اشاره زد به بین با سر

خوای یه مقدار از این قدردانیتو بهم نشون بدی همین الان با خیال اگه می _

 راحت شروع کن!

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل سی و دو 
 ایندیا 

 

 اون لعنتی واقعا جدیه ؟؟!

به محض اینکه فورج گاردشو پایین آورد همه احساسات گرم و مبهمی که 

 . برای قدردانی ازش داشتم متوقف شد

برای تشکر کردن از مردی که خواهرمو به سلامت بهم برگردوند با یه عالمه  

 .دوندرحس سپاسگزاری واقعی اومدم اینجا و اون اینطوری ورق رو برگ

کردی فکر کردی چی گیرت میاد وقتی داشتی باهاش ازدواج می

 ایندی؟ 

 بپرسه چون نیازی به جواتوی سرمه یه سوال کاملاً روشن میصدایی که 

 . نداره

م ، چون اونلوح انتظار همچین چیزی رو نداشتم، اما باید داشته باشممنِ ساده

که ما ازدواج  تیواقع نیا رغمیعلدونم . مییه مرده و همه اونا عین همن

که به  شه، اما این باعث نمیبا فورج داشتم رو زیر پا گذاشتمقولی که  میکرد

 .تونم خودمو حفظ نکنمهر نحوی که می



 

 

، نگاهی که معمولاً توی ای بهش انداختمهامو راست کردم و نگاه خیرهشونه

 . گیرمزیکنان پوکرِ زن ستیز به خودم مییه اتاق پر از با

 .منو گول زدیتو  _

 ، اما آنقدر دور نیست که بشه اونو لبخند تلقی کرد . هاش تکون خوردنلب

 .دوست داری صداش کن ههرچی ک _

 چرا؟ _

 ده پس حرفمو ادامه دادم :ش تنها جوابیه که بهم میهنگاه تیر

 پیش تعیین شدت خوای وانمود کنی که این بخشی از برنامه ازحتی نمی  _

م و در کاری برای برگشتن اون انجام میدونستی که من همی ؟نبوده درسته

ی کل این عملیاتو اجرا کرده حلی به من پیشنهاد بدقبل از اینکه حتی راه

 دم.مطمئن بودی که بهش جواب مثبت می ، چونبودی

 شه .اما حرارت توی چشماش شعله ور می حالتش ثابته

 کنیم در حالی کهاین بحثو می، پس چرا ما داریم اتو احمق نیستی ایندی _

 دونی. خودت همه چیزو می

 ای کشیده و محکمه .لحن فورج به طور مسخره

ی ، منو توک ساعتم از ازدواجم باهاش نگذشتهاین مردی که حتی ی واضحه

تا استراتژی برای زنده موندن  هزار فراموش کرده که یه سطح شناخته ولی

 .دارم



 

 

کر فقط پو .کنماحساساتو از وجودم خارج می، شینموقتی پشت میز بازی می

 کنم. بازی میهم با مردم  ؛ کنمبازی نمی

 -اونم خیلی زیاد-اجازه دادم احساسات به سراغم بیان ، گند زدم توی لارینا 

و دقیقاً همون چیزیه که  -بود که فورج همه چیزو خراب کنه  این و ترسم از

هو تکرار دیگه اون اشتبا، و بینی شده بودپیش . این یه پیشگوییاتفاق افتاده

 کنم.نمی

. چون الان من به جون خواهرمو نجات دادچون  ،مهم نیست گندی که زدم

 . تونم جبرانش کنممردی بدهکارم که هرگز نمی

یر ، و زندگیم تغییر ناپذهای جریکو فورج شدمدارایی جز گفتم بلهکه  وقتی

ناشناخته از یه میلیاردر کمکم بخوام  جای غرق شدن تو آبهایه شد. اینکه ب

 . همشروع دوباره مشکلات

ه همون چیزی ، این دقیقاًتونم بزارم شکستم بدهنمی ،کن با اون مرد بازی

 .فتهاکه اگه قابل پیش بینی باشم اتفاق می

اد وخدونه با چه کسی می، اما نمیفورج ممکنه فکر کنه منو شناخته جریکو

 .ازدواج کردهبخوابه یا با چه کسی 

 رم . قدم جلو می هی، فرار کن، اما در عوض گهمی م بهمغریزه

 درست همین جا؟ مطمئنی زیاد سرت شلوغ نیست؟  _

 . اشتمبه سمتش برد یک قدم دیگه ش رو با غرور بالا برد ویکی از ابروهای تیره 

  که همسرم نتونه بدنمو لیس بزنه. هیچ وقت اونقدر سرم شلوغ نیست _



 

 

ی وجودم تمام این سالها حس نکرده بودم تو ش رو، خشمی که مثلمخش

 .گرفتم . تصمیمموجوشید

 .فورج رو خرد کنم ام جریکووخمی

 

 

 

 سه و سی فصل
 

 فورج

ی خون بیشتر قدم هاش دیگه با شک نبود وکرد.  اون فاصله بینمون رو طی

 م اومد. هبه سمت پایین تن

شکست  بودن ازش مشخصاً برای دورم هنقش زد. چشماش موج می تویخشم 

 اره.ده منو بکشه تا دهنشو دورم بیحالا اون ترجیح می خورده و

کردم اما هیچوقت مرد محتاطی مو حفظ میهاگه مرد محتاطی بودم فاصل

اما  کنن عاقل منو دیوانه خطاب می کنم که مردهایهایی میریسک نبودم.

گردم، حال تصورشو کردن برمی های بزرگتر از چیزی که تابوقتی با جایزه

 کنم. حسادتشونو حس می



 

 

 ه هرک یهدهنشو دورم بیاره چیز اینکه ایندیا باپتیست روی زانوهاش باشه و

تونه این لحظه رو حس کنه. بازم هیچ مردی هرگز نمیمردی حسادت می

 کنه. 

وقت تصمیمی برای نگه هیچ ازم گرفت. ای خونسردیمواین فکر لحظه

به  فکر قتلم نداشتم اما تماشای این اژدهای دم آتشین زیبا که باداشتنش 

همه چیزو تغییر  خواد روی زانوهاش بشینهدرحالی که هنوزم می سمتم میاد

 ده. می

 شاهکاره.  اون واقعاً

یس کنه منو لمی متحریک شاگه نصف اون مقداری که فقط با نفس کشیدن

 بزنه پس مخدر جدیدمو پیدا کردم.

 ویتزنه اما مصمم بودن را ا بلوف میهایستاد. به این فکر کردم که بعضی وقت

زدم ولی الان مطمئنم بلوف می قبلاً گه.دونم که نه نمیمی چشماش دیدم و

 زنم. که خودمم بلوف نمی

 پایین کشیدم.  شوزیپ دکمه شلوارمو باز کردم و

 . مزارم، همسراز اینجا به بعدش رو به عهده تو می_

ا خودشونو خیس کنن اما برای من فقط هشه مردتیز شدن چشماش باعث می

 کنه. بیشتر تحریکم می

 گفت: 

 . عوضی  _



 

 

درمورد سوراخ پشت صحبت نکن، مگه اینکه بخوای از پشت باهات رابطه _

 . 16داشته باشم

بان خودمو حس کردم. ضر بخودش گرفت و Oش باز شد وشکل دهان زیبا

شه دلم بخواد چیزهای بیشتری م فقط باعث میادبن بی وواکنشش به زب

 درمورد رابطم با اون بگم و فقط شوکه شدنشو ببینم. 

 تونی بری. نظرت عوض شد؟ اگه شده، با خیال راحت می_

 این آخرین پیشنهادم برای بیرون فرستادنشه.

 گم. ایه که باید بهش بگم ازم دورشو اما نمیدندوناشو بهم نشون داد که نشونه

 بهش گفتم: 

 دندون نزن.   _

 تا زانوم گذاشت و بهم زل زد.  دو دستشو روی دو ایندیا به جلو خم شد و

 یا خیلی شجاعی یا خیلی احمق. _

کاراش لبخند بزنم. مردهای بالغی بودن، رؤسای  فقط تونستم به کلمات و

 کردن. شرکتهای میلیون دلاری، که به سختی به چشمام نگاه می

 مشتم فشردم.  تویاونو  برای گرفتن موهای بلوندش دراز کردم ودستمو 

 م ایندیا، اما قراره بفهمی.  اچطور مردی دونینمی اصلاً_

                                                           
نی تک تک کلمه سوراخ پشته و فورج با استفاده از اون میخواد ایندیا رو درزبان انگلیسی به معنی عوضیه ولی مع  assholeکلمه ی  16

  خجالت بده.
 
 



 

 

ش کیف هنفس شوک بین پاهام آوردم و از ، اونو روی زانوهاش وشبا کشیدن

 کردم. 

 منو بکشه. لذت بخش باشه.... یا اینکه رام کردنش قراره واقعاً لعنتی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهار و سی فصل
 

 ایندیا 

نم تونم فکر کبه تنها چیزی که می کشیده شد ومجلل فرش  زانوم به پرزهای

 اینه که  اون آرزوی مرگ داره.... یا اینکه فقط همینقدر مغروره. 



 

 

به زانو  . اونوکردمسفت رونش فرو  های محکم وماهیچه تویناخنهامو 

 فهمه چی باعث سقوطش شده. درمیارم. هرگز نمی

فورج به گردنم  دلم به خودم دادم اما فشاری که جریکوتوی این قولیه که 

 خواد بهم ثابت کنه که کنترل دستشه.میاره می

 پرته. کنترل دست منه. این انتخاب منه نه اون.    چرت و

 زن عاقل رو برده، اما حتی شروع هم نشده. هر هاممکنه فکر کنه جنگ اراده

گرفت که نصفه نیمه لیسش بزنه که تصمیم می ای جای من بود احتمالاً دیگه

 فقط از اینجا بره بیرون اما نه من. 

ای لیس بزنم، چرا؟ چون وقتی صاحب پائین زن دیگه از هر خوام اونو بهترمی

اونجایی که با این مرد  کنی و ازهم کنترل می تنه یه مرد بشی، خودش رو

کارو شه که داراییمو ثابت کنم مخصوصا قبل از اینکه اون اینازدواج کردم وقت

 بکنه. 

 آماده باشی. امیدوارم_

 عزیزم، آماده به دنیا اومدم. _

 چشمامو گرد کردم. 

 ای. چقدر کلیشه_

ای بعد اثری ازش ای روی صورتش پخش شد اما لحظهلبخند گرگ وارانه

 شد. دیده نمی

 من بخاطر نظراتت باهات ازدواج نکردم، گرچه لبهات... _



 

 

 دستمو دور بدنش آوردم.  چپ چپ نگاهش کردم و

 این دستها چی؟ _

شد، چشمامو روش  بزرگتر بدنش واکنش نشون داد و سخت تکونش دادم و

 لیسش زدم.   متمرکز کردم و

ه کمتوجه شدم  حس کردم و سعی کرد واکنشی نشون نده اما تغییر بدنشو

 خودشم تکون نخوره.  پاهاشو بازتر کرد تا جای بیشتری بهم بده و

نم کهم من تعیین می متاسفم آقای فورج، این بازی منه. قوانینش رو

 تونی التماسم کنی. اما می

زبونمو روی کلش کشیدم، سرمو به آرومی بالا آوردم و  دوباره لیسش زدم و

ه زدم و آ لبمو به آرومی لیس کرد وچشمام همچنان نگاهش رو دنبال می

 کشیدم. 

 ای. خوشمزه_

 ابروهاشو بالا برد. 

 ریسک نکن که اذیتم کنی. _

 خندیدم. 

 کنی این اذیته... فقط صبر کن. اگه فکر می_

کل وجودشو لیس زدم، بدنشو بالا آورد و  ارتباط چشمیمون رو قطع کردم و

ذاره بگه براش سخته که باونقدری که بهم  .بیشتری به دستاش وارد کرد فشار

 من کنترل رو بدست بگیرم. 



 

 

 دهنم به اوج رضایت برسه.  توی کنترل همه چی دستش باشه، و خوادفقط می

 برخلاف اینکه باید ازش عصبانی باشم، حرارت بین پاهام شکفته شد. 

کنم که اونو از کنم به خودم بگم فقط کار غیرقابل انتظاری میسعی می

 ام. کنه دروغگوثابت میبکشم بیرون اما خیسی بین پاهام  گاردش

 نگاهمو دوباره به فورج برگردوندم. 

 سه کلمه برات دارم، آقای فورج. _

 سریع عصبانی شد. ابروهاش پایین اومد و

 خوای بهم بگی که.... اگه می_

حرفشو قطع کردم،  بعد همزمان با گفتن کلمات با انگشت  سرمو تکون دادم و

 مردم. ش

 خودتو، توی دهنم، تخلیه کن._

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سی و پنج
 فورج 

 

 

 این زن دیگه چه کوفتیه ؟ .ت کنهلعن خدا

، دمکاری که بهم گفت رو انجام می سوالو ندارم چون وقت جواب دادن به این 

 . دادمهیچ وقت انجام نمی کاری که قبلاً

وض جامو ع .کنار گونه اونه مهدست دیگ پشت گردنشو گرفتم و دست با یه

 .یرمگمو از سر میکنم و بعد دوباره کار کنم تا بتونم زاویه مناسبو پیدامی

گیرم وقتی که پشت گردنشو می دم.خودمو بین لبهای خوشگلش تکون می

بینم هماهنگ بشه . وقتی می امهکنه تا با ضربهاون سرشو به عقب متمایل می

نفسی تازه  کشم تالحظه خودمو عقب میاشک تو چشماش جمع شده یه 

، پس دیگه فهمونه که ادامه بدمده و بهم می، ولی اون سرشو تکون میکنه

بهشت واقعی رو پیدا  م وجود نداره . اونم الان کههیچ راهی برای متوقف کردن

 کردم . 

. ضربه بعد شهتر میم داغهنفس بکشه پایین تن کنه از راه بینیسعی می وقتی

هاش ونهبینم که اشک روی گمی و زنهچنگ می . با دستاش به رونمربهاز ض

 .جاری شده



 

 

 زیبا. لعنتیِ

 ای. کار دیگهه افتاد اونو بگیرمکشم تا اگانگشت شستمو در امتداد پوستش می

 ره من قبلاً ازدواج نکرده بودم.. آکه قبلاً انجامش ندادم

 یه فکر دیگه میاد تو ذهنم . 

 . کار ماهره این یاون خیلی تو

برای به دست آوردن این مهارت تمرین کرده تا بتونه  فکر کردن به اینکه

ت هامو از دسریتم ضربه .بشم شه عصبانیهمچین لذتی به آدم بده باعث می

 جنگم .دم و با ارضا شدن میمی

ه با ی ادامه بدم. کنهتشویقم می، انگار که کنهفرو می اون ناخن هاشو توی پام

و  .که تخلیه شم ، تا جاییخودمو تکون دادم و بیشتر خم شدم نفس عمیق

 کشم.، ازش بیرون میدرست قبل از اوج رضایتم

  .. جراتشو نداریخالی کنی فورج خودتو روم کنیجرات نمی _

ش و قبل از اینکه دهنکشید و دستشو دورم پیچید  نم بیرونواون ناخنشو از ر

 .کنه می رو اون بزاره نوازشش

 .لعنتی

دم و به شدت خودمو تکون می ،تونم جلوشو بگیرمدیگه نمی بعد یک ثانیه

 . شمتخلیه می



 

 

منو گرفت و خودشو بالا  و زانوهایعقب کشید ، م نرم شدهپایین تن وقتی

ی کنه خندش جلوگیرپوزشدن  تا از نمایان لبش کشید . انگشتاشو رویکشید

 .شهن میو پیروزی توی چشمای آبیش نمایا

 با یه لحن آروم پرسیدم.

 زنی؟لعنتی به چی لبخند می _

دونی چجوری بینمت فورج. مطمئنم که می؟ بعداً میدوست نداری بدونی _

 .پیدام کنی

. فتر و از دفتر کارم بیرون من کفش هاشو پوشید با این حرف همسر لعنتیِ

و یه سری سوال در مورد این که واقعاً تو چه جهنمی  ن تنه لختیبا پای ومن

 .افتادم تنها گذاشت گیر

 

 

 

 

 

 فصل سی و شیش
 ایندیا 



 

 

 ؟ با اون مرده ؟ست .چجوری به اینجا رسیدیهاین کشتی فوق العاد _

و موهاش بخاطر دوش گرفتن  پوشیدهز صورتی و شورتک سفیدی خواهرم بلو

 ن، ایدز همدیگه رو دیده بودیم چرخ می، وقتی دور اتاقی که منو فورج خیسه

 .سوالو ازم پرسید

 .دونم در موردش چه حسی دارمشوهرم. هنوز نمی

کوپتر پیاده شده حواسش خیلی از هلی به خواهرم نگفتم که احتمالاً از وقتی

 تونه تنها دلیلی باشه که اون تا الان متوجه حلقه توی ، چون این میپرته

 . دست من نشده و یه میلیون سوال ازم نپرسیده

رسه که دوش گرفتن ترسی که تو وجودش داشته رو خوشبختانه به نظر می

 کنه که اتفاقی نیفتاده ، این مهارتیه یا شایدم داره وانمود می -از بین برده  

جواب دادن به سوالاتش  جایه ب .وردیمبدست آ هر دو توی دوران کودکی که

 : گفتم

یریم و بهش بگیم که تو حالت خوبه. اون خیلی مریض باید با آلانا تماس بگ _

 .شده

 .  سامر بالا رفت ابروهای

خواست حموم رو بهم نشون ، اون خدمتکاره وقتی میکارو کردممن قبلا این _

  .بده یه تلفن ثابت بهم داد

 : مکثی کرد و صداش بالاتر رفت



 

 

بازی  یه ی. اینکه اونو تورای فورج افتادهت که چه اتفاقی بآلانا به من گف _

 .دیدی و ازش شکست خوردی

  .، آلانا. نیازی نبود سامر بدونهلعنتی

 ، ولیکنید که جواب خیلی واضحهچی بگم ؟ شما فکر می شباید به حالا

 به خواهر کوچیکم ،تلخ یقتهایمحافظت ازش درمقابل حق یبرا خیلی وقته

 . بگمرو حقیقت کل خوام الان نمی گفتم. اما نصف و نیمه هایحقیقت

اینجایی و از  که طولانیه و تنها چیزی که الان اهمیت داره اینه شداستان _

 .دست اون افراد وحشتناک فرار کردی

. اما از اینکه نگو خوای چیزی بهم بگیاگه نمی .ری ایندیداری طفره می _

. من دیگه خوشم نمیادکنی از من در برابر حقیقت محافظت کنی میسعی 

م توندردسر انداختم و حالا باید بفهمم چطوری می خودمو توی .بچه نیستم

من خیلی بهت  .نجات بدم رو از وضعیتی که به خاطر من درگیرشی تو

 .بدهکارم

که دنبال استخوونه و  عین سگیهصورتم کاشتم چون سامر روی یلبخند 

 !شهیال نمیبیخ

 وبه؟، خکنمهار از سوالای تو دوری میدر طول ن و من بیا یکم غذا پیدا کنیم _

 : چشماشو گرد کرد سامر

، حتی اگه مجبور فهمم قضیه چیهدونی که من آخرش میمی باشه، اما _

 .بشم از خود فورج بپرسم



 

 

ازم ل کنم، ولی الان فکر نمیبیخیال بشه گفتم کهبهش می در حالت عادی

که بره از فورج سوال بپرسه مثل اینه که بهش اجازه . اجازه دادن بهش باشه

شه چهره ی سخت و عایدش می که با یه سنگ حرف بزنه ! تنها چیزی مبد

 .سکوت فورجه

  .بیخیال شو و بیا غذا بخوریم _

ین سالها بعد از . حتی بعد از تمام اه دنبال عطر غذا به سمت تراس رفتمب

اه چ وقت منو اشتبهی وبا همچین بوهایی هماهنگه  م، بینیو خیابونزندگی ت

 یداهای کتونی پبا پارچه ی، میزراهنمایی نکرده. زیر سقف بزرگ فایبر گلاس

زیجات ، سباس دریایی و سفید کارگرهای کشتیه. میوه هاکه همرنگ لب کردیم

 .رنحاض میز ، پاستا و یه بشقاب گوشت و پنیر نازک رویه با سالادتازه همرا

ون کشه و روی اکه صندلی رو بیرون می . وقتی کهسامر به صدا در میاد شکم

 :گفت شینهمی

  .فکر کنم بهشتو پیدا کردم _

 : دهنش انداخت بعد زیتونی توی

 .این میز لعنتی رو بخورم تمام غذاهایحتی  ممکنه _

ونیم غذا تبپرسم میگردم تا ای میاز خدمتکار یا کس دیگهای نشونه به دنبال

می وکشیدم  صندلی رو بیرون پس بینم، ولی هیچ کسو نمیبخوریم یا نه

پس نباید الان مشکلی داشته  غذا بده بهم کنه. فورج همیشه سعی میشینم

 . باشه



 

 

 و داشته باشم . ر کنم؟ نباید این حسبرای تایید کارم به اون فکر می چرا

 .رداشتمرو ب و دستمالکردم  در ذهنم اینو ثبت

 از سامر پرسیدم.

  کجا هستیم؟ دونیاز کجا می _

  . ، مکث کرد و جوابمو داددراز کرد وقتی دستشو به سمت بشقاب زیتون

 ؟!مگه نباید بدونم _

الان  یدونفقط کنجکاو بودم. اونا روی هلی کوپتر بهت چیزی گفتن ؟ می  _

 ؟کجاییم

که  ایچینی سفید با لبه نقرهروی بشقاب و  برداشت اون یک مشت زیتون

 . نقش بسته ریخت فروش لوگوی 

 کسو خاکی بود و هیچ ، شرجی و گرددونم که هوا گرم. فقط مینه دقیقاً _

انسوی، رایی شبیه فه، فکر کنم زبونکرد. با این حالانگلیسی صحبت نمی

 .عربی و ایتالیایی شنیدم

 هاییهرگز از فورج در مورد روس افتاد که فکری به ذهنم خطور کرد و یادم

 بودن نپرسیدم. که دنبالم

 روسی نبود ؟ _

 . اخم کرد سامر

 کنم. چرا؟فکر نمی _



 

 

 بودن . زدن و دنبالممردایی اطراف ساختمونم پرسه می گفتمیگوئل می_

  .باشن روس مافیا زداون حدس می

 . رنگ از صورت برنزه سامر پرید

وقت با همچین کسایی . من هیچهستن ایندیدمای خطرناکی آ اونا جداٌ  _

  .شمدرگیر نمی

 رو خراب نکردن ؟ ها بازی پوکر توروس _

د . اونی که منو گرفته بواین حال از هیچی مطمئن نیستم کنم. بافکر نمی _

  .اسپانیایی بود

ولی تو نگفته بودی جایی که زندانیت کرده بودن کسی اسپانیایی حرف  _

 .زدمی

اونا منو به چند نفر دیگه تحویل دادن و اونجا منو با دهن و  . زدننه نمی _

 .داشتنچشم بسته نگه می

 : چشماشو پر کرد و بعد ادامه داد اشک

دونستم اگه کسی باشه که بتونه میرم ایندی. میدارم می کردمفکر می  _

 خیلی .جبرانه  . به این فکر کردم که کارم غیرقابلنو از اونجا نجات بده توییم

 دم.می کردن ادامه عذرخواهیهمیشه به . متاسفم

 .خوبه _

 یمدگردونبه طرفش برشت سرمون اومد و هر دو سرمون رو بم فورج از پ صدای

شلوار مشکی و پیراهن رسمی  . بون رد شدکه از زیر سایه و اونو دیدیم



 

 

لسه ج، داره به یه ه جای ایستادن روی کشتی وسط دریاب ، انگار کهپوشیده

 . رهمی

. اگه کاری خیلی ازتون ممنونم آقای فورج. شما خیلی بهم لطف کردین _

 .دمانجامش می ، حتماًتون از دستم بر بیادجبران خسارت برای

 .  خواهرم مکث کرد بیاد رویسمتم  نگاه اجمالی فورج قبل از اینکه به

 .جام دادماین کارو برای همسرم انتو انجام ندادم.  من این کارو برای _

شد و دوباره به  خیره گرفت و بهمفورج  سامر بالا پرید و نگاهشو از ابروهای

 .اون نگاه کرد

 گی که ...، تو می کن. فقط یک ثانیه لعنتی صبر کن صبر _

 .  تکان خورد ، روی صندلیکه انگشت حلقه منو دید در حالی

 چه کوفتی اتفاق افتاده ؟ وقتی من نبودم دقیقاً _

. من و فورج دونم چطوری این کارو انجام بدمچون نمی بهم چسبوندم لبهامو

برای مردم سرهم  هیچ وقت در مورد این صحبت نکردیم که چه داستانی

 . و حالا فورج اینلی زود خواهرمو به اینجا آورد. چون هلیکوپتر خیکنیم

 دونه چجوری توضیح بده . مطرح کرده پس خودش می موضوع رو

 . کردرو نگاه می نکرد ! اون کاملا ساکته و ما کاروولی این

، و حتی انداختهراه تو ذهن سامر  کنجکاوی تو جدی هستی مرد؟ اون فقط

 قایق نجات پرتاب کنه ؟ ماد براوخنمی

 صبر کن. شاید این یه نوع آزمایش باشه ؟



 

 

 ایندی؟ _

 .رفت خواهرم گرد شد و صداش بالاتر چشم

 .کنم شتونم باوره سختی میب. خودم رفت خیلی زود پیش _

 تونم از چشم های خالیش چیزی بخونم .، نمیبه فورج انداختم نگاهی

 به خواهرم گفتم :

  .ادای رخ ددیگه اتفاقما فقط ..آشنا شدیم و ..  _

 تو حتی مردها رو دوست نداشتی ! _

 و دوست دارم!ر ای خوبهمن مرد _

 حالت دفاعی داشت . کمی مجواب

که من اونقدر بزرگ شدم که فهمیدم پایین تنه  چرا از وقتیواقعا؟ پس  _

 ؟ کردیدیگران دور می ، تو خودتو ازچیه

خواد خواهرمو انقد تونم بکنم چون دلم می، هیچ کاری نمیهام گر گرفتگونه

 خفه بشه .  هم فشار بدم که دیگه نتونه حرف بزنه و شاید

 دستای .صندلی من بایستهتا پشت  حرکت کرد خنده فورج بلند شد و صدای

ته ه داشجلوی زانوهاش بود موهامو نگ م، همون دستایی که وقتی گلوبزرگش

 هامو تصرف کردن . ، عین یه مالک شونهبودن

  .مناسب بودهاون منتظر اومدن مرد  شاید _



 

 

، رد، بدنمو داغ کپوستم ، اما فشار انگشتاش رویتونم صورتشو ببینمنمی 

 کردم آروم نگهشون دارم .میهمون جاهایی که سعی 

. اونم ناهار خوردن با خواهرم دیده بشه م موقعهاجازه بدم بالا تن تونم نمی 

 : سکوت ما حرف زد بین . شخاص سامر با اخلاق جلوی

 .دونم چی بگمحتی نمی _

 : گفت فورج

  .تونه شروع خوبی باشه می گمتبریک می _

 مدی ای که داریم انجام میکه اون بازیدونم می .هاشو به هم فشار دادلب سامر

ا کسی رو نداشتم هیچ وقت قصد ازدواج ب که دونه. میشناسهمنو می .دید ور

ه در مورد ی. مخصوصاً بودمبی حس  های عاشقانه و رمانتیکو تقریباً به حس

 . چیز یهویی و بدون فکر

 اگه تو مجبورش کردی که ... _

دونم که باید سامر رو قانع می ار آوردن ومن فش هایانگشتای فورج روی شونه

گیره و به اونا ، و احتمالاً با پلیس تماس میشهمی ، وگرنه اون جوگیرکنم

 .گه منو مجبور کردنمی

 ، چون خود سامر کسیه که منو تو این شرایط گذاشته . ستمسخره این

 .دمو فشار می بلند کردم و کف دستمو پشت دست پهن اون گذاشتم دستمو



 

 

 تونه منو مجبور به ازدواج با یه میلیاردر کنی کسی می فکر می واقعاً سام ؟ _

عزام یه تیم نجات برای ؟ که شامل ادهگل بکنه که هرکاری برام انجام میخوش

 ؟ شهخواهرم می

 لمس کردم تمام تنش موجود از بینرو بلافاصله بعد از اینکه دست فورج 

رسه... حداقل نه تا قانع به نظر نمی املاً ک م. از طرف دیگه خواهرم هنوزرفت

 .  که از خنده قهقهه زد زمانی

 .خوب پیدا کردی  مرد پس بلاخره یه _

 : سرشو تکون داد ، و ادامه داد اون

، حداقل یدم قضیه چیه ولی لعنت بهت ایندی، قشنگ فهممتوجه شدم _

  .چند ماه صبر کن تا بیشتر با زیر شلوارش آشنا بشی

و خیلی خوشحالم که فورج پشت سرم  خجالت بهم هجوم آورداز  موجی

 چشماش نگاه کنم . یمجبور نیستم توو  وایساده

کنم از حدس زدن در مورد دلایلی که ، پیشنهاد میخانم باپتیست _

تونم بهت قول بدم . میشد باهام ازدواج کنه خودداری کنیخواهرتون راضی 

 .من براش خیلی خیلی متقاعد کننده بودم

و  باور ر شک ندارم. ولی من هنوز این خواستگاری یهویی و رمانتیک _

 .کنم. اول باید با چشم خودم ببینمنمی

. انگشتاش دور گردنم م برداشته شدشونه یکی از دستهای فورج از روی

 .  سرم رو برگردوند و به آرومی شد پیچیده



 

 

ال نخوام اونو م ، چراحالا تو زندگیم دیدم اون بی نظیرترین زنیه که من تا _

 ؟خودم کنم

 و این حالت مختص اونه .  معطوف من شد شهچشمای خاکستری و تیر

 ،خیلی منو متاثر کرده بود. مات و مبهوت نشسته بودم شهاکلمات و حرف

. این زیاد شبیه یک فشار دادم هاش رو لبهابه جلو خم شد و لب که در حالی

، اما چیزی که منو از روی دهنم بودشدن دهنش  بوسه نبود،  بیشتر کشیده

تعادل خارج کرده بود اینه که من دیواری رو خراب کردم که بیشتر از ده سال 

 ا ایجاد کرده بودم . همردمحافظت کردن از خودم در مقابل  پیش برای

 .این واقعی نیست

یه همچین که اون برای نوعی تخفیف مالیاتی یا  کردم به خودم یادآوری

کنه من منحصر به فردم فکر می که . نه به این دلیلازدواج کرده چیزی با من

 . درسته ؟ادوخو منو می

و سامر با دهان باز ما رو نگاه  م فاصله گرفتو از صندلیمنو رها کرد  فورج

فکرکردن به  های جلوگیری ازیکی از راه مگم که اینبه خودم می .کردمی

ی یرون بیاد و به کاراز این وضعیت ببه سرعت ا دزدیده شدنشه . دعا کردم که

. ردمک همیشه بهش حسادت می که شهیکی از استعدادها م. اینقبلیش برسه

 . دهده که بدی ها از بین برن و دوباره به زندگی ادامه میفقط اجازه می اون

زنم باید اینجا بنشینم و آرزو کنم که کاش منم یه حدس می. باشه. لعنتی _

 .کرداینطوری بهم نگاه می میلیونر داشتم که

 :نشست  گفت زیکه کنار من سر م یفورج در حال



 

 

ینی پوکر شروع کنی خانوم های زیر زمتونی با دور موندن از حلقهمی _

 .باپتیست

 .  رو قورت داد و سرشو تکون داد سامر آب دهنش

  .. و این یعنی من باید یه کار واقعی پیدا کنممفهمید _

 .نیک، تو از هفته دیگه کارتو شروع میبرات پیدا کردممن قبلاً یکیشو  _

 چی؟!! _

ی که با اون ازدواج کردم نگاه مردسمت به  و سامر هر دو باهم پرسیدیم و من

 کنیم.می

 کار پیدا کردی؟ مبرا _

لماتی از یه زبون خارجی رو اد کوخمیکه ، انگار چند بار پلک زد خواهرم

 .بفهمه

م دار ، من یه دوست صمیمیمدرک بازرگانی فشن دارینم که تو دومی .آره _

عداده . اون خیلی با استاجرایی تو این زمینه داشته باشه تونه یه دستیارمی که

قبول کرده که تو رو برای دوره آموزشی استخدام کنه تا  .داره و به کمک نیاز

  .شرایط خوبی داری یا نه ببینه

 این بار من کسی هستم که فکم افتاده .

 ی این کارو کردی؟کِ _

 : در جوابم گفت فورج



 

 

 .ده دقیقه پیش  _

 ش بیشتر از کلماتش اثر گذار بود.نگاه تیره

 کرد . اون برای خواهرم کار پیدا بعنوان تشکر بهش حال دادم، بعد از اینکه

نباید با این کارش اینجوری  پاهام حس کردم و برانگیختگی رو دوباره بین

 . بشم

خوام می که چیزی . گذره یه مکالمه بی صدا داره بین ما میحالا فهمیدم 

 دم .نیاز داری رو بهت میکه  چیزی. دیبهم می

نقطه  م به این امید کهدشجابجا  دم و روی صندلیآب دهنم رو قورت دا 

 رفتم . به فنا . من واقعاًم نمونهمن لباساروی د یمرطوب

 بدون توجه به تنشی که بین ماست سامر گفت:

  .وای ممنونم _

 تاحالا چیزی درموردش شنیدم ؟؟  اون شخص کیه _

 .ولیت پرستون پریستژ _

 یزاکه ویلاهایی تو ایب نیفورج اسم یکی از بهترین ترین و مشهورترین طراحا

بین المللی مد روز به چند سال گذشته در صحنه  ی، که توگهداره رو می

 . . زنی که اسمشو تو مطبوعات دیدمشهرت رسیده

 اسمشو راحت و صمیمی تلفظ کرد ! رنقدآ چرا

 : کرد . سامر پرسیدو منو درگیر صاعقه تو وجودم پیچید حسادت عین یه



 

 

 تا حالا باهاش قرار گذاشتی ؟ _

ای از احساساتمو نشون بدم . خوام ذرهچون نمی ای کردمدندون قروچه

 احساساتی که به دلیل موضوع بحث در حال بیشتر شدنه .

ی ک ، برام مهم نیست اون باهستن کی شمهم نیست که دوستای نزدیک برام 

 زاره .ش با کی قرار میه، برام مهم نیست که تو آیندذاشتهقرار می

 !همش دروغه

ار تونه کن. اون میباشن چون این ازدواج واقعی نیست تونن دروغنه اینا نمی

من خواهرم  .دماهمیتی نمی ، وبمونههر وقت که بخواد خواد ب هر کسی که

 گرفتم و این از همه چی مهمتره .پس رو 

 : پاش گذاشت . در جواب خواهرم گفت و روی رو برداشت فورج دستمال

 .پتیستخانم با ذارنقرار ؟ مردایی مثل من قرار نمی _

م دونو می کرار کردم. من کلماتشو تو سرم تذارنمردهایی مثل من قرار نمی 

 مردهایی مثل اون فقط ... .منظورش چیه

 ت بود ؟هاون معشوق _

 م .اومد پرسید و از فکر در سامر اینو

ه تونم باور کنم کنمی . شنومنقدر بلنده که خودمم صداشو میآضربان قلبم 

نم باور ک تونمدم و حتی بیشتر از این نمیدارم به همچین موضوعی گوش می

، هیچ وقت تو زندگیم وقتی که این قضیه برام مهمه. من آدم حسودی نیستم

 کردم . شد احساس حسادت نمیصحبت از یه مرد می



 

 

 ولی تو قبلا کنار مردی مثل اون نبودی ایندی ! 

. اما جلو کشید فورج به جای جواب دادن به سوالش غذای روی میزو

 ری کنه .از حرف زدن سامر جلوگی تونستنمی

 تو ؟ یا اون با با اون بهم زدی تو _

 :گفتم ایبا لحن هشدار گونه  

 سامر! _

 اون حرفمو قطع کرد .

ه و داشته بر خوب مرد خوای بدونی قبل از تو کی اینچیه ؟ اینکه تو نمی _

 قرار باشه برای این. به خصوص اگه بدونم خواماین معنی نیست که منم نمی

ر ، زیام که سوژه رو ازش گرفتهاگه بدونه من خواهر کسی. شاید مکار کن آدم

 پوستی ازم متنفر بشه!

ج ، حتی جلوی فورو پرتی توانایی سامر برای گفتن حقیقت بدون هیچ چرت

قیر کنم تحولی الان تنها چیزی که حس می تشویقش کنم باید ه که، طوری

 . شدنه

. اگه غیر از این شدیمیه حالت دوستانه از هم جدا  من و خانم پریست با _

  .کردو بمن نمیر بود اون این لطف

 ای بزنم ولی فرض میده که حرف دیگهخب ، این جوابت به من اجازه نمی _

. عین لرد های بریتانیایی و با یه رشته الماس بزرگ ول کردیکنم که تو اون

 مدل جوون عوض کنن. گیرن فاحشه پیرشون رو با یهکه تصمیم می



 

 

ال باشم که اون بعد از اتفاقی که براش افتاده نرفته یه گوشه باید خوشح

م کنم و پیشونیمو توی دستافسردگی بگیره و ناراحت باشه . اما الان ناله می

 گیرم .می

 فقط بس کن محض رضای خدا ! _

، . اتفاقاً من عاشق خونگفتی کتاب ببهم می هچیه؟ این تو بودی ک _

علاوه بر این شوهر جدیدت الان داره غذاشو تموم ، های تاریخی هستمرمانتیک

کنه مگه نه فورج ؟ چون در این صورت تو باید منتظر یه خواهر کوچیک می

و هیکل دارم اما خیلی بد تر از  عصبانی باشی و من درسته که نصف تو قد

 .چیزی هستم که به نظر میام

دم که ت اطلاع میبه خانم پریس. خانم باپتیست رو کاملا فهمیدم تو تهدید _

 .باشه  ز دوشنبه منتظرتطبق قرار رو

 . به سامر انداخت و بعد نگاه معنی داری ی کردمکث 

دونم که مشکلات زیادی رو پشت سر گذاشتی ، مینده فرصتو به هدر این _

 ؟  ،مفهومه داریشانس از طرف من  ولی فقط یه

 .رفت از بین فورجبا لحن جدی  چهره سامر بازیگوشی تویتمام 

  .آقای فورج کاملاً  _

 .مونو خوردیمغذابود در حالیکه سکوت ناخوشایندی سر میز حاکم شده 

تونم به ژولیت پرستون پریست فکر نکنم و اینکه چرا اونو بعنوان همسر نمی

انتخاب نکرده . یا شاید من تنها کسی بودم که خیلی ناامید کننده بودم و با 



 

 

موافقت کردم . نکنه اونم یه امتحان بود؟ چرا درخواستش بدون هیچ سوالی 

ه کهنوز جوابی برای سوالام پیدا نکردم  باشه ؟ پیچیده رنقدآ این مرد باید

 . سامر دوباره شروع به حرف زدن کرد

 گردیم ایبیزا ؟ ریم ؟ برمیکجا می  _

 .کنیم آره. ما امروز از کنار رودخونه فرانسه عبور می _

نم که بیو مطمئنم که یه خشکی می برگردوندم تیسرمو به سمت راست کش

 با ما خیلی فاصله داره .

 ه ؟یزمنظورت ...سنت تروپ _

م یکخواهر کوچ.رسه گفتگو به کجا می این دونم که آخرمیپرسید و  سامر اینو

بود . اونم از وقتیکه ما بچه بودیم و مادرمون  17باردو بچگی عاشق  بریژیت از

م . اگه بخواببینیم رو و خدا زن هارو آفریدکه فیلم خیلی زود اجازه داد 

به  .کرد تا یه مدتی سرمون گرم باشهمیها رها دقیق تر بگم اون ما رو با فیلم

سامر رو به خوندن کتاب عادت بدم، ظاهراً  کردم تاهمین دلیل من سعی می

 . اینم برنامه خوبی نبوده

ید . فردا صبح بافاصله داشته باشیمساعت با اونجا ه اره ما باید کمتر از ی _

 .ایبیزا پهلو بگیریم یتو

 شه اینجا توقف کنیم ؟نمی _
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 . زدو هیجان توی لحن تقریباً کودکانش موج می پرسید سامر اینو

. مادرمون وقتی که توی کن ز رو ببینمیمن همیشه دوست داشتم سن تروپ _

که ما خیلی به اونجا نزدیک ، با این وجود اینبردنمیما رو بیرون  کردکار می

  آرزوهای منه. یکی از . اینودیمب

کارو این . اماو بدون فکر کردن رد کنهم که فورج درخواست اونانتظار داشت

 خیره شد .  لحظه برگشت و بهم . یهنکرد

  .این به خواهرت بستگی داره _

چ اما هی، ست یا نههو سعی دارم بفهمم این یه آزمایش دیگ بهش نگاه کردم 

 .اون نگرفتم پاسخی از چهره ناخوانای

 خواست برم اونجا . لطفاً چقدر دلم می دونی. تو که میایندی ، لطفاً _

 . از صورت سامر گرفتم و بعد به فورج نگاه کردم نگاهمو

 مگه تو نباید برگردی ؟ _

  .گردمز توقف کنه دیرتر برمیینه اگه همسرم بخواد تو سن تروپ _

. لرزنمی درونم هایکنه ماهیچهه اون از کلمه همسر استفاده میهر بار ک

 ، یا برایها چه چیزی بهش بدهکارمتونم فکر کنم که در ازای این لطفنمی

از قبل  .قراره بدم اینکه به خاطر نجات خواهرم از مرگ ازش تشکر کنم چی

 م . کارو بکنهم نتونسته بودم این ، چون قبلاً تونم نه بگمدونم که نمیمی

 گفتم :

 .ز رو ببینمیدوست دارم سن تروپ_



 

 

 .  بلند شد و از سر میز سری تکون داد فورج

  .دماطلاع میم به ناخدا پس من _

 

 

 

 

 

 

 

 هفت و سی فصل
 

 فورج

قرار نبود به سنت تروپیز  ای که صبح تحویل کارمندام دادم اصلاً امهدر برن

 بریم. 

س چرا پ های ناگهانی نیست،شامل گردش مبندی باید به ایبیزا برگردم. زمان

و آماده پیاده کردن دو زن  ساحل فرانسه لنگر بندازهتوی گفتم که  ناخدابه 

 به همراه گولیاث باشه؟ 



 

 

اغوای ایندیا باپتیست بیشتر  رم.تونم جلوی خودمو بگیاونم نمی چون وقتی با

 تویفعه که نهار هرد حال حس کردم واگیرتره. سره ب هرچیزی که تا از

 م تاگرفتمی کاره ب وجودم بود رو تویکه  چرخید تمام کنترلیصندلیش می

برم به کابین طبقه پایین ن شونه نندازم و روی صندلی بلند نکنم، روی اونو از

 تا باهاش باشم. 

  خواد.منو می ماونهیچ شکی نیست که 

م هش جلوی ارادههم ازم متنفره، اما تا زمانی که بدن وسوسه کنند احتمالاً 

که  جوریبیام. وقتی جواب مثبت دادم، اون تونم با تنفرش کنارشه میخم می

 . شوک زده نگاهم کرد جالب بود

 دوست دارم بازم اون حالت رو در صورتش ببینم. 

 درست مثل عکساش زیباست. _

 روی عرشه برم صدای سامر رو شنیدم.  که چرخیدم تا از موقعی

امر، س سفرشو متوقف کنه، جداٌ خواستیکه باید ازش می ین معنی نیسته اب_

 تونی مثل یه آدم معمولی باهاش برخورد کنی، چون نیست. نمی

 کنم. دونست دارم استراق سمع مینمی ایندیا این حرفو زد و

که دارم استراق  بگن. مهمه خوان چیببینم می که باعث شد مکث کنم و

 تونستم صورتشونو ببینم. کنم کاش میی.  فقط آرزو مکنم؟ اصلاًسمع می

 میلیاردره معنیش این نیست که آدم عادیه.  فقط چون خوشگله و_



 

 

سامر به شکل طوطی وار دقیقا همون حرفایی رو زد که زنم موقع نهار درحال 

ز ا که قضیه ازدواجش رو خیلی برام جالب بود توضیح ازدواجمون بهش بود.

های زنم خوب بودن و واکنشش زنم انگیزهسامر مخفی کرده بود. حدس می

 کرد.  این حدس رو تائید

 ایندیا گفت: 

 زنم. در این مورد حرف نمی_

زنی؟ نرمال نیست چون باهات ازدواج کرده؟ مورد چی حرف می پس در_

 18دنیاست که به پرنسس یخی، السا تویتنها شخص موجود  پس یعنی اون

 التماس کرده؟ 

س یخی کیه اما مفهوم حرف سامر رو فهمیدم. منم دونم السا پرنسنمی  

 تونستم اونو مثل ملکه یخی تصور کنم. می

 نه، منظورم اینه که.... زیاد باهاش صمیمی نشو. _

 زن طبقه پایین تونستم نظر اجمالی به دو قدمی به سمت نرده برداشتم و

یر سایبون از ز و و اون یکی پلاتینی طلایی بود بندازم، یکیشون موهاش بیشتر

موقع تماشای  به سمت عرشه حرکت کردن. به اندازه کافی عقب کشیدم تا

 نظر دور بمونم.  م ازهمنظر

 روبروی ایندیا باشه.  سامر، اونی که موهای پلاتینی داشت چرخید تا

ایندی، پس قراره چجوری باهاش رفتار کنم؟   مونههخانواداز  یاون الان جزو_

ش حرف زدم.  منظورم اینه همورد معشوق بعلاوه باید ازم تشکر کنی که در
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خوای بفهمی که کدوم هرزه واسه اینکه باهاش ازدواج کردی، دنبال که، نمی

 نفله کردنته؟ 

زنی که بخشی از زندگیم بوده  حرف سامر باعث شد تقریبا لبخند بزنم. هر

 کنم. ازدواج نمی وقت آگاهه که من هیچ کاملاً

  .دم؟  اصلاًاهمیتی می البته. شن؟مورد ازدواجم غافلگیر می تاشون در چند

لحظه منتظر جواب ایندی شدم، اما جوابی نداد. وقتی دوباره سامر حرف  چند

 زد مکث کردم. 

که  برگرده؟ش هچند لحظه صبر کن، تو نگرانی که اون دوباره پیش معشوق_

 نباشه؟  وفادار

 کرد، دست به سینه شد. موقعی که داشت به سنت تروپیز نگاه می

شه از همین الان درمورد سامر، می گذرهاز ازدواجم میپنج دقیقه  تقریباً_

کنن.  دونیم مردا خیانت میمی مخیانت همسرم حرف نزنی؟ ما همین الان

ی دارن و میلیاردربودن فقط فقط بعضیاشون در پنهان کردنش مهارت خوب

 شه تواناییت در پنهان کردنش بهتر بشه.باعث می

 جالبه....

روی بدست آوردن این زن  نگرفته بودم چون شدیداً هم  در نظر حتی اینو

هانش پن داره خیانت کنم و. با دونستن اینکه اون ازم توقع تمرکز کرده بودم

 کنم فقط یه چیز مهم رو درموردش تائید کرد. 

 ای اعتماد نداره. اون به من یا هیچ مرد دیگه



 

 

که  ایاندازه م اینه که کاری کنم اونم همونحالا یه هدف جدید دارم... و اون  

 خوامش، منو بخواد.من می

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشت و سی فصل
 

 ایندیا

 خوای مارو با بادیگارد بیرون بفرستی؟ ـ جدأ می

موهاشو بافته بود و کیفم رو برام به گولیاث نگاهی انداختم، گنده بکی که 

نده وکوچکترین قایقی که فهمیدم اسمش قایق جداش آورده بود و الان کنار

 هیرولیکی کشتی بیرون بیاد.  تونه از دراین قایق می .هست، وایساده



 

 

 کوبا قراره بادیگاردت بشه.  .قایقه ناخدایگولیاث _

روی پادری پلاستیکی  و مردی که شب قبل بهم غذا داد از آسانسور خارج شد

 ایستاد.

 از اون به فورج نگاه کرد. 

 خودم تونم ازستار بچه نیاز نداریم. مطمئنم میواقعا لازم نیست. به پر_

 مراقبت کنم. 

 سامر با گفتن حرفی توجهمو جلب کرد. 

 تو زن یه میلیاردری. به دنیای آدم مهمی بودن خوش اومدی. _

 خواستم با بازوم بهش مشتی بزنم. به خاطر چشمکی که بهم زد می

تونم وبا باهات میاد، تنها لطفی که میخوای از قایق پیاده بشی پس کاگه می_

شه. زت فاصله بگیره اما زیاد دور نمیبهت بکنم اینه که بهش بگم یه مقدار ا

 قایق بشی.  عوض کنم سوار کنم قبل از اینکه نظرموپیشنهاد می

خوام جواب بدم موجهای ریز آب به م چجور میکردمیدر حالیکه انتخاب 

 کردن.قایق شناور برخورد می

 قبل از اینکه بتونم جواب بدم سامر دستمو گرفت.  

ون های لباسمتونه واسه گرفتن کیسهیم. اون میریم، اعتراضی هم ندارما می_

وقتی سنگین شدن کمک کنه چون امکان نداره بدون خرید چیزی از سنت 

 م. تروپیز بر

 فشار دادم.  قبل از اینکه به سمت گولیاث بره، گرفتم و دست خواهرمو



 

 

 تو پولی نداری سامر، حتی گوشی یا کیف پول هم نداری. _

 سامر به فورج نگاه کرد. 

 امکان نداره اون بدون دادن یه کارت نامحدود به تو بزاره بری، مگه نه؟ _

 سامر... _

، 19جیبش کرد، بجای در آوردن بلک کارتدستشو داخل  فورج بهم نگاه کرد و

 کنه یه تیکه پلاستیک شفاف بیرون آورد،که دیده بودم بسشن استفاده می

 ای روش بود. یه چیپ نقرهاسم یا شماره ای روش نبود. فقط 

 به سمتم گرفت. 

 خره، انتظار دارم توهم برای خودت بگیری. به ازای هرچیزی که خواهرت می_

 دستش قاپید.  تی از دستش نگیرم، اما سامر اونو ازدستورش باعث شد ح

 کنم. نگران نباش، مجبورش می_

دمی دم زد و قبه سمت آسانسور ق کوبا تکون داد و فورج سرشو برای گولیاث و

ر همونطو جیبش فروکرد و تویای گذاشت. دستاشو به داخل محفظه شیشه

 د. رفت نگاهشو روم ثابت کرلا میکه آسانسور به سمت با

 تونم نگاهشو حس کنم. قبل از اینکه ازتی با اینکه از دید خارج شده، میح

 خودم دلیلشو بپرسم سامر دوباره حرف زد.  

 ریزن. این کارتهاست که شیخهای عرب توشون پول می این چیه؟ حتما از_
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 سعی کرد تا کنه.  کارت رو زیر نور گرفت و

شه ایه. چه باحال. حالا میهاستیکی نیست، یه جور کارت شیشپشمام. پل_

 ها خرید. چی از مغازههمه

ه ر از اونچه کبه این فکر کردم نکنه فورج منو بیشت آسانسور دور شدم و از

اونو روی  دست سامر قاپیدم و تر کنه. کارت رو ازبهش بدهکارم مقروض

 سکویی که کنار آسانسور بود پرت کردم. 

 کنیم. لشو خرج نمیما پو_

 شو کج کرد.  سامر سر

 هم نیست؟ یا نکنه قرارداد قبل ازدواج امضا کردی؟  مگه پول تو_

جریکو فورج یه میلیاردره که سوالش مثل مشتی به شکمم برخورد کرد. 

 همبکه یه روند استاندارده. پس چرا ذاره بدون بادیگارد برم انگار نمی

یدم شنگوشم می تویپش قلبمو ت داد پیش از ازدواج نداد امضا کنم؟رقرا

 باعث شد فریاد گولیاث بابت روشن کردن موتور قایق رو نشنوم. و

 بیا بریم. _

سامر دستمو گرفت و منو به سمت قایق کشوند اما سوال ذهنیم هنوز باقی 

 بود. 

 بازیت چیه فورج؟

 



 

 

 

 

 

 فصل سی و نه 
 ایندیا 

 

 

بین کله اس یشلوغ یتو. وقتی که باور کنم که بلاخره اینجا هستیم تونمنمی 

 . کنهایسادیم هیجان سامر به منم سرایت میوگردشگرها سن تروپیز 

هیچ جای  مثلینجا حفظ شده و معماری زیبا و جذابیت دنیای قدیمی ا

 .حال بودم نیستبای که تادیگه

 ، ولی ذهنخواد کجا برهمشخصه که اول می اده و کاملاًایسوخواهرم کنارم 

 همب . یه چیزی هست که کهشوهرمکنه. اوتی فکر میمتف من به چیز کاملاً

یه گه قضنمی و اون بهم لنگه. حاضرم شرط ببندم که یه جای کار میگهنمی

 .چیه

دونم که اگه می زده شد و سامر به خاطر شلوغی جمعیت بیشتر هیجان

ه ب . از ورای شونهکنممی گم حواسم بهش نباشه اونو واسه یه مدت طولانی



 

 

کوبا بین جمعیته و نگاهش روی من قفله  انداختم و دیدم پشت سرم نگاهی

 . کنهسیمون میرو داره بر

 باید نگران چه تهدیدی باشیم؟ 

فورج  ،کهه این سوال جدیدیه که ذهن منو درگیر کرده و سوال بعدی این

ون اا دزدید؟! به همین دلیله که هبدهی سامرو پرداخت کرد یا اونو از طلبکار

 رو ازش نپرسیدم؟ ایناچرا  ؟ستما نگران امنیت

 : ، گفتمبا عجله جلو رفتم و دستشو گرفتم که در حالی

  .سامر یه لحظه وایسا _

 ؟چیه _

 .لطفاً ...حواست جمع باشه _

 دیوونه شدم . بهم نگاه کرد که انگار خواهرم طوری

نم باشه م زده توهم اگه کسی قراره اینجا .دزدیدنشه تازگیا ک اممن کسی _

 ؟نگرانی رنقدآ، چرا نه تو

 .تر باشیمبیا یکم باهوش .خوام سهل انگاری کنمدونم اما.... فقط نمینمی _

ما ، اذهنمه یست که توه. اینم یه فکر بیخود دیگای کاش فورج اینجا بود

 ظه متوجه نشده بودم ولی بهتا این لح .ازش دست بردارم تونمفکریه که نمی

ه ، و مطمئنم ککنمم احساس امنیت میکه دور و بر اون وقتی ناشناخته دلایل

 .و زیاد نداشتمر قبلا همچین حسی



 

 

داشتم از  وقتی تقریباً .از ملاقاتهای کوتاه بوده ایمجموعه مزندگی تمام

زدم و از دست پلیس دور کردم و جیب مردمو میمردم دزدی میگرسنگی می

رو پیدا کنه و به خونه ببره ،  از اینکه آلانا ما شب قبل ه. تقریباً یموندممی

 ... و. و همینطور خواهرمبود که منو بدزدن نزدیک

. خورهبهم میهستم و الان تعادل ذهنم  های بد بعدیهمیشه منتظر اتفاق 

 هش. چطوری میترسم خودمموقتی که با فورج هستم تنها چیزی که ازش می

بهم  . اون چطوربرمفورج زیر سوال میبدنم به که عقلمو به خاطر واکنش 

که  کنهمیبه زنی با جذابیتهای جنسی  تبدیلمنو که  زنهمی طعنه

 ؟کنه اون منو نترس می چطور  ؟شناسمشنمی

 مهای قدیمی، همه ناامنی ها و نگرانیو من اینجا هستمحالا اون توی دریاست 

اینا رو برای م تونست. و ای کاش میگردنبرمی مهای بددرست مثل عادت

 .همیشه کنار بزارم

 :گفت سامر

 .20بیا بریم سراغ گوچی _

ه بهش گفته بودم انگار نه انگار ک منو به سمت خودش کشید اون طوری

 .مراقب خودش باشه

 ؟با کدوم پول _

                                                           
است، که  یچرم یدر صنعت مد و کالاها ییایتالیا ی(، نشان تجارGucci: ییایتالی)به ا یگوچ 2۱

 دیآیشمار مبه نگیکر یاز شرکت فرانسو یارمجموعهیکه خود ز باشد،یم یمتعلق به گروه گوچ



 

 

پنل  روی که و بعد کارت اعتباری بهم انداخت ش نگاهیهخواهرم از روی شون

 .رو توی دستش گرفت و بهم نشون داد کنترل گذاشته بودم

 .با این _

 ت بهت سامر من که بهت گفته بودم...لعن _

وست و در چیزای قشنگ .ستهو من به این نتیجه رسیدم که ایده تو احمقان _

 .، مخصوصا وقتی که خودم پولشو پرداخت نکنمدارم

الان  هکنم کتا خودمو آروم کنم و به دلایلی فکر میکشیدم  نفس عمیقی  

به زور با مردی ازدواج کردم که  که . نکته اصلی اینهنباید اونو خفه کنم

اً ای برام نداره و احتمال، پس کشتنش نتیجهاونو نجات بدم شناسمش تانمی

 .کنهنمی یبه طلاق گرفتنم کمک

 خوام طلاق بگیرم؟!صبر کن ببینم می

وارد  که . وقتیتا به در گوچی برسیم کشید سامر دست منو از بین جمعیت

 .نتونستم به این سوال جواب بدم مهنوزمغازه شدیم 

 .نقدر پیچیده باشه ولی نتونستمآجوابش نباید 

انتظار داره که چقدر این ازدواج دووم  ؟ خوادفورج از من چی می

 کل طلبشو ازم بگیره و طلاقم بده ؟ که کشهبیاره؟ چقدر طول می

، چون سامر با لباسای پرو کرده توی مغازه ه ذهن من یچیزاییه که تواینا تنها 

 های اصلی. بدون شک این لباسها توی تن اون خیلی بهتر از مدلزنهقدم می

 تا کمکش به سمتش رفتن های مغازه خیلی سریع. کارمندرسنبه نظر می



 

 

ری اکارت اعتب، انگار که توانایی خاصی تو شناسایی آدم هایی دارن که کنن

 . نامحدود تو جیبشونه

 تونم کمکتون کنم ؟ها میخانم _

 :گفت خواهرم

 .ه البتهاُ _

 .وندنجواب یه گوشه باقی م بی مذهنی اتو سوال خرید درمانی شروع شد

 

                       ________________ 

 

های خرید پر شده و دیگه تفاوت زیادی با دو ساعت بعد ، دستمون با کیسه

 . داریمزنن نز قدم مییهای سنگفرش سنت تروپنوایی که توی خیابهگردشگر

جا . لعنتی کشمندید تا کوبا رو پیدا کنم ولی نگاهی انداختم بین جمعیت

 رفته؟

 .ام درد گرفتههدست _

 .کردن بردار دست از خرید پس دیگه _

ش کنه و بعد یهو چشماخودتی نگام می گه خرای که بهم میاون با قیافه

 .شهجای دیگه میبه خیره 

 .، باید بریم داخلنفهمیدم که اون اینجا مغازه دارهمن ،  هره خوااُ _



 

 

ا رنگ بژولیت پریستون پریست آرم  که سامر اشاره کرد، نگاه کردم و به جایی

ی اطراف ایبیزا الهام شه از آبهاگفته می ورنگ امضای اونه  که آبی لاجوردی

 دیدم.گرفته شده 

  .ای احتیاج نداریمچیز دیگه ما به _

ای من وخی. میدم باید یه تحقیقی بکنیمبرای آماده شدن واسه کار جد _

 ؟؟موفق بشم یا نه

 سامر... _

ی شلوغی که تو مجبور شدم گرفت و به سمت در رفت و خواهرم منو نادیده

 .پشت سرش برم تا بهش برسم

 م برم چون قراره با خلاقیتهای باشکوه خوا. اینجا آخرین جاییه که میلعنتی

 کسی قول سامره . یا ببلاً تخت شوهرمو باهاش شریک بودهزنی آشنا بشم که ق

 !ندارمش هنوز کاملاًکه  ه .... چیزیکه مرد خوب داشت

اگه  .نه من قرار نیست هیچ وقت بهش بگم. نه اینکه خواهرم اینو بدونهالبته 

بل بیشتر از ق ،من هیچوقت باهاش نخوابیدم اون فورج رو بشناسه و بفهمه که

 .برهرو زیر سوال می مه چیزکنه و هبه همه چیز شک می

و  فید، سهای آبی، کرمم و انبوهی از لباسدر مغازه رو باز کرد برخلاف میلم 

ب ، تو قلهای ژولیت پرستونه باعث شده طرحک رو دیدم زرق و برق دار و زیبا

 .د توجه قرار بگیرهمور کسالت آور ثروتمندهای

 . بدنش گرفت جلویسامر بیکینی سفید رنگی 



 

 

  .امتحانش کن .رسهاین تو تن تو خیلی بهتر به نظر می _

  رو به سمتم گرفت. بعد چوب لباسی

 .خوامنمی ی از این فروشگاهمن چیز _

 .رنگ نقاشی آبی و سفید روی دیوارهکه لباسش هم از در وارد شد زنی

 .خوادچیزی نمی از فروشگاهم گهشنوم یه نفر میباره که میفکر کنم اولین  _

 . خودشه !لعنت به این زندگی

 .ولیت پرستون پریستژ

 زه ؟یاین لعنتی الان نباید تو ایبیزا باشه ؟ چرا تو سنت تروپ

 .ملاقات با شما مایه افتخاره .به خواهرم گوش نده _

 . جلو رفت و دستش رو دراز کرد سامر

 .، قراره دستیار اجرایی جدیدتون باشمباپتیست هستممن سامر  _

 .شهنگاه شاهین مانند ژولیت به سمت ما جلب می

هفته  ا؟ من انتظار نداشتم تای نیسته نظرتون این اتفاق خوشحال کنندهب _

 .گردین، جریکو بهم گفته بود شما به ایبیزا برمیآینده باهاتون ملاقات کنم

 انقدر نگرانم کرده و موهایآدونم چرا این مسئله! نمیصداش کرد اون جریکو

 .شهمی کوچه سیخ یمثل یه سگ گوشه گیر تو پشت گردنم

 :دهمیبه حرف زدن ادامه سامر مثل همیشه بیخیاله و 

 .ت باردو عشق منهج. بریزو ببینمیخواستم سن تروپمی  _



 

 

 .  ی تکون دادو سر کرد ژولیت خواهرمو ارزیابی

، به خاطر توجه به کنی، همه ما مدیون خانم باردو هستیممی کار خوبی _

  .زمینه مد لایق افتخاره یهاش توز و پیشرفتیسنت تروپ

 .از اتمام حرفش توجهش به من جلب شد بعد

و این یعنی تو همون زنی هستی که جریکو بخاطرش از بقیه لطف  _

 ؟ گیببخشید عزیزم دوباره اسمتو می درخواست کرده.

م گه عزیزمی که تحقیرآمیزیلحن . با دوستش ندارم .خشکه لحنش خیلی

 . اصلاً .یستم، ولی حسود نبخوام موهاشو از جا بکنم که شهباعث می

 .ایندیا فورج _

، اما ارزش گمره و اسم جدیدمو میمیاز دستم در دونم چجوری اختیارمنمی

 .رو داره همه شوکه شدن این

 لحظه و چشمهاش در کمال ناباوری برای یک رفت خونسردی ژولیت از بین

شو هچون . وقتیکه حالت عادی به خودش بگیره کرد و بعد سعی گرد شد

 .شد خیره م، دوباره با دقت بهبالاتر گرفت

  .. جالبهکنهپس واضحه که جریکو خیلی چیزا رو از من قایم می _

ه به بمبی ک بگم که تونممیبه خودش گرفت اما  حالت ناخوشایندیش لحن

 .داد روش انداختم خیلی اهمیت

 اون گفت که شما از دوستای قدیمیش هستی درسته ؟  _

  . ی زدژولیت لبخند .کرد رو بیشتر مونو تنش بینپرسید  سامر اینو



 

 

دعوت  ، اما نه اونقدر صمیمی که به عروسیشکه اینطور !دوست قدیمی _

ه کردم روزی رو ببینم کنمی. هیچ وقت فکر گپی باهاش بزنم حتما باید .بشه

  .اون زن بگیره و تک پر بشه

  .یر میکروسکوپ هستمز کهانگار  شد و طوری بهم خیره سرشو کج کرد 

تو باید خیلی خاص بوده باشی تا اون زنهای جذاب و ستودنی خودشو  _

 .بخاطرت رها کنه

 .. اوه لعنت بهشکنهبازی می ها ؟ حالا دیگه با کلماتزن

 واش زد هانگشتی به لب جواب دندون شکن فکر کنم اینکه بتونم به یهقبل از 

 .به سمتم اومد یقدم

 . چطور ممکنه ؟شناسمکنم تورو میاحساس می  _

 .سامر جواب داد

  .العاده پوکرایه. بازیکن فوقاون ایندیا باپتیست افسانه _

 :هوا به سمتم گرفت و گفت یانگشتانشو تو ژولیت

 ، البتهاز تو اسم برد ...اونم بی سروصدار وِم که بسشن دِشنیدخودشه.  _ 

جریکو تورو بدزده. فکر کنم برای اون خواست نمی که احتمالاً به این دلیل

 .سته. اما طبق معمول ، جریکو همیشه برندخیلی بد شد

دونه اصلا خوب نیست. ژولیت با درباره بسشن یه چیزایی می که این واقعیت

 : گفت راضیلبخندی از خود 

 .کنهاین همه چیزو روشن می _



 

 

 منظورت چیه؟ _

 .ش کنمهدوباره به دنبال اینم که هرطور که شده خف ، وپرسید سامر اینو

اد وخ. اون میتونه رو از بسشن بگیره. جریکو قسم خورد هرچی که میانتقام _

ر . ده خودش موقع کشته شدن آیزاک کشیدبسشن همون دردی رو بکشه ک

اون الان  . اما به این ترتیبکردین صورت هیچ وقت با تو ازدواج نمیغیر ا

ه و بسشن باید بشینه و تو رو به عنوان جدیدترین دارایی اون نگاه مالک توئ

 .کنه

 دممتوجه ش به همین دلیله که فورج از بسشن متنفره ؟ وقتی قتل عمد ؟

اجور م خیلی نمعده ،دارهکردم اونی که تصور می از اونا دلیلی بدتر که دشمنی

 .کشهتیر می

 گشاد شده و با چشمای نشون بدم اما سامر برگشت خودمو عادی کردم سعی

 :بهم نگاه کرد

 گه ایندی ؟اون راست می _

  .ست سامرهجریان خیلی پیچید _

خصوص واسه اینکه الان جلوی رئیس جدیدش ، بهبیخیال بشه که کنمدعا می

 التماس آمیزه .به نوعی . لحنم هستیم

منم  ، حتیایندیکنه اصلا پیچیده نیست اینکه فورج چطور بهت نگاه می _

سری دستور بهم داد که مطمئن ه امروز ی .بهت داره فهمم که چه حسیمی

  .بشم تو حالت خوب بشه



 

 

واد خبه خاطر اینکه اوضاع رو بدتر نکرد دلم می برگشت و به سمت ژولیت

 .بغلش کنم

، اما به خوایم بخریمکارت اعتباریشو به ما داد تا هر چی که میاون حتی  _

 .شرطی که ایندی هم به اندازه من خرید کنه

نه رو از روی صورت ژولیت پاک حرفهای سامر به جای اینکه لبخند مغرورا

 :اون مغرورتر بشهشه که ، باعث میکنه

و زیبا راه  هاش با کمالاتکارو کرده چون دوست داره زناین مطمئنم که _

 .دوست داره ی، چون اون اینطوربرن

 .گوش چپش گذاشت و نزدیک هوا تکون داد دستشو توی 

گذاری اندازی این برند به من کمک کرد؟ بدون سرمایهراه یبنظرتون کی تو _

  .وجود نداشتجی پی پی هیچ وقت برند  مجریکو روی من و آرزو

ام وخمی حرف وجود داره که لیون. یک میبه صورتم زدم به زور لبخند کمرنگی

، اما هر کدوم از اونها خواهر منو از مسیر درستش که این شغله الان بهش بگم

ی تا جای. پس در عوض رسونهکنه و اونو دوباره به پوکر زیرزمینی میدور می

 .دارمکه ممکنه دهنمو بسته نگه می

ن تر از اوبخشنده رسه که هیچ کدوم از مانظر میاون خیلی سخاوتمنده و ب _

  .نیستیم

 :  گفت ژولیت با خودپسندی



 

 

دوم از شما چند دست لباس انتخاب برای هر ک . حالا همخیلی سخاوتمند _

کنم تا مناسب اندامتون باشه و شما رو بهتر از همیشه پیش اون می

 .از قبل چیزی انتخاب کردین . البته حتماًگردونمیمبر

 :سامر گفت

  .این عالیه _

 گرفت و گفت : مجلو دیلباس بیکینی سفی اون

 رسی؟ عالی به نظر نمیلباس توی این   _

 .بهم انداخت و دوباره احساس کمبود کردم ژولیت نگاهی اجمالی

، خیلی دارم. ما دخترای با استعدادسراغ چیزی بهتر واسه هیکل اون   _

 .نیاز داریملباس شه بیشتر از اونی که برامون فراهم می

 و مایو سرهمی آبی رنگ زیبایی رو بیرون خید و به سمت رگالها رفتچر اون

 از همین الان ازش متنفرم!کشید. 

 مدلی به ندرت این کردم البته خودم طراحی رو مخصوص یکی این  _

  .دم، چون لباسای کمتری رو ترجیح میپوشممی

 هاینهاینکه با سی، چون در مورد رونره بیالبته. البته که اون با لباسای باز می

 .ندارهنقصش بقیه رو مجذوب کنه مشکلی بی

  .، امروز خیلی خرید کردمفک نکنم بخوامش _

 :  گفت ژولیت



 

 

. دمقول می .کنیبهتر از این پیدا نمی یهیچ وقت لباس. کنماصرار می _

هیچ وقت در این مورد اشتباه  که گهتونی از جریکو بپرسی و اون بهت میمی

  .کنمنمی

دم اسم جریکو رو به زبون میاره دندونامو محکم روی هم فشار می بار که هر

 .شمو بیشتر ازش متنفر می

باهاش ازدواج کردم بهتر از من  رو که ادعا کرده مردیبدم که  نباید اهمیت 

د به هیچ کدوم از اینا اهمیت نبای .، چون این ازدواج واقعی نیستشناسهمی

 .بدم

 !نمککارو میاما این

 .بازم ازش متنفرم و عالیه رو امتحان کردم وقتی که اون مایو

 گفت:سامر  میپرستون خارج شد تیاز فروشگاه ژول یوقت

 ، مگه نه؟کنم خوب پیش رفتفکر می  _

 ، نسیم خنک دریا با برخورد به ردیف ساختمونایون خوردباد گرمی بهم

 . رفت، از بین میسنگی و جمعیت رو به افزایش مردم

  .زنماز این به بعد دیگه باهات حرف نمی _

 ، تازه بهترین لباسو برات انتخاب کرد بیخیال ایندی، اون قراره رئیسم بشه _

 گفتم :

 .زنمباهات حرف نمی  _



 

 

 .یه بچه کوچولو عصبانی بنظر برسم و اصلا مهم نیست اگه شبیه

ه الان با تو اینه ک ؟ مهمده، ولی کی اهمیت میآره قبلا با اون خوابیده _

 .ازدواج کرده

سمت خواهرم چرخوندم تا نگاش  پاسخ دادن باز شد و سرمو به برای مدهن

ون سخت تک خیلی زد و بهم تنه ، مردیقبل از اینکه بتونم جواب بدم .کنم

ون . خیابافتادمزمین  یبه جلو رو .سوزوند پهلومو . یه شیء دردناک تیزخوردم

ز زمین نم و اهای خرید جدا کدستامو از کیسهبتونم  سنگفرشه و قبل از اینکه

 . شد ، زانوهام به کف سنگی کشیدهخوردنم جلوگیری کنم

 ایندی! _

مو هشون ،به سرم برخورد کرد و تقریباً که به پهلو افتاد . وقتیی زدسامر فریاد

 :. دستمو بلند کرد و پرسیدمحکم گرفت

 حالت خوبه؟ _

 . قرمز افتاد هایکنم و چشمم به لکهلمس  وموتا پهل آوردم دستمو پایین

 !اون بهم چاقو زد _

ا جیب برخورد ب یتو. نگاه کردم روی زمین شده و پلا های پخشبه کیسه

 . شاید بیشتر به این دلیل که قبلاً های زرنگ ایبیزا، همیشه حواسم جمعهبر

 . خودمم یکی از اونا بودم

  از دستم رفته : چیکه شدم  بعد چند ثانیه خیلی سریع متوجه چیزی

 .تازه خریده بودمش .پولم ! لعنت بهت کیف_



 

 

  .کنیداری خونریزی می، ما باید ببریمت بیمارستان _

 .کردو حس نمیر درد ملحن سامر هیستریک شده اما مغز

  .ملازم دار نتیموعکیف پول لنه  _

 .م تا نگاه کلی به مردم بندازمپا ایستادم و آشفته دور خودم چرخید یرو

 .کرددیدم که داشت از گوشه جمعیت فرار می اون مردو سریع

 !دیدمت عوضی

 .اون کیف منو دزدید ،اونو بگیرین _

 .هخودشو به من برسون کردم که از اون طرف جمعیت سعی میکوبا رو دید 

 .به داد زدن و شروع کردم مبه خودم زحمت صبر کردن نداد

، اما عابرای پیاده همونطور که ظر میاد از ما خیلی دور شده باشهدزد به ن

، به سمتی که اون فرار تا چیزی کم نشده باشه کردنوسایلشون رو چک می

 .زدنکرده اشاره می

. کردم حرکت تند و فرز بین جمعیت ، زددرحالیکه سامر کوبا و پلیسو صدا می

تما در رفته اما واقعیت یارو ح با خودم گفتم مپیچید وقتی که داخل خیابون

 .ای بوددیگه چیز

ه دزدو گرفت و گلوی اون بود م که خیلی عصبانیرو دید با موهای تیره یمرد

 .دادیو کمرشو به دیوار فشار م

غرق شدنتو و داخل دریا  تیه دلیل خوب برام بیار تا بجای اینکه ببرم _

  .بدم ت، به پلیس تحویلشا کنمتما



 

 

اون که دور گردنش حلقه  و مرد با حالت ترسیده به دستهای غرشی کرد فورج

 .شدن چنگ زد

 ؟!کنهاون اینجا چیکار می

 و تکون داد و گفت :ردوباره مرد  

 به چاک ؟ الان آرزوی دزدی کنی و بعدش بزنی از زنم تونیکنی میفکر می _

 .؟جواب بدهمرگ نداری

قاطی پاتی از  به زمزمه کردن کلمات سرشو تکون داد و شروع کرد مرد

 .فرانسوی و انگلیسی

 :گفت فورج

 .ه لعنتی متاسفی، حالا کیف کوفتی رو پس بدهدرسته پس توئ _

 و هر اینچ بدنمو . فورج بهم نگاه کردافتاد روی زمین مو کیف قبول کرد مرد

 .که به پهلوم فشار دادم م قفل شد، نگاهش روی دستکرد بازرسی

 بهش صدمه زدی!   _

 .جمله سوالی نبود اینکه البته 

  .، چاقو یکم از پوستمو خراش دادهو بریدمکیف اون بند _

 .نشونم بده _

پارچه برش  دم کهرو نشون دا ایو نقطه زخم برداشتم کف دستمو از روی

 . خورده و قرمز رنگ شده



 

 

 .قاتل کشنده کرد و اونو تبدیل به یه خالص صورت فورجو فرا گرفت خشم

 که با یک دست برگشت . بعد به طرف مردیگشاد شدن سوراخ های بینیش

 .شه بوددنبه دیوار چسبو

 .تو باعث شدی خونریزی کنه _

 .دزد محکمتر شد و چنگالش روی گلوی

 .میریلعنتی به خاطرش می _ 

 .سامر از پشت سرم اومد یصدا

 کشه!اونو می خدای من واقعاً _

 .منه پشت سر خواد اونو ببینه چون دقیقاًپلیس می _

 .رئیس _

 .  اضافه شد صدای کوبا هم به این هیاهو

  .، نه بیشترنان داراونا شصت ثانیه زم _

 .لعنتی لعنتی لعنتی

و چشماش در حال  ، صورتش قرمزتر شدلگد پروندن بالا اومد پای مرد برای

جدا کرد و اونو محکمتر به آجر  و از دیوارر بیرون زدن هستن. فورج پشت مرد

 .کوبید

. چشم در برابر شممی ت، و منم باعث خونریزیشدیش باعث خونریزی  _

 .چشم



 

 

 . که متفرق بشن زدپلیس سر مردم فریاد می

خوام به یه جونور وحشی نزدیک میکه ، انگار مو دستامو بالا برد مجلو رفت 

 .ه خورده نشمبشم و امیدوارم ک

 .هرسپلیس خودش حسابشو می .فورج لطفاً اونو بزار پایین _

 رسه مشکلی با کشتن یه، مردی که به نظر میمردی که باهاش ازدواج کردم

از  اشم. خشم توی چشبهم نگاه کرد یه بار دیگه، نداره خالیدزد با دستهای 

 .ش انگار یخ زدههبین رفته و نگاه خاکستری تیر

 .کارو نکنمه دلیل خوب واسم بیار که اینی _

 تو زندان ای زناشوییه. ایده ملاقاتملاقات شوهرمخوام بیام زندان نمیچون  _

 .زنهو بهم میحالم

 .مرد برداشت و به آرومی دستشو از روی گلویکرد  ش تغییرچیزی تو چهره

م و . احساس آرامش کردافتاد و روی زمین نداشت اون مرد حال درستی

 . زنهعصبانی حرف میم که داره با هالک سبزاکنم زنیاحساس می

م، ولی حسم ی عمق وجودم احساس گرما کردنیستم که چرا تومطمئن 

 .همینه

و فم. فورج کیپهلوم دوباره شدت گرفت دم و درد ناحیهدا نفس عمیقمو بیرون 

 .برداشت و به سمتم اومد از روی زمین

 حالت خوبه؟ _

 :مجواب دادن پرسید من به جای  



 

 

 کنی؟اینجا چیکار می _

بتونیم حرف بزنیم ژولیت به همراه دو تا افسر قبل از اینکه هر کدوم از ما 

 .به سمتمون اومد پلیس

 ؟کنیا رو هم دستگیر میهسارق حالا دیگه ،ه خدای بزرگ! جریکواُ _

 :دوباره از کنار خواهرم گفت ژولیت

 .جدیده ت، اما این استعدادیی دارهای زیاداستعداد که دونستممی  _

 .ه من و زخمم دوخته شدو چشمش ب بهش نگاه هم نکرد فورج حتی

 .بیمارستان تباید ببریم _

 ..وبدترشو هم تجربه کردم  . قبلاًخوبم. این فقط یه خراشه _

با دقت به من نگاه کرد و منو به طرف خودش کشید صداش خشدارتر  اون

 : شد

  .زارم همچنین اتفاقی بیفته. دیگه نمیهدوباره ن _

 :  گفت سامر به پلیس

 .این همون مرده _

و در حالی که مرد روی زمین خودشو عقب  به سمت اون حرکت کرد پلیس 

 .دش دستگیر نکه بتونه حتی یه قدم برداره، قبل از ایکشیدمی

 :فورج اضافه کرد

 .ام بدونم این لعنتی کیهوخمی .ازش کارت شناسایی بگیرین _



 

 

 افسر گفت :

 .ایموخسری توضیحات میه قربان ما از همه شما ی _

 : با اشاره به کوبا گفت فورج

 .کنهمحافظ همسرم کمکتون می _

 :گفت افسر

 .باید با همسرتونم صحبت کنیم_

الان به مراقبت پزشکی احتیاج داره و اما  .میایم اتهردومون برای توضیح  _

 .از دست داده موندیگه جذابیت خودشو برا یزتروپ تسن

 :گفتم

 تونم کمکتون کنم..می  _

 تکون داد و گفت :اما فورج سرشو 

 .گردیتو به کشتی برمی _

 . برگردوند اون منو به سمت خواهرم و ژولیت

 ؟سامر برای حمل وسایلت کمک لازم داری _

 . سرشو تکون داد خواهرم

 رو برداشتم. اونا _

 : گفت ژولیت



 

 

 .گذاشتی سامر این یکی رو جا _

میلم خریده ش بر خلاف توی مغازه ون داد کهاون بیکنی کوچیکی رو نش 

 .رسهتوی مواجهه با مشکلات واقعاً چرت به نظر می ممیلی. بیبودم

 .ممنونم ژولیت. مطمئناً قراره از هر چیزی که همسرم خریده لذت ببرم _

 .از حرص جمع شد لبهای ژولیت

 .و اینجا دقیقا همون شهریه که توش قسم خوردی که هرگز ازدواج نکنی _

 .تنم کش اومد تموم

 .ون موقع هنوز با ایندی آشنا نشده بودمچون ا _

 

 

 

 

 

 فصل چهل
 ایندیا

 

 .من گرفت و بغلم کرد دستشو جلوی پلیسو کنار زد وفورج 



 

 

 اندازه یه نفسمون هالب و دیدمتا بهش نگاه کنم  به بغل برگردوندم سرمو

 فاصله دارن .

 .اونقدرا هم درد ندارم .تونم راه برمخودم می  _

 .خسته شدماز بحث کردن باهات  دیگه _

 .ایندی زانوهاتو ببین! لعنتی _

و سوزشی حس  کردکه توی زانوم رفته اشاره می یهایسامر به سنگ ریزه

 . کردم

 ، نفهمیدم که...مرسی آبجی _

 . هاشو تند کرد و حرفم قطع شدفورج قدم یهو

که انگار اون حضرت موسی  راهو براش باز کرد جمعیتی که جلومونه طوری

چطور این  ندارم که ایهیچ ایده. دیوونه کننده و چشمگیره !ی رود نیلهتو

 .مونهمثل یه گرگ آلفا می شو دستورها حضور مقتدرانه .دهکارو انجام می

حض . به ممنتظره ی قایقتو ای تعقیب کرد که گولیاثما رو تا اسکله سامر

م و دستام چشماش با دیدن خون روی پیراهن و ما رو دید از جا پرید که این

 :گرد شد و پرسید

 ؟بریم بیمارستان _

 :فورج جواب داد

 کنیم. شتی و بعد به سمت ایبیزا حرکت میگردیم به کبرمی _



 

 

 بله قربان. _

 خواست به فورج، انگار که میبه سمتم دراز کردگولیاث جلو اومد و بازوهاشو 

 گفتم : .ازش بگیره پیشنهاد بده تا منو

 .ونم سوار کشتی بشم. فلج که نیستمتخودم می  _

 .، ظاهراً پیشنهادشو قبول نکردادفورج جوابی ند

های چرمی ه منو با احتیاط رو یکی از صندلیوارد قایق شد و قبل از این ک 

هام گذاشت و سرش رو پایین آورد تا جایی که ، دستشو رو بازوسفید بزاره

 .برخورد کرد بینیش به بینیم تقریباً

. مم و به اندازه کافی مراقبت نبودبرای کل دنیا کرد یرو تبدیل به هدفتو من _

  .روی حرفم حساب کن  شه.دیگه این اشتباه تکرار نمی منه و این تقصیر

ستون فقراتم احساس لرز  یتو و لحن محترمش باعث شد که نگاه سنگی

 .کنم

 ؟دمهدف ش تبدیل به چرا _

 :. بلاخره بعد چند لحظه گفتشد و چند لحظه جواب نداد خیره بهم فورج

  .شنمی تو هم محسوبدشمن اونا ، و الان من یه سری دشمن دارم _

 چه نوع دشمنی؟ _

ین در ا تم وهس مراقبت از این به بعد بیشتر .زنیمبعداً در موردش حرف می _

 ؟د نباید باهام مخالفت کنی فهمیدیمور



 

 

 : چند بار پلک زدم و گفتم

 . نفهمیدم تو باید...نه _

 . منو ساکت کرد ایبوسه و با به جلو خم شد یهو

 : ی تکون دادسر گولیاث ، برایعقب کشید وقتی

 بیا بریم.  _

 

 

 

 

 

 

 

 یک و چهل فصل
 

 فورج



 

 

وقتی ایندی رو بغل کردم تا به کشتی ببرمش دوباره باهام بحث کرد اما 

نشو وزندگیم مثل موقعی که خ وقت تویکم کرد. هیچ حرکاتم شکایاتش رو

 حس نکرده بودم.  ای روکشنده دیدم اینطور خشم سرد و

زنه. هیچکس به افرادم آسیبی هیچکس به چیزی که مال منه دست نمی 

 دریدم. اگه ایندی جلومو نگرفته بود گلوی اون مرد رو می زنه.نمی

 بودم. جوری درطور تاثیری روم داره ملاقات نکرده  که این وقت با کسی هیچ

مثل حس شهوتم منو شوکه  سلامتیش حس مسئولیت دارم که مورد امنیت و

 کرده. 

مالم مراقبت  ای برای رسیدن به هدفم نیست، مال منه و من ازدیگه وسیله

 کنم. اینم جزو اتفاقات غیرقابل انتظاره. اما اتفاقیه که ازش پشیمون نیستم. می

 زمین.  مبزارفورج، _

به سمت دستشویی  ولش کنم. وول خورد اما هنوز حاضر نیستمآغوشم  توی

 اونو روی کانتر گذاشتم.  اصلی که به کابینم متصله قدم برداشتم و

 کیفمو برید چاقوش به بغلم خورم. اون فقط وقتی که بندمن خوبم، قسم می_

 برخورد کرد.  

 م دوباره عود کرد.موقتی کلمه چاقو رو گفت، خش

 کوباست.  اینم تقصیر من و کرد ونباید فرصت دزدی رو پیدا می اصلاً_

 بالا بردم.  گوشه لباسش رو گرفتم و

 ایندیا دستاشو روی دستم گذاشت. 



 

 

 کنی؟  بس کن. داری چکار می_

 کنم. دارم ازت مراقبت می_

زدم. سعی کردم به این موضوع فکر نکنم که  اونا رو کنار و دستاش شل شد

 کس نگفتم.  مات رو به هیچتابحال این کل

 تونی قبل در آوردن لباس یه دختر بهش بگی. لااقل می_

تنش بیرون کشیدم  تاپ داغون شدش رو از ورد وخودش درآ از ایصدای خفه

 موند.  فقط سوتینش جا و

اونه، یه  حق با زخم رو بررسی کنم. خم شدم تا تاپ رو روی زمین انداختم و

به نفعه  کردم بدجور نیست که واقعاًفکرشو میاونجور که  زخم سطحیه و

 چون دیگه لازم نیست برای بخیه زدن به جراح زنگ بزنم. 

مورد استخدام خواهرم صحبت  ت درهمعشوق حقیقتی که وقتی داشتی با_

 چرا؟  کردی ناگفته موند. در عجبم، واقعاًمی

 حداقل منو اذیتبشه اما ساز مشکل  دهن باهوش ایندیا قراره براش واقعاً 

 دونم چطور بهش رسیدگی کنم. اما حالا زمان اسپنکش نیست. می دقیقاًنکرد. 

 م نیست.هاون معشوق_

برای هیچکس توجیه  خودمو اطلاعات شگفت زده شدم. خودم با دادن این

 اما ،خودم حس نکردمتوی  وقت حس بحث کردن با کسی رو کنم. هیچنمی

 کنه تموم قوانینم رو نقض کنم. وادار می به دلایلی اون منو

 ازم پرسید:کردنش  سیو خ فیموقع برداشتن ل



 

 

 اما بود، مگه نه؟ _

 مگه مهمه؟ _

جعبه کمکهای اولیه رو بیرون کشیدم. در  الکلی و کشو رو باز کردم و پد در

 بهم زل زد.  عصبانیاون  باز کردم و جعبه رو

 خ دردم گرفت. سوالات رو با.... آ چرا همیشه_

 انگار که خنجری به قلبم زده باشن. . بازوش تکون خورد و از درد هیسی کرد

کم  خواستم حس سوزشی که باعثش بودم رومی فوت کردم و روی زخم رو 

 کنم.

 شد.دادم وضع بدتر میاگه بهت هشدار می_

 گفت:  اخمی کرد و

 رفتار داخل تخت خوابت افتضاحه.  واقعاً_

 زنن. حداقل برای پرستاری بهم زنگ نمیشکر کن که  رو پس خدا_

 به خودش پیچید، یه روی زخم کشیدم. بیرون آوردم و پماد آنتی بیوتیک رو

 خنجر دیگه! 

 این یکی درد نداره. _

 گاز استریل شده رو دور زخم آوردم.  تکون دادنش رو دیدم و سر

 خواهرمت واسه هاز زیر سوالم در نرو، چرا بهم نگفتی یه کار پیش معشوق_

 گرفتی؟ 



 

 

 دندونامو بهم فشار دادم. 

 من معشوقه ندارم، یه زن کوفتی دارم.   م نیست.هاون معشوق_

دونم که بفهمم مورد مردها می در راونقد و که هرگز باهاش نخوابیدی کسی_

 ای رابطه دارن. ای نداشته باشن، با کس دیگها با زنشون رابطههاگه مرد

کس  کنی بافکر می واقعاً باهم ازدواج کردیم وهنوز یه روزم نشده که _

 ای رابطه دارم؟دیگه

طوری که سیب دیدش. همونآ روی رونش گذاشتم، بالاتر از زانوی دستمو

 انتظارشو داشتم چپ چپ نگاهم کرد.

 مگه اینکه این یه دعوت باشه. _

 به کار پرستاریت برس فورج، لاس زدنت افتضاحه. _

 نگاه ایندیا تیزتر شد.  ویی پیچید ودستش م تویهصدای قهقه

 ی.کنمیبارم متلک  هنوزم هردفعه و باید ازم بترسی_

ش تمیز ترسم اینه که قراره چی روی زانوم بریزی تاتنها چیزی که ازش می_

 کنی.  

 اونو جلوش کشیدم. از زیر سینک بیرون کشیدم  و بطری بتادین رو

 مونی، نگران نباش. بدجور به سنگفرش برخورد نکردی.  زنده می_

زنم اونم صورت جیغ نمی هکنی، فقط در یتمیز می وقتی که داری زانومو_

 ژولیت بهم بگی.   مورد خودت و اینه که در



 

 

د از طریق اخاذی خواکنه. اخاذی احساسی. میو حالا داره باهام معامله می

 نده درونم موافقه.بکشه. بخش مذاکره کنم اطلاعات از

 گی؟ راست می_

 روای هیچ ج. بطور غافلگیر کنندهبه حموم بردم روی کمر بلند کردم و اونو از

 بحثی بابت بردنش باهام نکرد.

 آره شروطم همیناست._

م دقیقه گذاشت چند آبو باز کردم و دستمو به سمت دوش متحرک دراز کردم و

 آبش بره تا به درجه مناسبی برسه.

 ونی برام شرط بزاری؟ تکنی میفکر میچرا _

 از همیشه کنجکاوتر بودم. 

 چون نقطه ضعفت رو فهمیدم. _

 بهش نگاه کنم. باعث شد سرمو بالا بیارم و

 عه؟ _

 دوست نداری دردمو ببینی. _

 .رو کشف کردهنقشه رسیدن به جام مقدس جوری لبخند زد انگار که 

 دردتو نبینم؟  تاحاضرم باهات معامله کنم  کنیو فکر می_

 این لبخند رو روی صورتش ببینم.  کنم تاهرکاری می شد و ترلبخندش وسیع

 آره. _



 

 

 خوای خیس بشی دامنتو دربیار.اگه نمی_

 این بار ابروهاش بالا پرید. 

 کردم.  انگشتمو داخل بند دامنش فرو دستمو روی پهلوش گذاشتم و

 دم توی دید شورتت نباشم.  دامنت.. درش بیار. قول می_

 گن تا لختشون بکنن.  مطمئنم این حرفو تمام دزدان دریایی به دخترها می_

 چی گفتی؟ _

 این بار واقعا گیج شده بودم. 

 گونه های ایندی صورتی شدن. 

 خواستم با صدای بلند دزد دریایی صدات بزنم. نمی_

 آه... 

ر هم خرین نفو مطمئنم آ کنیاولین نفری نیستی که دزد دریایی صدام می_

 . یستین

 ایندی دستشو روی دستم گذاشت.  بند دامن رو کشیدم و

 شورت نپوشیدم، پس... _

حموم نداشت درونم  که ربطی به بخار یحرارت توجهم به صورتش جلب شد و

 جریان یافت. 

 پس چرا شورت نپوشیده بودی؟  موقع بیرون رفتن دامن پوشیده بودی.تو _

 رای سفر وسایلمو جمع نکرده بودم. من که ب_



 

 

 دوش مشت کردم.  دستمو روی سر

 خریدی. می پس باید _

 ت؟ هاز کی؟ معشوق_

بار دیگه این حرفو تکرار کنی بهت نشون  هاگه ی م نیست وهاون معشوق_

 گیرم. دم لذتمو از کجا میمی

ین پای دامنشو تا زیر باسنش میدون در رفتن، ایندیا لبخندی زد و بجای از

 شو نمایان کرد. هآورد و پایین تن

 لعنتی. 

خوبه، حتی اگه ندونم چرا باهام ازدواج کردی بازم از تقسیم کردنت خوشم _

 نمیاد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل چهل و دو
 ایندیا

 

ش زیر دوی بند چیزی تنم نیست جلوی شوهرم درحالی که جز یه سوتین ب

زدنم با اعتماد به نفس باشه ن حرف ممکنه کلمات و تُ حمام اتاقش ایستادم.

اما همش به دلیل اینه که یه صورت پوکر دارم. وقتی چشمای خاکستری 

یرسینگ م رو پنو به پایین ، جایی که پایین تنهاو رنگش رو روی بدنم گذروند و

 قلبم تندتر تپید.  ، برد کرده بودم

 این دیگه از کجا اومد؟ _

 موجی از قدرت درونم جریان یافت. 

 سینگم؟ همیشه اینجا بوده. پیر_

 بخاطر نگاه متعجبش خیس شدم. 

اصلا روحمم خبر نداره امیدواره چی پیدا کنه. اما مثل  صورتمو بررسی کرد و 

کسی که چوب جادوییشو تکون داده باشه، ناگهان از حالت گرما به یخ تبدیل 

 شد. 

 کنم بهت آسیب نزنم. سعی می_



 

 

ریخت، زانوم رو سوزوند، حتی با اینکه دستشو جلوی آب گرم که روی پام می

سردوش گرفت تا جلوی پاشیدن آب زیادی رو بگیره و پام نسوزه. سعی کردم 

 با پرسیدن سوال ذهنمو منحرف کنم. 

 کجا ملاقاتش کردی؟ _

 بهت مربوط نیست.  _

اون به آرومی لیف حمام رو روی پام کشید. به پایین نگاه کردم و دیدم پوستم 

ای که به پام چسبیده بود پاک شده سنگریزه قرمز شد. اما بیشترِ_رتی صو

 بود.  

 کی باهاش بهم زدی؟ _

 فورج گفت: 

 اینکه ملاقاتت کنم.  از خیلی قبلتر_

 حتی شنیدن این اطلاعات از زبونش باعث شد شوکه بشم. 

 اب یجورایی مبهمه. وز قبل باهم آشنا شدیم پس این جوخب ما چند ر_

ه از اینکه ب ای داری یا به ژولیت گیر دادی؟ کسی که به غیرل دیگهسوا_

 خواهرت شغل داده کاملا غیرمربوطه.

ولیت هدر نمیخوام اونو برای ژ اصلاً اون بهم فرصتی برای سوال کردن داد و

دستشو برای برداشتن بتادین دراز کرد کلماتمو  و شیرآب رو بستبدم. وقتی 

باز کرد و قبل از اینکه درد بیشتری برام ایجاد  شیشه رو انتخاب کردم. سر

 کنه بهم نگاه کرد، انگار که دنبال تائید بود. 



 

 

اهمیتی به این موضوع ندادم که در واقع دارم صورتشو  اصلاً شو گرفتم وشونه

 کنم.م نزدیکتر میپایین تنه به

 آسیب پذیره بهش حمله کردم.  وقتی کاملاً

 چرا باهام ازدواج کردی؟ _

 بتادین رو روی پام پاشید و خودمو جمع کردم.   

 کردم. چون باید تورو مال خودم می_

 م کرد و وقتی به چشمای طوفانیش زل زدم تمام آثار درد ازحرفاش آشفته

پایین  م وآورد و تونستم نبضمو در بالاتنه بین رفت. بطری بتادین رو پایین

 ین حسی داشته باشم. م حس کنم. این طبیعی نیست، نباید همچتنه

ه اونو ناشناخت نیروی طبیعته. موج خودسری دنیامو نابود کرد ویه اما فورج 

که  دهرها کرد. چرا باید غافلگیر بشم که بدنم به اون جوری واکنش نشون می

 ده؟ بقیه نمی به

 روی بدنم خیسم گذروند.  انگشتاشو بلند شد و به آرومی

 خوای ایندیا؟ چی ازم می_

اوردم. اون ذهنم بود رو به زبون نی تویچیزی که  امو بهم فشار دادم ولبه

 اهرم فشار رو بهش بدم اما تونم تمامنمی چی دستشه.همین الانم کنترل همه

 . ای فکر کنمتونم به چیز دیگهنمی که لمسم کنه وخواد دلم میهم  خیلی

 زا تونست بهترهامو به زبون نیاوردم چون فورج اما مهم نیست که خواسته

 همه فکرمو بخونه. 



 

 

 برسونمت. ذهنتو از درد دور کنم. به اوج رضایت خوای لمست کنم.ازم می _

 هیچ سوالی نپرسید.

 ساکت موندم. 

 به سمتم گرفت.  فورج دستشو

 کنم بگیش. تنها کاری که باید بکنی اینه که دستمو بگیری.مجبورت نمی_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و سه 



 

 

 فورج

 

. غرورش با نیازهاش کنههای درون خودشو قایم میبه خوبی آشفتگی اون

 .دونم که روی چی شرط بستممی . منم یه قماربازم و دقیقاًجنگهمی

 .روی خودمون

 ، اون یا منو لمسنیدلرزمی اوردانگشتای ایندی در حالی که دستشو بالا می

 .زنه، یا بهم سیلی میکنهمی

، تنش سفت شد روی ، دستمپوست زمختم گذاشت وقتی کف دستشو روی 

یادی ز. پس برای فکر کردن بهش وقت م نظرش عوض بشهیدترسمیکه انگار 

 :دمنمی

ا که زیب تنهو پاهاتو باز کن، اون پایین . سوتینتو در بیاربرو روی تخت _

  .قایمش کردی رو بهم نشون بده

 . متولد شدمکار ه انگار برای همینوریه کبه اون ج دستوراتم

و از روی سوتین  ش سفت شداز شرم سرخ شد اما بالا تنه های ایندیگونه

 . خواداینو می. دوست داره . اونم اینوزد نازکش بیرون

 ، ازم دور شد و دستشو رها کردم.دادو روی هم فشار میکه لبهاش درحالی 

 قتیو و. صبر کنم و بعدش دنبالش برم ثانیه خودمو مجبور کردم تا شصت  

 .انگار بهشت جلوی چشمام ظاهر شده این کارو کردم



 

 

ا که اون خجالتیه ی باز شدن و تعجب کردم و با خودم گفتم به سختی شپاها

 ؟ نافرمان

 .گیرمهرچی که داره ازش می .گیرمازش می نو همای

 .پرستمتزیبایی که مثل بت می رنقدآ  _

. برگرفت در صورتیشو تنهبالاو ش رسید تنهگردن و به بالا هاش بهسرخی گونه

 . مچ پاهاشو گرفتمزون بودویش از لبه تخت آ، جایی که پاهامسادته تخت وای

. با باز شدن مملافه فشار داد م و پاهاشو روی، زانوهاشو خم کردمو بلند کرد

 اون مخصوصاً م آشکار شد. و همه چیز برا ، چشماش گشاد شدشپایین تنه

طوبت ر .آویزون شده شپایین تنه ای کوچیک که دقیقا رویپیرسینگ نقره

 . بچشه واست طعمشوخمی درونم و هیولای خوردپاهاش سر می از بین

  .لمسش کن

 اونو مال خودت کن.

که نکنه  م،  از خودم پرسیددادچشم هاشو محکم بهم فشار میکه  وقتی

 !؟ش کمتر از حد تصورمهتجربه

 ؟ایباکرهتو  _

 . به سرعت باز شدن چشماش

 .نه البته که نه _

 ؟ترسیدی ،زده به نظر میایپس چرا به همون اندازه که هیجان _

 .آب دهنشو قورت داد و سرشو به طرف پنجره برگردوند اون



 

 

از مرحله م . پس فکر کنراره تورو با دهنم به اوج برسونم، من قایندی _

 .خجالت رد شدیم

 .به چشمام برگشت نگاهش

 خیلی وقته که رابطه نداشتم خب؟ _

ش هدونم باید مراقب زانوهای زخمی شدو می پاهاش زانو زدم روی تخت بین

 .باشم

 . دمیپرس دمینهاش کشوکه کف دستامو رو ر یدر حال

 ؟ند وقتهچ _

 .خیلی زیاد _

 .مش فاصله داره اما مکث کردبا پایین تنه اینچیه  مانگشت

  .دمای بهت میخومی که ، بعدش منم اونیمنو بدهجواب  _

 و انگشت شستمو در امتداد پوست صورتی و نهاش دوباره فشرده شدلب

 . کرد و به شدت تحریک شدم آرومی .  نالهمصافش کشید

 .ده سال _

 . شدم با تعجب به اون خیره حرف مثل پتک بهم ضربه زد و پذیرش این

 ده سال؟!  _

 .لمسم کن لعنتی _



 

 

. تو یه کنی از خودت رابطه جنسی ترشح می ؟ تو عملاًچطور ممکنه _

خواد تو رو داشته بینه دلش می، هر مردی که تو رو میلعنتی هستی 21یرناس

 .هباش

 م.ش کشیدانگشتمو روی پایین تنه 

 .لعنتی مال منی ئه، چون توتونن تو رو داشته باشناما نمی _

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و چهار
 

 ایندیا
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  انجام شد. اعتراف تحقیرآمیز؟

 انجام شد. ؟ اینم به اوج رسیدنم با حرفای فورج و لمسش نزدیک

م ایینو زبونشو از بالا تا پ اون با انگشتش بدنمو باز کرد و به جلو خم شد وقتی

 .م منقبض شدنهای داخلی، ماهیچهکشید

 لعنت خدا !

 .طعم خوبی داری چه لعنتی _

از بعد از ظهر که  و هر احساس درد و ناراحتی نم سفت شدودستاش دور ر

 .رفت این لذت از بین حس، با داشتم

رابطه نداشتم  که طول ده سالیدر  زنه که انگاربدنمو لیس می طوری اون

این دهن  که فکر کردم به این م دادبا زبونش تکون که . وقتیاونم گرسنه بوده

 .شمببه اوج نزدیک  که سریعتر از همیشه باعث شد منه و این مال دیگه

ده زندگیم حتی بهش فکر نکر هیچ وقت توی کرد کهبا زبونش کاری می بعد و

. کردو اون جای دست نخورده رو حساس می کردحرکت می پشتم روی :بودم

، اما اون کنمآشنا فرار که از این حس نا کردم و سعی خودمو عقب کشیدم

 .که دوباره بهش بچسبم و باعث شدمحکم با دستش منو گرفت 

 .حس خوبی دارهکه چقدر و لعنت بهش 

 روی و م گرفت، گازه سمت بالا حرکت کرد تا لذتمو بیشتر کنهب که  درحالی

 .دهنش فشار آوردم



 

 

 آه! _

 .ی کشیدم، جیغبه اوج رسیدم وقتی

نگشت شستشو پشتم فشار و ا لحظه فورج دوباره به کارش ادامه دادتوی اون 

 . وقتی دستامو تویاز لذت دوباره منو غرق کرد موجی .تر مک زدو محکم داد

هامو بعدش کلمه. تخت لرزیدم و روی موهاش فرو کردم سرم به عقب رفت

 . کارش دست نکشید اما اون از پشت سر هم تکرار کردم

  .تونمتونم نمینمی _

دامه ام و همچنان به لیسیدن و مکیدنپشتم فرو رفت توی انگشتاش  نوک

 .داد

 .دوباره _

خواست با این که مغزم دوباره میبدنم زمزمه کرد و  با غرش کلماتو جلوی

.  کردعمل می برای به دست آوردن کنترل و قدرت بجنگه بدنم تحت فرمانش

م شه دهنو حرکات دهن فورج باعث می لرزید، پاهام میتونم متوقف بشمنمی

 .نهاز لذت باز بمو

، برام مهم نیست که کی ممکنه صدامو ادی زدمو فری شمبه اوج نزدیک می

شم ک بالا می منهاوو اونو از بین ر . انگشتامو به سمت سرش سوق دادمشنوهب

 تونم بیشتر از این تحمل کنم یا نه. دونم میچون نمی

 تو نباید.. _



 

 

. با غرش وندخواست بزنه نیمه کاره مو هر حرفی که فورج می نفر در زد یه

 :گفت

 .برو _

 تن سر جام تلاش کردم و نوک انگشت شستش از پشتماما من برای نشس

 .دونستم که اینو دوست دارم یا نه. و حتی نمیاومد بیرون

حتی اگه اون نجاتم داده باشه ؟ کنهتورو شکنجه میداره ایندی؟ ببینم اون  _

 ش.کشممی هم

خوشحالم یا  کردنم مطمئن نیستم که از نجات پیدا خواهرمه و این صدای 

 ام اونو به خاطر این کارش بکشم.وخمی

 .خانم باپتیست ، لطفاً با من بیا _

 . ای بوجود اومدهفاجعه که چه اومد و فهمیدم صدای گولیاث از در عقبی

و الان فهمیدم به اینکه  گیرم! حرفمو پس میهمه اونا صدای منو شنیدن

 .دمکسی صدامو بشنوه اهمیت می

تا بتونم خودمو  کشیدم و اونو از زیر فورج بیرون سوندمبه پتو ر دستمو

 .بپوشونم

 .من خوبم _

ه ک دونماتاق چه اتفاقی افتاد اما میاین دونم توی نمی .اینو گفتم اما دروغه

 وکه بزرگترین اشتباه زندگیم ترسممی . ازاینبا خوب بودن فاصله زیادی دارم

 .مرتکب شده باشم



 

 

  شوهرم اجازه دادم منو به اوج ببره. به

 .و این حسو دوست داشتم

 

 

 

 

 

 

 پنج و چهل فصل
 

 فورج

 ای. رابطه پشمام، در حال_

 خندید. غیرقابل کنترل می صداش اومد و از بین در سامر

 . بچه ها کردم ایندی مقدس هم... ببخشیدحتی فکرشم نمی_

 ن. یخانم باپتیست، باهام بیا_



 

 

اما دیگه  کنم گولیاث کشون کشون سامر رو از در دور کرد تونم تصورمی

مثل انگار که  پتو جمع کرده وتوی خودشو  22تودیرشده. همسرم مثل یه بوری

  قلعه درش بسته شده. یه

 متاسفم، من نباید... _

 کنی؟ برای چی داری عذرخواهی می_

 اونکه بخوام بیان کردم.  حرفمو تندتر از

 نگاهشو از صورتم به پایین تنه کاملا مشخصم برد. 

 کنم فقط... درنالین خونم زیاد شد، فکر میآدونم. ـ من... نمی

 دستمو بالا آوردم تا ساکتش کنم. 

 کوفتی من یه هیولای کنم.خوای لمست کنم، پس لمست نمیاگه نمی_

 نیستم. 

ده ز بی نقص گندچطور به این لحظه  متعجبم که از روی تخت بلند شدم و

 شد. 

 رفتم گفتم: وقتی به سمت حموم می

 خوام دوش آب سرد بگیرم، همینجا بمون.خوای ببینی میـ اگه نمی

                                                           
 تا شده درست ای دهیچیپ یاکه به شکل استوانه یگندم ایاست که با تورت یکیمکز یغذا ینوع 22

 است.شده



 

 

قدمی به داخل حموم بزرگ  .خورهحس کردم شیطانی روی دوشم وول می

خواد همونقدری دلم می گذاشتم و درو باز گذاشتم، آب حموم رو باز کردم و

 کنم اونو شکنجه کنم. شدن می که خودم حس شکنجه

خواد، هیچ شکی درش نیست. اما این حقیقت که ده ساله با هیچکسی منو می

کنه. بجز اینکه چرا این همه وقت با هیچ نبوده...خیلی چیزا رو توجیه می

 مردی نبوده؟ 

کرد، لخت شدم و زیر دوش آب رفتم، در حالی که سر خم شدمو خیس می

یرم گم رو ازش میهکردم وقتی بالاخره جایزتصور می م ودستمو دور بدنم آورد

 شه. بدنش چه شکلی می

ا کردم چه زیبکردم وقتی تصاحبش میخودمو بیشتر تکون دادم، تصور می

 فشردن باسنش بود که باعث شد تخلیه بشم.  شد اما بیشتر خاطرهٌمی

 نگاهم به در بسته شده جلب شد. و درحموم محکم بسته شد

 اون منو تماشا کرد.  

همسر شیطونم قراره دلیل مرگم بشه. بخاطر  شد. م دوباره تحریکهپایین تن

 این کار قراره روی زانوم بشینه. 

از  به اوج نرسیدم و ام که انگار اصلاًبه سرعت خودمو خشک کردم و جوری

 دیدم به دستگیره در رسیده. و اتاق خواب بیرون رفتم 

 صبر کن. _



 

 

هاش سیخ شدن و فهمیدم بیکینی تنشه که حدس خشکش زد و شونهایندی 

 زنم از مغازه ژولیت خریده.می

 برگرد. _

 رم... من فقط دارم می_

 ری. هیچ جایی نمی_

م هکنم پایین تنبه آرومی به سمتم برگشت. لخت ایستادم و افتخار می

 شه. هرلحظه داره بزرگتر می

 خواستم... فقط می_

 ی. تماشام کرد_

ش بهم هو بالاتن وقتی که به سمتش قدم برداشتم، آب دهنشو قورت داد

 واکنش نشون داد.

 دادی چون کارمون تموم نشده. نباید زحمت لباس پوشیدن به خودت می_

 اما...   _

 خواستی منو به اون شکلمی تونستی از این اتاق بیرون بری اما نرفتی.می_

 کردم، ببینی. که در حموم تصورت می

 دهنش باز موند.

 مگه اینکه دوباره بخوای دهنت دورم باشه؟ _

 سرمو تکون دادم. 



 

 

ن همی ،خوامکار بریم. تورو میتونیم سراغ اینهم می کنم بعداًنه، فکر می_

 الان. 

و  الاب تند تند شهش انداخت و سینهروی یه پا روی پای دیگ ایندیا وزنشو از

  .رفتمی پایین

 خوای. هم همینقدر منو می وتو_

 تونم...  یخوام هیچکسی بشنوه، نمنمی_

 دماهمیتی نمی کنه که چیزی نشنون. ولی من اصلاًگولیاث همه رو دور می_

 صداتو بشنوه. هم کل دنیا  که

 به سمت تخت رفتم و نشستم. 

 بیا اینجا. _

 صورتش دیدم تویه خواست از دستورم سرپیچی کنحس موقعی که می چند

 کارو نکرد.اما این

 خواد حتی اگه ده سال شده. اونم مثل من همینقدر این رابطه رو می

م اش بیشتر تحریک شد. همین الانباکره تقریباً یتم با فکر به وضعهپایین تن

 شهوتم بیشتر شده وحالا وضعیتم بحرانی شده. 

حس پیروزی  شد قدم نزدیک چند وقتی که دیدم دستگیره در رو ول کرد و

 درونم شکل گرفت. 

 نزدیکتر._



 

 

ه بقیه راه رو ب دو قدم کوتاه دیگه برداشت و با احتیاط دور کمرشو گرفتم و

 سمت خودم کشوندمش. 

 سرمو تکون دادم.  پاهامو باز کردم و

 بیا روی پام بشین. _

 با چشمهای گرد به صورتم نگاه کرد.  م خیره شد وهایندی به پایین تن

 چی؟ _

 خوای برسی. قراره به چیزی که می پشتت نیاز به دستم داره و_

 ببخشید؟ _

دونی مفهوم این کارت چیه؟ که تو بهت پیشنهاد دادم بری ولی نرفتی. می _

 خوای؟ به دستم میاری. گی. منو میبا صدای بلند خیلی چیزا رو نمی

نه. یک شدبندم که هنوزم درحال تحرو شرط می داد پاهاشو بهم فشار

 روی لب پایینش گذاشت.  شودندون

 خدایا،  خیلی زیباست. 

شی بیرون رفتن از این اتاقه، دم ازش پشیمون میتنها تصمیمی که قول می_

 خورم. قسم می

بار، روی پام خم شد و ه سانت ی هر و ش بودهایندی در حال جنگیدن با اراد

روی پام گذاشت. دستمو دور گردی باسنش که بخاطر پایین بیکینیش  بدنشو

 مشخص بود گذاشتم. 



 

 

 وقتی که درست کنم. نه تاخواستی بزاری همه اینو ببینن؟ فکر نمیمی_

 وحسابی ادعای مالکیت نکردم. 

وقتی انگشتمو از زیر پارچه بیکینیش رد کردم به تندی نفسی کشید. این 

 ساخته شده.  ی منبرااون گه. بهم میصدا هرچی که بخوام رو 

اون یکی دستم  وقتی که وول خورد. از ش فرو کردم تاهپایین تن تویدستمو 

لخت کردنش استفاده کردم. چند ثانیه طول  و کاملاً  هابرای بازکردن دکمه

سپس اولین ضربه رو وارد  ش رو تحسین کنم وهکشید تا پوست رنگ پرید

 کردم. 

 واکنشش کشیدن آهی بود. 

 گی.  ت بهم دروغ میهمورد خواست اینم بخاطر اینه که در_

 نگفتم... _

 یه ضربه دیگه. 

م زیرشکمش قرار گرفت، دستمو بین هپام جابجا شد و پایین تن یایندی رو

 پاهاش بردم. 

 این اتاق بری؟ چه همسر بدی.  خواستی با بدن تحریک شده ازمی_

 دستمو داخلش فرو کردم. ای به پشتش زدم وبه دیگهضر عقب کشیدم و

 ه خدایا... اُ_

 ایندیا آهی کشید. 



 

 

 با این وضع حتی ممکنه درونت جا نشم._

 اون به لمسم واکنش نشون داد.

 ازش خوشت میاد؟ _

 کنم ادامه بده.   خواهش می_

 .حتماً_

 باشکوهه.   اونو تا مرز به اوج رسیدن پیش بردم. واقعاً دستمو تکون دادم و

نم کسپس تصاحبت می دم ووقتی که به اوج نرسیدی به کارم ادامه می تا_

 زنی.تا کل دنیا بتونن صداتو بشنون که اسممو صدا می

 

 

 

 

 

 

 

 چهل و شش فصل
 



 

 

 ایندیا

حرفاش نباید آنقدر روم تاثیر بذارن. لمسش نباید روم تاثیر بذاره. اما این 

 جریکو فورجم. یکه من برده کنهعوض نمیرو حقیقت 

انگشتان کلفتش بدنمو کش آوردن و بدنم مقابلش آروم شد و اجازه داد با هر 

 حرکت بیشتر ادامه بده.

و خواد که گازم بگیره و منسفت شد. دلم دهنشو روی بدنم می م شدیداً بالاتنه

اما  .به اوج برسونه. یجوریه انگار نه انگار پونزده دقیقه پیش به اوج رسیدم

 واین دنیاست  تویاعتیادآورتر از هر مواد مخدری  فهمیدم که جریکو فورج

 م فاصله دارم.شد معتاد چند لحظه با اعتراف به اینکه

 دم،وقتی نابود ش .و دوباره به نقطه اوج نزدیک بودم پیرسینگم رو لمس کرد

 کرد.به کارش ادامه داد و هر لحظه بیشتر و بیشتر درخواست می

رخنه کرده و باعث  چون اون درونش که ساختم در حال فروپاشیه دیواری

 اینو... این مردو.. زندگیم کم داشتم. تویچی  شد بفهمم

 اد،وایس قتیو منو بلند کرد و به بدنش چسبوند. وقتی بلاخره تونستم فکر کنم،

 به سمت تخت چرخید و منو به کمر روی تخت گذاشت.

 احب کنم.کنم وقتشه همسرم رو تصفکر می_

کاندومی بیرون کشید و اونو استفاده کرد و  به سمت میز اتاق خواب رفت،

 برگشت.

 .پاهاتو دورم بپیچ_



 

 

های دور تخت تشکر کردم چون قراره از دستورش اطاعت کردم و از میله

 واردم بشه.

 و بعد حرفاشو به یاد آوردم.

 شه؟جا می_

 و فورج بهم نگاه کرد. ای تأمل وجودمو فرا گرفتبهش نگاه کردم و ذره

 دم اذیت نشی.قول می_

 دستشو زیرم گذاشت و منو به خودش نزدیکتر کرد و تصاحبم کرد.

 لعنتی..._

ممکنه حتی  دهنم باز موند و از شدت احساساتی که درونمه نفسم بند اومد.

 وقت همچین حسی نداشتم.باکره باشم چون هیچ

 زمزمه کردم:

 بیشتر._

کردم چون شبیه یه اشتباه می قبلاً شهوتی شد. کاملاً و حالت صورت فورج 

 یه دزد دریائیه. اون واقعاً دزد دریایی نیست،

 خوام.همشو می و بیشتر کن.شلذت_

 .کردیازم درخواست می فقط باید_

 بزور خودمو نگه داشتم که جیغ نزنم.و کامل تصاحبم کرد .  به جلو فشار آورد



 

 

 یتوه اوج نزدیک بودم. هجوم خون رو اره بفورج حرکاتشو سریعتر کرد و دوب

خواد منفجر زد انگار که میکردم و قلبم اونقدر تند تند میگوشم حس می

 بشه.

 حس شد و چشمامو بستم.بدنم بی وقتی فورج به اوج رسید،

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و هفت
 

 ایندیا 

 

 . مازیر پتو هام تنمه وچه خبره، اما هنوز لباس دونمم و نمیشد از خواب بیدار 



 

 

 فورج پیداش نیست اما کشتی در حال تکون خوردن به سمت دریاهای

م نگه صورت یجلو رو گرفتم و اونا رو بیکینی که پرتش کرده بودم .متلاطمه

 فورج افتادم. هایو یاد حرف داشتم

ه ک ، نه تا وقتیکنم؟ گمون نمیای اجازه بدی بقیه باسنتو ببیننوخمی _

  .ادعای مالکیت نکردم

 و به دلایل شهتحت مالکیت هر قسمت از بدنم کنمحالا احساس می

 .باعث ترسم شده ایناشناخته

 .ده بودم که روم کنترل داشته باشهتا حالا به هیچ مردی اجازه ندا 

حال  ولی در عین راه رفتم پاورچین پاورچین ن خارج شدموقتی از در کابی

تنفرم م کارو نکرد و . اون اینغافلگیر کنههو بیرون بیاد و منو ی انتظار دارم که 

 .راف کنم بخشی از وجودم ناامید شدکه باید اعت

تونم دردو بین پاهام می م، چون هنوزداشته باشم شبه دیدن ینه اینکه نیاز

 .حس کنم

 ایمطلقاً هیچ ایده ؟دهچیزی رو تغییر می ؟برای ما داره مفهومیاین چه 

م کنم اگه سعی کنمی و حس به ایبیزا هستیم در حال برگشتن . و حالاندارم

 .دم فورج هیچ حرفی برای زدن ندارهبه آپارتمانم برگر

 ور که داره غروب خورشید کردم خواهرمو تنها روی نیمکت بالای عرشه پیدا

 .کنهتماشا می

 .، عالیهشه، هم خودش هم پایین تنخوبه پس اون واقعاً _



 

 

 :ش زدم و گفتمبه شونه ایضربه 

  .سامر بیخیال شو _

ه بزرگ نیست . همه الان سکس دارن، همه بجز ایندی این شبیه یه معامل _

 .تو، البته تا قبل از فورج

 موردش حرف بزنم خب؟ ام دروخنمی  _

 . شد خیره غافلگیر بهم اون

 ؟خه چرا نهآ _

  .خوام در این مورد باهات حرف بزنم نه الان نه هیچ وقتنمی  _

ظاهرش طوریه که انگار  موهاشو به حرکت درآورد . ، نسیم دادسرشو تکون  

 .ژست گرفتهمد مجله یه برای 

ه راهب داره که بعدش تونسته یه استعداد زیادی . حتماًاون شوهرته. جذابه _

، پس تو چرا احساس بدی درموردش کنه و به اوج برسونه پیدا رو مثل تو

 داری؟

 .زنهگه و بعد چشمک میاینو می

 تونستم صداشو نشنوم. ، و کاش میصورتمو با دست پوشوندم 

 .، فقط خفه شو سامرلطفاً _

زی منو بزور برد تا دیگه چیباشه...اما چیزی برای شرمندگی نیست . گولیاث  _

 العاده لذت ببرم ین منظره فوقا تونم از. و الان فقط مینشنوم



 

 

 . بستمدل شلوغ  و موهاشو به یه داد اون به کوسن تکیه

 :دمیازش پرس

 گردیم بندر؟اون بهت گفته کی برمی _

 .و به آب درخشان اطرافمون نگاه کردم

 .تلفن برای تماس دوباره با آلانا استفاده کنمیه فردا صبح. اونا اجازه دادن از  _

 .به حرف سامر جلب شد توجهم

 ، نه؟ لطفاً به من بگو که نگفتی.دمبهش نگفتی ازدواج کر _

 من درگیرش .توضیح بدی ایده و خودت بمشکل توئ کنم اینفکر می نه _

. اما بهتره قبل از اینکه از بقیه بشنوه بهش بگی چون خیلی ناراحت شمنمی

 . شهمی

 .  بفهمه کنارش نشستم ممکنه چطوری اون کنمهمون طور که دارم فکر می

 کی ممکنه بگه... _

، اما این یه خبر دسته ازه یا نهآدمای شایعه س جزو دونم ژولیتمن نمی _

ه ک های جهان بعد از قسم خوردن علنیش. یکی از شایسته ترین میلیاردرهاول

وقتی خبر به بیرون درز کنه عین یه آتیش  .کنه، ازدواج کردههرگز ازدواج نمی

 گیره.بزرگ همه جا رو فرا می سوزی

دم سرم خودمو دراز کردم و اجازه دا و روی کوسن ضخیم کشیدم آهی  

 . دوباره روی بالش بیفته



 

 

 چطور با این ماجرا کنار بیام؟ لعنتی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهل و هشت
 فورج 

 

 یو اتاقم دور یندیاز اجلوتر از ما طلوع کرد  تا زمانی که خورشید روی جزایر

 همه. قبل از اینکه برای به خودم اعتماد نداشتم که کنارش بخوابم .کردم

 تمام. در عوضش داره م آماده بشه به زمان نیازستخواچیزهایی که ازش می

 . شهب متبدیل به مرکز دنیا چی باعث شد ایندیکردم که  شب به این فکر

لپ تاپمو ببندم و راهی  دم تابه خودم اجازه دا ،به محض لنگر انداختن کشتی

 .سالن بشم



 

 

 :به سامر گفت گولیاث

 .باهام بیا _

 : پرسید ایندی

 ؟چی  _

 شد و های ایندی صورتی. گونهوارد شدم همه بهم نگاه کردن که وقتی

. شاید این گیج کنههمچنان با هر قدمش حضور منو حس که اون  مامیدوار

 :م. رو به ایندی گفتمنداد اهمیتی کننده باشه ولی

  .، جایی که بهش تعلق داریتو با من به خونه میای _

  .آلانا رو ببینماما منم باید  _

  .یمدفردا اونو به جزیره میاریم و خبر رو بهش می _

 :دمو ادامه دا مبه خواهرش انداخت بعد نگاهی

 گی متوجه شدی ؟وقتی اونو دیدی چیزی در این مورد بهش نمی _

 .  منقبض شد های ایندیم که شونهسرشو تکون داد و حس کرد سامر

 چرا باهاش نیستم  که پرسهمر میاون از سا .ونهاما اون باید بد _

میاره و آلانا هم فردا به محض اینکه بهش توضیح  واست ایسامر یه بهونه _

  .شهبدیم متوجه می

سعی  ، پسدهو بحث کردن ادامه می که بتونه به مقاومت ایندی تا زمانی

 :و بگیرمر کردم جلوی حرف بعدی که قرار بود از دهنش در بیاد



 

 

خاص  ، و برای بعد از ظهر یه چیزخونمون رو بهت نشون بدمخوام می _

  .ماده کردمواست آ

ن تموم حثمو. بو بگیرمکه دهنش بسته شد دستمو دراز کردم تا دستش وقتی

 م نگاه کردم . زن. دوباره به خواهرشد

فرستم تا مطمئن بشه یه نفر رو می .شهتو از دوشنبه شروع می سامر کارِ _

  .در مورد مکان و زمان مراجعه رو داری که اطلاعات لازم

م کرددونم که به اندازه کافی ازت تشکر ن. میممنونم . واقعاًممنونم فورج _

 .تونم به اندازه کافی ازت تشکر کنم. هرگز نمیولی تو زندگی منو نجات دادی

 .چیز مهمی نبود _

 ولی... _

 . دمشد دست تکون دا م به کشتی نزدیکموردعلاقهجدید وقتی قایق 

 . خرابش نکن.با گولیاث برو سامر. از آزادیت لذت ببر _

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصل چهل و نه
 

 ایندیا

 

به محض اینکه سامر و گولیاث از چشمم دور شدن، فقط به این فکر کردم 

خت . دیشب به تبرسیمته وقتی که به جزیره شخصی فورج فاچه اتفاقی می

 ناپدید بود. کاملاًهم نیومد و تا چند دقیقه پیش 

 کنه؟چرا داره ازم دوری می

. آخرین در مورد احساساتم د هیچی مطمئن نیستم، مخصوصاًدیگه در مور

قلمروش بودم، باهام معامله کرد و من زیرش زدم و به سمت که توی  باری

 بسشن فرار کردم.

 ومون کنسله پولش استفاده نکردم معاملهگفتم چون از مدام به خودم می

اینکه باهام موافقه یا نه، هنوز معلوم نیس. من که  کارهام هیچ عواقبی نداره.

 خوام این قضیه رو مطرح کنم.نمی مسلماً



 

 

م به کشتی رسید، فورج مشکی که باهاش به جزیره اومد وقتی قایق ارتشی

ت و گف به ناخدا پشت فرمان قایق نشست و چیزیبرد.  ها پایینمنو از پله

 بهم کمک کنه. سپس برگشت تا

 اینجا بشین._

 سرشو براش تکون داد. کنار سکان اشاره کرد و ناخدا به صندلی

 لذت ببرین آقای فورج._

 کنه؟اون داره چیکار می_ 

 از قایق پیاده شد و طناب قایق رو باز کرد. که ناخدا دیدم

 تو کنه. منوده. راه برگشتشو پیدا میبهش گفتم رو داره انجام میکه  کاری_

 قراره نهار بخوریم. گولیاث بهم گفت صبحانه نخوردی.

 به تندی به سمتش برگشتم.

 صبر کن، اگه قراره برای نهار بریم، پس چرا با سامر نرفتیم؟ فکر کردم... _

 .فهمیمی -

فورج سکان قایق رو در دست گرفت و با مهارت، قایق رو حرکت داد. به محض 

ه سمت تنظیم کرد، اما نه ب به سمت جزیرهاینکه از کشتی فاصله گرفتیم، اونو 

 ازش استفاده کردم. ای که قبلاًاسکله

ای در آوردم و قایق یه ریخت و به سرعت اونو به شکل گوجهباد موهامو بهم 

ره بودن رد شد، هایی که اطراف جزیار کج شد و با سرعت از کنار صخرهمقد



 

 

ه بود ک پرتگاهی با شیب تندبحال ندیده بودم.  هایی که تااز کنار صخره

 گیره.نفس کرد. واقعاًای راه پیدا میمستقیم تا خود ساحل صخره

 رو خاموش کرد. موتورسرعت رو کم کردیم و فورج 

 کنی؟داری چیکار می_

 دست گرفت. تویش رو سگوشه لبا

 آورد و اونو روی صندلی انداخت.کل لباس رو از تنش در

 رم ماهیگیری.می_

درست و حسابی طفره رفت. یه تفنگ نیزه دار و یه ماسک غواصی از جواب 

 برداشت.

 چی؟_

ماسک  و ایسادولبه قایق  یدرست مثل آکوامن لعنت اون به پشت قایق رفت و

 رو روی صورتش گذاشت.

 فهمی.می_

 تفنگ رو برداشت، چرخید و دستشو روی ماسک گذاشته بود.

 فورج! _

اخل ده تا نگاه کنم و بدنش چرخید. ببه سرعت به سمت کناره قایق رفتم 

دید زیر آب ناپ کف پاهاش بود که آب پرید و تنها چیزی که تونستم ببینم

 شدن.



 

 

ممکنه چند سال از زندگیمو توی جزیره زندگی کرده باشم اما معنیش این 

ط واسه تونم فقشناگر خوبی نیستم. می لیلنیست که عاشق آبم. به همین د

 هامو توی آب تکون بدم اما فقط در همین حد.زنده موندن مثل سگ پا

 آب پرت کرد. توی و همین حالا شاهد بودم که شوهرم خودشو با یه نیزه

 چه کوفتی بود؟این 

 وای خدا. ما لنگر ننداختیم. -

دونم چرا به خودم زحمت بلند گفتن این حرف رو دادم چون هیچکس نمی

خورد، بدون هیچ تکون می دورم نیس که بشنوه. قایق با برخورد به امواج

 شد.شکی داشت از جایی که ایستاده بود دور می

ات که غریق نج تونم نجاتش بدم. مننکنه اتفاقی برای فورج بیفته؟ نمی

 سطح آب رو بررسی کردم اما چیزی ندیدم. .نیستم

 شم؟صبر کن ببینم؛ از کی تا حالا نگران حال فورج می

از اون زمان که فهمیدم اون تنها مردیه که سعی نکرده چیزیو بزور  احتمالاً 

 ازم سواستفاده کنه.  ازم بگیره، یا

 از شوهرم خوشم میاد؟ نکنه واقعاً

دیدم  هایی روی سطح آبجوابی برای سوالم پیدا کنم حباب قبل از اینکه بتونم

 و خداروشکر، سر فورج بالا اومد.

 مراقب باش._

 اره قایق فاصله گرفتم و اون چیزی رو داخل قایق انداخت.فریاد زد. از کن



 

 

 پشمام. _

یه هیولای مهره دار روی عرشه افتاد. برگشتم تا فریاد بزنم اما دوباره ناپدید 

شد. اون همین الان یه لابستر رو با دستای خالی گرفت. اما خزیدن اون موجود 

 کنم.مینگه اشتباه ماقبل تاریخ روی کف قایق لاکچری بهم می

 شصت ثانیه طول کشید تا دوباره ترسم زیاد بشه.

 دوست ندارم مدام منتظر برگشتش باشم. اصلاً

ای. منو نادیده گرفت و اونو توی قایق ما برگشت. این بار با خرچنگ دیگها

 انداخت. وقتی پرسیدم: 

 کنی؟ داری چه غلطی می_

 دوباره شیرجه زد.

 که آکوامنه. واقعاً

 فورج واقعیه. لمه.فقط یه نقش توی فی بجز اینکه اون

ایندی، باید مراقب خودت باشی. چون باهاش رابطه داشتی دلیل  

 .شه جذبش بشینمی

قبل از اینکه ندای درونم رو خفه کنم برای آخرین بار بالا اومد و دور قایق 

 شنا کرد.

مد. بدن ودرست مثل اون روز صبح که دیدم از آب ساحل موناکو بیرون ا

اینطور  ننشییکه پشت میزتفورج، یه منظره حسابیه. چطور مر خیسِ



 

 

 با نیزه، فهمیدم هیچ چیزری کردنش هایی داره؟ اما براساس ماهیگیماهیچه

 ادی نیس.فورج ع

 وقتی فکر کردم اون یه دزد دریائیه حق باهام بود.

 گیریم خوشت بیاد.امیدوارم از ماهی -

 م.کردهنوزم با دهان باز داشتم نگاش می

 تو... همین الان از قایق پریدی تو آب. -

 جوری بهم زل زد انگار که این واضحه.

 و ماهی صید کردی. و لابستر _

 دونی چطور باید آشپزی کنی؟می _

 های لابستر به پام برخورد کرد و جیغ زدم.یکی از چنگال

 نه._

دادم و به بالاترین سطح قایق و دور از اون موجود دویدم و تعادلمو از دست 

 بطرز خطرناکی به کنار قایق رفتم.

 بازوهای فورج دورم پیچید و نذاشت بیفتم.

 مراقب باش. _

 از لحن صداش معلوم بود سعی داره بهم نخنده.

 .بهش نگاه کردم

 اصلا از لابستر زنده خوشم نمیاد. _



 

 

 ش فشار دادم.هلباشو بهم فشار داد و انگشتمو به سین

کنی و یهو از اینا دونستم داری چه غلطی میحق نداری بهم بخندی. نمی_

 داخل قایق پرت کردی.

 لبخندش بیشتر شد و دوباره بهش سیخونک زدم.

 نخند. _

 دستشو پشت گردنم انداخت. سرمو پایین آورد و لباشو روم گذاشت. یه بوسهٌ 

 عالی.

 که عقب کشید فقط بخاطر جاری شدن آب از پوستش خیس نشدم. زمانی

 : با لبخند گفت

 کنم خودم باید نهار درست کنم. رفکپس  _

 

                        ______________ 

 

سی دقیقه بعد دهنم بخاطر شوکه شدن دوباره باز موند. فورج نه تنها قایق 

رو به سمت اسکله برد و با طناب خودش تنهایی اونو بست، بلکه هر دو لابستر 

همشونو تمیز کرد. حالا هم طوری کنار و ماهی رو به آشپزخونه بیرونی برد و 

کنه انگار که هر روز برای خودش ماهیتابه گریل ایستاده و داره غذا درست می

 کنه.آشپزی می

 ا رو برات انجام بده؟هکار کسی نیست این_



 

 

 به ماهیتابه اشاره کردم.

 .مطمئنم کارمند زیاد داری _

 یه ابروشو بالا برد و بهم نگاه کرد.

 به آشپزیم اعتماد نداری؟ _

دونستم میلیاردرها هم واسه خودشون غذا نمی نه، فقط عجیب بنظر میاد. _

 کنن.درست می

دور صندلی پایه بلندی که بهم گفته بود روش بشینم یا ماهی رو تمیز کنم 

 چرخیدم. پس منم نشستن روی صندلی رو انتخاب کردم.

بودم، اما همیشه خوردن رو دوست فراموش کردی، من از ابتدا میلیاردر ن _

 داشتم. برای همینه که غذا درست کردن رو دوست دارم.

آسمان بالاتر میومد، موهای فورج هم خشک و به  تویهمونطور که خورشید 

ش تبدیل شد. نباید غذا درست کنه چون هفرهای ریزی تا روی شون

 همینجوریش هم به اندازه کافی جذابه.

زنش شدی پس چه اهمیتی داره اگه بیشتر دلت تو که همین الان هم 

  براش بره؟

 تونم نبض بینندای درونم به نکته خوبی اشاره کرد. با این وجود هنوزم می

 پاهامو از دیروز حس کنم.

تا  دو با یه دماسنج دمای لابستر رو بررسی کرد و با انبرک هر دوشونو روی

 گذاشت. بشقاب قرمز



 

 

 گذاشت. هی گریل تازه و برش لیمو روشما چند دقیقه بعد، چند تکه

 بیا بخوریم._

اونو تا میزی دنبال کردم که قبلا پیشنهاد چک میلیون دلاری بهم داده بود و 

 همون موقع ماهیت عجیب غریب این غذا متعجبم کرد.

 و داشتم احساساتشدید هجوم  هفته قبل ؟ رسیدم ن نقطهچطور به ای

روز قبل این میز رو به نام ایندیا باپتیست . چند ناشناخته شد کاملاً زندگیم

 ترک کردم و حالا بعنوان ایندیا فورج اینجام.

 کردم.هیچوقت فکرشو هم نمی

که در حال خوردن غذایی که خودش شکار کرده و  مرد روبروم رو موقعی

 پخته بود تماشا کردم. وقتی فهمید هنوز نخوردم، مکثی کرد.

 غذات مشکلی داره؟ _

 .کنم فکر شدم، گیج …م عالیه. فقطنه مطمئن _

 با چی؟ _

لب پایینم فرو کردم تا حقیقت رو  تویجاعتم رو جمع کردم و دندونم رو ش

 بگم.

 تو... _

 گوشه لبش بخاطر اعترافم بالا رفت.

 کنی. بخور.بهش عادت می _



 

 

و ماهی که  سه گاز از غذام زدم و در شرف آه کشیدن بخاطر بهترین لابستر

 که صدای لرزشی از کنار اجاق اومد. خوردم بودم،

 تلفنش.

فورج بلند شد و به سمتش رفت. وقتی به صفحه نمایشش نگاه کرد قسم 

 خورم که زیرلب فحشی داد و به سمتم برگشت.می

 باید به این موضوع رسیدگی کنم. منتظرم بمون. _

 بدون اینکه منتظر جوابم بشه، به سمت خونه رفت و گوشی رو جواب داد: 

 چیه؟ _

م باشه کنجکاو بودم کی پشت هبه خوردن ادامه دادم اما بیشتر از اینکه گشن

 .بت جواب دادن به تلفن خوشحال نشدبا خط بود. اصلاً

از زمانی که داشتم استفاده کردم اما بشقابم دیگه خالی شده بود و وقتی فورج 

 چنگهای ماهی و پوسته سفت خرو آماده برگشت از غذا فقط استخونحاضر 

 مونده بود.

 نقدر سریع قانون لباس پوشیدن رو عوض کنی.آ کردم. فکر نمیوای _

 ش مثل سنگ بود.حالت چهره

 گردم.باید برم. وقتی بتونم برمی _

 ساعته دیگه؟ فردا؟ سال دیگه؟ یه …مثلاً_



 

 

کنه یا از قایق برات اینجا رو خونه خودت بدون. یه نفر برات لباس پیدا می_

 میارن.

 جواب سوالم رو نداد. مسلماً

 مشکلی هست؟ _

ن کردم. ایحس ناراحتی عجیبی درونم احساس می .از روی صندلیم بلند شدم

 کرد. اینزد و به شکارش افتخار میجریکو فورج اونی نیس که لبخند می

از سر میز پوکر با خونسردی و  جریکو فورج شبیه مردیه که تمام پولمو

 رحمی گرفت.بی

 خوای بکن اما سعی نکن از این جزیره بری.ری میهر کا _

 هایی که به لنگرگاه راه داشتن رفت.سپس چرخید و به سمت پله

 فورج! _

 مکثی کرد و به سمتم چرخید.

 هنوز آماده نیستم که بیوه بشم. _

 ش دیدم و سرشو دوباره تکون داد.چیزی درون چشما

و سرعت به سمت پاسی به محض ناپدید شدنش، صندلی رو عقب کشیدم و به

ت. طناب رفنفسشو ببینم که به سمت قایق میه رفتم تا راه رفتن با اعتماد ب

 رو باز کرد، سوارش شد و رفت.

 که قایق دور از دسترس رفت اونو تماشا کردم. تا وقتی



 

 

 و حالا تنهام. روی یه جزیره.

تم گذاشای ا رو تمیز کردم، پوست و استخوونهای ماهی رو توی کیسهبقیه غذ

رو بستم و  ها رو شستم، اجاقریخت. ظرفکه دیدم موقع پاک کردنشون می

 چشم دوختم. شگیربه بیرون و منظره نفس

دیدنش  ویتی کسی رو نداشته باشی که بتونی اینجا ممکنه زیبا باشه ولی وقت

 ده.باهاش شریک باشی، حس تنها بودن بهت دست می

 فورج هم تابحال تنها شده؟ 

 به سرعت سوال رو از مغزم پاک کردم. 

دست گرفتم، همون مسیری که شوهرم  تویآشغال ماهی و خرچنگ رو  کیسه

به اسکله رفت رو پیش گرفتم و امیدوارم بودم اونا رو توی اقیانوس بندازم تا 

دریا به شکل طبیعی بازیافتشون کنه یا شاید هم دوست دارم آشغال پرت 

 دونم.کنم، نمی

لنگرگاه نشستم ، پاهامو آویزون کردم و اولین لاشه لابسترو انداختم. انتهای  

به سرعت یه ماهی بزرگ به سطح آب اومد و اونو بلعید. دومین لابستر هم 

 همین بلا سرش اومد.

ها غذا نداده بودم. مادرمون منو سامر که بچه بودم به ماهیزمانی از …چه باحال

بعد از اینکه پاستا خوردیم کنار ساحل ایستاده  رو برای چند ماه به ایتالیا برد و

ها ر نهارمون نون بیاریم تا به ماهیبودیم. سامر از مادرمون خواست که از س

 غذا بدیم.



 

 

که خالی نشد متوجه  نقدر روی خالی کردن کیسه تمرکز کردم تا وقتیآ

 ومد نشدم.اقایقی که به سرعت به سمت لنگرگاه می

 ج مشکی نیس.قایق قرمزه. مثل مال فور

 قایق کیه؟

اما وقتی موهای های خونه بدوم، آماده شدم که به سمت پلهبلند شدم و  فوراً 

 ای رو دیدم مکث کردم.بلوند درهم ریخته

 بسشن.

 …لعنتی …لعنتی …لعنتی

 نیس. یموقعیت خوب اصلاً

 اون به اسکله رسید و طنابی پرت کرد.

 :دمیبه محض فشار دادن طناب و گره زدنش پرس

 کنی؟اینجا چیکار می_

تونم قایق بسشن رو به اسکله فورج دونم باید باهاش چیکار کنم. نمیو نمی

 ممکنه غرقم کنه. کنه.ببندم. بخاطر اینکار اسپنکم نمی

 باهاش ازدواج کردی؟ _

دستم بود رو ازم قاپید و چشمای سبز بسشن روم  تویباد پلاستیکی که 

 متمرکز شد.

 ای لبامو بهم فشار دادم.چطور فهمیده اما برای ثانیهداره روحمم خبر ن



 

 

 آره. _

 .بود تله یه …لعنتی _

 گی؟چی می _

 .گولت زدمشت مزخرف بود.  هش یگروگان گرفتن خواهرت. همه _

ام حس کردم و با ناباوری بهش چشم دوختم. هگوش تویهجوم خون رو 

 مفهومی نداره. حرفاش اصلاً

 .ممکنه غیر نه…نه …نه _

ی کسی رو بشنوم که از م نگاهی انداخت و تونستم صداهبسشن از ورای شون

 زد.ها صدام میبالای صخره

بینه، ده. براش مهم نیس کسی آسیب میفورج فقط به پول اهمیت می _

 تو. مخصوصاً

 کنم. باید بری.حرفتو باور نمی _

ین و به ها پایم و دیدم دو مرد با عجله از صخرهبه پشت سرم نگاهی کرد

 ومدن.اسمت اسکله می

 دونیکرد. دلیل داشت. تو نمیایندی فکر کن. چرا باید باهات ازدواج می _

 کی هستی. واقعاً

 منظورت از اینکه کی هستم چیه؟ _



 

 

رفت و به این فکر کردم خودمو توی چه تند بالا و پایین میم تندهسین

 دردسری انداختم.

کار رو قبل از اینکه با هم رو برگردوند. و اینبه فورج اعتماد کردم. اون سامر 

ازدواج کنیم کرد. خیلی خدا رو شاکر بودم که بهش فشار نیاوردم برام توضیح 

 بده.

خواد رو به دست کنه تا چیزی که از پدرت میفورج داره ازت استفاده می_

 بیاره.

 پدرم؟ _

 تند تند پلک زدم و بدنم لرزید.

 و دستشو دراز کرد. بسشن به پشت سرم نگاه کرد

 گم اما همین حالا باید باهام بیای.چیو بهت میهمه _

 ومد.اهایی از پشت سرم میصدای قدم

 با انگشتان لرزان، دستمو دراز کردم و بسشن دستمو گرفت.

 دختر خوب، بیا بریم. _

 

 

 پایان

 ادامه در جلد دوم


